
 

 1400بهمن ماه  -اثر سید مهدی شجاعی" -جزوه مسابقه پیامکی " کشتی پهلو گرفته
 پیشگفتار

 

الاحزان فاطمه؟ در  هاي بیت در سوگ پـدر به تصویر بکشـد، جز ناله را -علیهاالله سـلام ا -هیچکس آیـا توانسـته است غم فـاطمه
کبود فـاطمه، هیـچ  ي میان در و دیوار و گاه شسـتن صورت نیلی و بازوي در مواجهه با فاطمه -علیهالله سـلام ا -اندوه جگر سوز علی

هنرمنـد عارفی توانسـته است مرثیه بسـراید آنچنانکه از عمق رنـج آدمی در چروکهاي پیشانی علی خبر دهـد ووسـعت غمهـاي خلقت 
م محض زینب را به آلا در پهنـاي اشک علی بشـناسد و بشـناساند جز باز اشک پنهانی علی؟ هیچکس را یاراي آن بوده است که را

با مشاهده سـر  -علیهااللهسـلام ا -ها بیان کنـد، جز خون جاري از سـر مبارك زینب؟ اگر زینب ر بر بام نیزهداهنگـام دیـدار سـر بر
عشق را، درد را و  سلامت سر خویش را تاب آورده بود و سر برستون کجاوه نکوبیده بود، چه کسی برادر، حسـین، روحی فداه،

 -خـاکسترمیکنـد و قلم را -اگر احسـاس داشـته باشـد -هجران را در آفرینش تفسـیر میکرد؟ اینهـا دردهـایی است که نویسـنده را
فاطمه، هنوز پاي عارفان  و دفتري به پهناي گیتی را آتش میزند. سوز اشـکهاي [ میسوزانـد6] صـفحه  -اگر به تعداد درختان عالم باشد

ي هیچ قلمی بتواند با  رشـحه کهالله میاندازد. معاذاالله الاحزان او سـست میکند و کمر ابرار را میشکند و آتش به جان اولیاء ا را در بیت
ه در اشـکهاي آن هنگام ک سـماء؟ از او بپرسید، فرشتگانیاشک سوزناك علی به هنگام شسـتن پیکر فاطمه برابري کند. کجاست ا

عمیق آفریـده، دردهـایی از  ك غسل میکردنـد، بال و پرشان نسوخت؟ آنچه بر پیشانی تاریخ تشـیع، چروکهایی اینچنینرّعلی به تب
به  -اگر بسـیار عمیق باشد-این دست است. دردهـایی که گفتنی نیست، بیـان کردنی نیست، تصویر و تصور کردنی نیست. درد را

هرم قلب علی در بیست و  تش. و حرارت کدام آتشـی میتواند باآبه  -اگر بیش از حد سوزنده باشد -زخم تشبیه میکنند و زخم را
 اند. و تاریخ» مشـبه به«نیسـتند،» مشـبه«پنـج سال سـکوت خار در چشم و اسـتخوان در گلوي او برابري کند؟ پس اینگونه دردها 

شـیعه، آکنده از دردهایی اینگونه است. غم کمر شـکن و چاره سوز حسین در شهادت برادر علمدار، عباس،روحی فـداه. سـکوت 
عباس برادر، عباس  علیه. حسـرت عمیقالله حسن، سـلام ا ،بردار انـدوهبار حسـین جـان عالمی بفـداش، در برابر جگر پاره پاره امام  

ي پدر. واز آن پس، همچنـان  ید در جراحت مشک آب. درد وصف ناشدنی سـجاد در شـهادت مظلومانهام عمو، عباس پـدر و عباس 
انبوه درد بر درد و تراکم جراحت بر جراحت و زخم بر زخم و اتصال مـدام جوي خون. انگار که تاریـخ را درسرزمین شیعه با خون 

است در مسـیر شـناخت  ها کاري که میتوانـد بکند، اقرار و اعتراف به عجز[ مظلومیت خون. ... و این قلم تن7رقم میزنند، با ] صفحه 
رب العالمین سـیدمهدي شجاعی ] صفحه الله الفباي این کتاب مظلومیت، چه رسـد به شـناساندن و تقریر و تصویر کردن آن. والحمد

 [9علیها ] صفحه الله پاي مادر مظلومیت، فاطمه زهرا سلام ا [ تقدیم به خاك8

 1قسمت 
 

 آورد؟ این چه روزگـار غریـبی است دخترم! دنیـا از آن غریبتر! این چه دنیـایی است که دختر رسول خـدا را در خویش تـاب نمی

ي خـدا را از خـویش  را در خـود تحمـل نمیکنـد؟ این چه عـالمی است که دردانه» راز آفرینش زن«روزگـاري است که 

دنیـا از آن غریبتر. آنجـا جـاي تو نیست، دنیا هرگز جاي تو نبوده است. بیا دخترم، بیا، تو از آغاز میرانـد؟روزگـار غریبی است دخترم. 

دنیـایی نبـودي. تو از بهشت آمـده بودي، تو از بهشت آمـده بودي... آن روزهـا که مرا در حرا بـا خـدا خلوتی دوست داشـتنی  هم

این رابط میان عابـد و معبود، این ملک خوب و پاك و صـمیمی، این امین رازهاي  بود،جبرئیـل؛ این قاصـد میـان عاشق و معشوق،

[ یک خلوت مدام چهل روزه از تو میطلبد... 10من وپیامهاي خداوند، پیام آورد که معبود، چهل شـبانه روز تو را میخواند، ] صفحه 

 اش از آن من شـده دم خداونـدي، انگار خـدا با همه بزرگی با سپردم به پیامهاي الهی و آتش اشتیاقم زبانه میکشـید ومن که جان می

 باشد، بال درآوردم و جانم را در التهاب آن پیام عاشقانه گداختم. آري، جز خدا و جبرئیل و شوي تو کسی چه میدانست حرا یعنی
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 خدا همیشه دوسـتش -دوسـتش میداشـتمچه؟ کسـی چه میداند خلوت با خدا یعنی چه؟ اما... اما کسـی بود در این دنیا که بسـیار 

پنـاهی پنـاهم شـد و در وقت  ي خویش بـبینم. همـان که در وقت بی دل نـازکش را نمیتوانسـتم نگران و آزرده -بـدارد

ي تکـذیب دشـمنان، تن پوش تصـدیقم؛ مادرت خـدیجه. خدا هم نمیخواست او را در  تنگـدستی،گشایشم و در سـرماي سوزنـده

ش ببینـد. در آن پیام شـیرین، در آن دعوت زلال، آمـده بود که این چهل روز مفارقت از خدیجه را برایش پیغام گران ومشوّن ،دل

ي کراهت و عداوت و اندوه  واسطهه جان من! خدیجه! دوري ام از تو، نه ب«کنم. و کردم،عمار، آن صـحابی وفادار را گسیل کردم: 

خـدا هر روز، بارها و بارها، تو را به رخ ملائکه خویش میکشد، به تو مباهات میکند و... من ؛ن نیزدوست دارد و م است، خدا تو را

ي من با آفریـدگار و... ضـمنا فراق تو، هم فرمان اوست. این چهل شـبانه روز را تاب بیاور، آرام و قرار  نیز. این دیدارچهـل روزه

ي الهی سـرآید و  ي فاطمه بنت اسـد میگشایم تا وعـده . من چهل افطار در خانهخانه را به روي هیچکس نگشايداشـته باش و در 

[ آن حلقه بر در چشـمها مانـد تـا 11پیام که به مادرت خـدیجه رسـید، اشک در چشـمهایش حلقه زد و ] صـفحه »تازه گردد. ،دیدار

ي دري که  کیست کوبنـده -پشت پنجره انتظـار برآمـد که:من در شام چهلم،حلقه از دربرداشـتم و وقتی صـداي دلنشـین خـدیجه از 

محمـدم. دخـترم! شـادي و شـعفی که از این دیـدار در دل مـادرت پدیـد آمـد،  -جز محمـد )ص(شایسـته کـوفتن آن نیسـت؟ گفتـم:

غروب جبرئیل، آن ملک نازنین مده بود، طرفهاي آدرخششـی آشـکار میگرفت. افطار آن شب از بهشت برایم به ارمغان  در چشـمایش

خداوند،با طبقی در دست، آمد و کنار نشست. سلام حیات آفرین خدا را به من رساند و گفت که افطار این آخرین روز دیدار را، 

 -خدا ارج و قربشان را افزون کند -از بهشت برایت هـدیه کرده است. در پی او میکائیل و اسـرافیل هم آمدند -و علا جلّ-محبوب

جبرئیل باظرفی که از بهشت آورده بـود، آب بر دستهـایم میریخت، میکائیـل شسـتشویشان میداد و اسـرافیل بـا حوله لطیفی که از 

ي مقدمات ولادت تو قدم به  که همه -جان پـدرت به فـدایت -دسـتهایم میسترد. ببین دخترم! ب ازآهمراهش کرده بودنـد،  بهشـت

یـافت. این را هم بـازبگویم که تو اولین کسـی هستی که به بهشت وارد میشوي. تویی که بهشت را براي  قدم ازبهشت تکوین می

وفا میشوي نمیگویم، این را اکنون که تو اسـماء را صـدا  دنیاي بیافتتاح میکنی. این را اکنون که تو مهیاي خروج از این  بهشتیان

 که بیایـد و رختهـاي مرگ را برایت مهیـا کنـد نمیگویم... این را اکنون که تو وضوي وفات میگیري نمیگویم، همیشه گفته میکنی

بویی؟ چرا اینقدر ]  ا اینقدر فاطمه را میام که من از فاطمه بوي بهشت را میشـنوم. یک بار عایشه گفت: چر ام،در همه جا گفته

خموش! عایشه! فاطمه بهشت من است، «بوسـی؟ چرا به هر دیـدار فـاطمه، تو جـان دوبـاره میگیري؟ گفتم:  [ فـاطمه را می12صفحه

در گروي  کوثر من است، من از فـاطمه بوي بهشت میشـنوم، فـاطمه عین بهشت است، فـاطمه جواز بهشت است، رضاي من فاطمه

فاطمه جان! » فاطمه است، رضاي خـدا در گروي رضاي فاطمه است، خشم فاطمه جهنم خـداست و رضاي فاطمه بهشت خـدا. رضاي

ي زنان عالمیانی، تو برترین زن عالمی، خدا تو را چنین برگزیده  خاطرتو را نه فقط بدین خاطر میخواهم که تو دختر منی، تو سـیده

ام؟ آن شب که به  نین عشق میورزد. این را من از خودم نمیگویم، کـدام حرف را من از جـانب خودم گفتهو خـدا به تـو چ است

همتا نیست، محمد )ص( پیامبر خداست.  رفته بودم، دیـدم که بر در بهشت به زیباترین خط نوشـته است: خـدایی جز خـداي بی معراج

ورز این عزیزان خدا باشـند.  گان خـدا هسـتند و لعنت خدا بر آنان که کینهوق خـداست، فاطمه، حسن و حسـین برگزیـدشـعم علی

اکنـون که تـو غسـل رحلت میکنی نمیگـویم. آن روز که من در خیمه اي نشسـته بـودم و بر کمـانی عربی تکیه کرده بودم  این را

و من براي چندمین بار اعلام کردم که: اي  ات علی و دو نور چشـمم حسن و حسین نشسته بودیم هست؟ تو و شوي گرامی یـادت

یعنی با  -در صـلح و صـفا باشد من با او در صـلح و صـفایم و هر کس با اینان -یعنی با شـما -بدانید: هر کسـی که با اینان مسلمانان
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دوست نمیدارنـد این عزیزان جنگ برخیزد، من با او در ستیزم، من کسـی را دوست دارم که این عزیزان را دوست بـدارد و  به -شـما

فـاطمه جان بیا! بیا که سـخت در ». [ تردامنـان13ان را مگر آلودگان و ] صـفحه و دشـمن نمیدارنـد این عزیز ،پـاك طینتـان را مگر

فور که از بهشت تو بهشت نیست. راستی! به اسـماء بگو: آن کا دیـدار تو میسوزم، بیـا، بیـا که دنیـا جاي تو نیست و بهشت بی اشتیاق

آمده بود و ثلث آن را خود به هنگام وفات خویش به کار گرفتم و دو ثلث دیگر آن را براي تو و علی گذاشتم بیاورد. به آن ا م براي

بهشتی حنوط کن دخترم که ولادت تو بهشتی است و وفات تو نیز بهشتی است. سـلام بر تو آن روز که زاده شـدي، سـلام بر  کافور

  [14آئی و سلام بر تو آن روز که برانگیخته میشوي. ] صفحه  دو روز که زیستی، سلام بر تو اکنون که می تو آن

 2قسمت 

 صـبح از بام خانه روزن، چهل شام بی وقتی رسول محبوب من به خـانه درآمـد، انگـار خورشـید پس از چهـل شام تیره، چهل شام بی

من روشـنی را زمـانی بـا تمـام وجود، با تک تک رگها و شـریانهایم احساس کردم که طلوع کرده باشـد، دلم روشـنی گرفت و 

نورحضور تو را در درون خویش یـافتم. آن حالات، حالاتی نبود که حتی تصور و خیالش هم از کنار ذهن و دل من عبور کرده 

ش خداوند را تسبیح و تقدیس کند؟ من شـنیده باشـد.کودکی در رحم مادر خویش با او سـخن بگویـد؟ کودکی در رحم مادر خوی

ي گهواره فریـاد  ذنهأدانیت خـدا و نبوت خویش را از مـدر گهواره سـخن گفته بود و وحـ -بر شوي من و او درود -که عیسـی بودم

در رحم مـادر خویش با  بود... و این همیشه برترین معجزه در انـدیشه من بود امـا من چگونه میتوانسـتم بـاور کنم که کودکی کرده

گفتگو بنشـیند، او را دلـداري دهـد و پیامبري پـدرش را شاهـد و گواه باشـد؟ و من چگونه میتوانسـتم تاب بیاورم که آن  او به

کودك،کودك من باشـد و آن مخاطب، من باشم؟ چگونه میتوانسـتم این شادي را در پوست تن خویش بگنجانم؟ چگونه میتوانسـتم 

[ دل خویش پنهـان کنم؟ چگونه میتوانسـتم این عظمت را در خود حمـل کنم؟ شایـد آن چنـد 15عـف را در درون ] صـفحه ش این

ام بـود. شب و روز گوش دلم در کمین بود که کی آواي روحبخش  ترین لحظـات زنـدگی حضـور تـو در وجـود من، شـیرین ماه

تو بر دل عطشـناك من جاري شود. نفهمیـدم آن چنـد ماه شـیرین چگونه گـذشت  تو درسرسـراي وجودم بپیچـد و کی کلام زلال

اندازد، دست استمداد مرا به سوي زنان مکه  زادن کی به سـراغم آمد، اما همان هراس که از درد زادن بر دل مادران چنگ می و درد

مگر نگفتیم با یتیم ابوطالب «س واگذاشـتند. أی خلأ رگرداندنـد و دست امید مرا دردرازکرد. زنان قریش و بنی هاشم همه روي ب

دار  هت قریش را خدشهنکن؟ مگر نگفتیم ترا خواسـتگاران ثروتمند بسـیارند؟ مگر نگفتیم حرمت اشـرافیت را مشکن، ابّ  ازدواج

ات را بگیر. برو و  سـرپیچیمکن؟ مگرنگفتیم ثروت چشـمگیرت را بـا فقر محمـد )ص( در نیامیز؟ کردي؟ حالا برو و پاداش آن 

غمگین شـدم، اما به آنها چه میتوانسـتم بگویم؟ آن زنان ظلمانی چه میدانسـتند نور نبوي » ي انزوا بسـپار... دست قابله کودکت را به

سـتند میفهمیدنـد ازدواج احمـدي چگونه است؟ چگونه میتوانسـتند بداننـد خلق محمـدي چه میکنـد؟ از کجا میتوان چیست؟ چه

فهمیدند چیست؟ به خانه بازگشتم، با درد زایمان  خوي مهدوي چه عظمتی است. آن زنان زمینی، شوي آسمانی چه می دریابند که

درد زایمان و تنهایی بازگشـتم. آب، اما در دل پیامبر تکان نمیخورد که او دو دست در آسمان داشت و دو پاي در زمین.  رفتم و با دو

ي بیشـتري میبخشـید.  تر مینمودم او به من سـکینه تـاب من بیقرار بـودم او قرار و آرامش داشت. هر چه من بی[ هر چه 16] صفحه

شان میافزود داخل شدنـد. که بودند اینان  شان بر زیبایی دیـدم که در باز شـد و چهار زن بلنـد بالا و گنـدمگون که روحانیت ناگهـان

نترس خـدیجه! ما رسولان پروردگار توایم و خواهران تو. آنگاه که من قـدري قرار و آرام  -که:  شـان به سـخن درآمـد خدایا؟!یکی

ام همسر ابراهیم، پیامبر و خلیل خدا. آن دیگري که دلنشین سخن میگفت و تبسمی شیرین بر لب داشت  من ساره -گفت:  گرفتم



      

4 

 

ا. آن سومی که نگـاهی مهربان و محبوب داشت، به سـخن درآمـد من مریم دختر عمرانم، مـادر عیسـی پیـامبر و روح خـد-گفت: 

نظیر داشت  من شدم. و دریافتم که چهارمین زن که صـلابتی کمؤزاحم. همسـر فرعون که به موسـی مام، دختر م آسـیه من -که: 

ت کنیم در این حال که هر زنی به ا ريکلثوم، خواهرموسـی است، پیـامبر و کلیم خـدا. گفتنـد: خداونـد مـا را فرسـتاده است تـا یا

سـپس ساره در سـمت راسـتم نشـست، مریم در طرف چپم، آسـیه در پیش رویم و کلثوم پشت سرم. من  .است زنان دیگر محتاج

ن فرزنـد را بـبین خـدا چقـدر ایـ -مقـام و قرب تـو را در نزد خداونـد بیش از پیش دریـافتم و بـا خـودم گفتـم:  که -نه خودم -آنجا

[ تو را نه بدانسان که مادران، حمل خویش 17م زنان انتخاب کرده است. ] صفحه هایش را گلهاي سر سبد عالَ قابله دوسـت میدارد که

بدان فراغت که مادري کودکش را از آغوش خود به آغوش مادري دیگر میسپارد، به دست آن چهار عزیز سپردم. ...  میگذارند بلکه

گرفت.  ؤلره! و مکه از ظهور تو روشن شد و جهان از نور حضور تو تلأي مطهّ  اکیزه، قدم بدین جهان گذاردي، طاهرهو تو پاك وپ

ترنـد براي دیـدار تو، به خانه فرود آمدنـد، هر کدام با ملاحت خاصـی در چشم  که هم اکنون نیز از بهشتیان دیگر بیتاب ده حورالعین

را من اول بار در آنجا دیـدم و تا نگفتند که آن آب است و کوثر است من ندانسـتم، همچنانکه  و طشت وابریقی در دست. آب کوثر

من ندانسـتم. فرمود پیامبر که به آفتاب اقتدا کنید و از او هدایت بجویید  ،اي و خـدا نفرمود که تو کوثري تا پیامبرنفرمود که تو زهره

به دوسـتاره فرقـدین. و در پاسـخ  ،آنگاه که ماه پنهان گشت به زهره و آنگاه که زهره رفتکه خورشـید غروب کرد به مـاه و  و آنگاه

دوسـتاره  -علیهماالله این انوار هدایت، پیامبر فرمود: من خورشـیدم، ع لی ماه است و فاطمه، زهره و حسن و حسـین سـلام ا هویت

. من فهمیـدم که تو کوثري و هیچ مادري، دختري به وثراَعطَْینْاكَ الکفرقدین. ووقتی خـدا به رسول من و عالمیان وحی فرمود: اناّ 

 -اي که از بهشت آمـده بود، را به آب کـوثر شسـتشو کردنـد و در دو جـامه خوبی دخترمن نزاده است. آن بـانوان گرانقـدر تـو

اي تـا آن کـافور بهشتی را براي رحلت و  فرسـتاده پیچیدنـد. و اکنون که تو اسـماء را -سـفیدتر از شـیر،خوشـبوتر از مشـک و عنبر

اي، و اکنون که رو به قبله ]  هاي خویش را براي ملاقات با خدا بر تن کرده آماده کند، اکنون که بهترین جامه رجعتت به بهشـت

ترا صدا کند و اگر پاسخی  اي که پس از ساعتی بیاید و اي و به اسماء گفته اي سـفید بر سـر کشـیده اي وجامه [ خفته18صـفحه 

هاي شـیرین  هاي بهشتی و آن آب کوثر و آن لحظه اي، اکنون... اکنون من به یاد آن جامه بداند که تو به دیدارپـدر نایل شـده ،نشنید

ات سپري  آمـدي و اکنون که آخرین لحظـات حیـات درد آلوده از بهشت به زمین می ،اقـامتی چنـد روزه تولـدت افتادم که تو براي

مجروحی که از قفسـی هجـده ساله رها میگردد به سوي ما پر میکشـی. دخترم! بتول من که خدا تو را در  میشود چون مرغ پر و بـال

معـادم! دخـتر بهشـتی مـن! بتـول  م از دنیـا! دخـتر آخرتـم! دخـترا مثل و همتاسـاخت. بتـول مـن! دخـترم دل گسسـته بی ،میان زنان

ها منزه ساخت! عزیز دلم! خدا تو را چند روزي به زمینیان امانت داد تا بدانند که راز آفرینش زن  آلودگی ي خـدا ترا از همهمن که 

در کجاست؟ و اوج عروج آدمی تا چه پایه بلنـد است. میدانم، میدانم دخترم که زمینیان با امانت خـدا چه  چیست؟ و رمز خلقت زن

ي تن من را چگونه آزردند، میدانم، میدانم، بیا! فقط بیا و  روزگار دردانه رسول خدا آوردند، میدانم که پارهبه  کردند، میدانم که چه

ند و آمـدن تو را لحظه میشـمرند. حوریـان، بهشت را بـا  ا خستگی این عمرزجرآلوده را از تن بگیر! ملائـک بـال در بـال ایسـتاده

بیا و بهشت را از انتظار درآر. بیا و در آغوش پدرت قرار و آرام بگیر. سـلام بر تو! سلام بر اند.  چراغان کرده شان اشک چشمهاي

 [19همیشه استوارت. ] صفحه  پدرت و سلام بر شوي

 3قسمت 
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 دبو ي من در دنیـا بـا غم و انـدوه عجین شـود، هر چه بـود گـذشت و هر چه می گـویی تقـدیر چنین بـوده است که حضـور دو روزه

ي من است و  میگـذشت. و مـن میدانسـتم که تقـدیر چگـونه رقم خـورده است و میدانسـتم که غم، نـان خـورشت همیشه

سرمشق نماند، آمدم تا قرآن مثال بیابد، تفسیر پیدا کند، نمونه  بی ،ي دیوار به دیوار دل من. اما آمدم، آمدم تا دفتر زنان انـدوه،همسایه

هـدف تلقی نگردد. من اگر نبـودم، من و پـدرم اگر نبودیم، من و  مقصـود نشـود، بی غـایت نمانـد، بی بی ،دهد،آمـدم تـا خلقت

شویم اگرنبـودیم، من و شـما نور چشـمان و فرزنـدانم اگر نبودیم، اگر مـا نبودیم، جهـان آفریـده نمیشـد، خلقت شـکل نمیگرفت، 

و علا تصـریح فرموده است. گریه نکنیـد عزیزان من! شـما از این پس جاي گریسـتن  جـلّ  یـافت، این را خداونـد تکوین نمی، آفرینش

ها میرود که جگر کوه را کباب میکند و دل سنگ را آب. حسن جان! این هنوز ابتداي  بسـیاردارید. بر هر کدام از شـما مصیبت

ي تن تو  اي است که پس از پـدر قاعـده جامه ،مظلومیت[ 20است، رود مصـیبت از بستر حیات تو عبور میکند. ] صـفحه  مصیبت

ي اسـتتار میماند. حسـین جان! زود است براي گریسـتن تو! تو دیگر  میشود. تومظلوم مضاعف تاریخ میشوي که مظلومیتت نیز در پرده

آسـمان در غم تو میگریند. پیامبران ي اشک آفرینشـی! عالم براي تو گریه میکنـد، ماهیان دریا و مرغان  نکن! تو خود دردانه گریه

انـد که روزي همانند روز تو نیست. بیا، از روي پاي من برخیز و سـر بر  اند و شـهادت داده پیش از تو در مصـیبت تو گریسـته همه

اکنون که زمـان انـدوه  ي تـو دل فرشـتگان خـدا را میسوزانـد و جگر رسول خـدا را آتش میزنـد. بگـذار امـا گریه نکن. گریه ام سـینه

ي غمباز  زمان بود که بر زمین نازل شـدم، آغاز دوره ي رهایی من است. گاه انـدوه من آن نیست، زمـان شادکامی من است، لحظه من

لطـف و السـلام به اجبـار و از سـر گنـاه بلکه چـون پـدرم محمـد )ص( به اختیـار و از سـر  آنگـاه بـود کـه نه چـون آدم علیه من

پروردگـار، از بهشـت هبـوط کردم. مهبطـم اگر چـه مهبـط وحی بـود و منزلـم اگر چـه منزل جبرئیـل و قرارگـاهم اگر چه  رحمت

ي خـدا و خاتم پیامبران او. اگر چه آن دستها که به اسـتقبالم آمـده بود، دسـتهاي برترین زنان عالم امکان  عزیزترین بنـده قرار گـاه

هماننـد  هـاي بهشتی بود. اگر چه به اولین آبی که تن سپردم، زلال بی هـایی که در زمین بر تن کردم، جامه رچه اولین جامهبود، اگ

ن کوثر بود،اگر چه... اما... اما محنت و مظلومیت نیز، از بـدو تولـد با من زاده شد، با من رشد کرد و در من تبلور یافت. من هنوز اولی

مان  [ آمد و رفت تازه مسـلمانان زجر کشـیده اما صـبور و مقاوم به خانه21با گهواره را تجربه میکردم که ] صـفحه  همنشـینی روزهاي

منانه اما هراسـناك عاشـقانه اما بیم زده، خالص و صـمیمی و شورانگیز اما ترسان و گریزان و مراقب. ؤآغازشـد. رفت و آمـدي م

هواره میگذشت و بر گوش جگر من مینشست، شکنجه و آزار و اذیت مومنان نخستین بود. یک از وراي گ اولین خبرهایی که خدنگ

اي که عمري در عطش باران توحید زیسـته بود و با چشـیدن اولین قطرات آن از  آمد، آن پیرزن زجر دیده روزخبر سـمیه می

 ترین شکنجه منی که سختؤیرزن مپالص خود ساخت. آن کرد و جان خود را سپر ایمان خ اپیامبر، همه چیز خویش را فد ابردسـتهاي

یاسـر را مشـرکان «آمـد؛  لبیک نمانـد. روز دیگر خبر یاسـر می رنجور و نحیف خویش هموار ساخت تا نـداي حق پیامبر بی ها را بر تن

اند تا او دست از توحید بردارد و در مقابل  انـد و سـنگهاي سـخت و گران بر اندام او نهاده سوزان و تفتیـده حجاز خوابانده در بیابان

 ها و لطمه ها و آسیب دیدم که شکنجه آمد، روز دیگر عمار، روز دیگر... و من به وضوح می یک روز خبر بلال می» بتها سـربساید.

روز بر این مؤمنان محبوس  مسلمانان ایثارگر که بر پدرم رسول خدا وارد می شود و او چه می تواند بکند جز این که هرنور ب ها نه فقط

بغض ها و اشک ها و گریه هاي خویش را به  بگذرد و آنان را به صبر و استواري بیشتر دعوت کند.صبراً یا آل یاسر، صبراً یا بلال...و

 زد ابوطالبمن و معدود بسوزد اما توان هیچ ممانعت و دفاعی نداشته باشد. خدا بیامرؤي پیروان م در تب و تاب شکنجه .خانه بیاورد

 را و غریـق رحمت کنـد حمزه را که اگر این دو حـامی بـا صـلابت و قدرتمنـد نبودنـد، آنکه در بیابـان سـوزان، سـنگ بر شـکمش
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ها قرار میگرفت، بدن مبارك پیامبر بود، همچنانکه با وجود این دو حامی  پیامبر بود و آن بدن که آماج عمودها و نیزه ،نشـست می

 پیامبر بود و آنکه پایش به سنگ جهالت دشمنان می ،آمد ي شتر بر سرش فرود می [ موحد و اسـتوار نیز آنکه شکنبه22]صفحه 

تر کردند، زمینی را که به برکت  . من هنوز شیرخواره بودم که عرصه را بر پدرم و پیروان او تنگ-سلام خدا بر او -آزرد،پیامبر بود

اي کوچاندنـد کـه خشــکی و  بـه دره ،ــده بـود، نتوانســتند بر او ببیننـد، او را، مـا و مومنـان او رایمـن خلقـت او پدیــد آم او و به

ي طبیعت بود و زبـانزد تاریـخ شـد. من اولین قـدمهاي راه افتادنم را بر روي ریگهاي سوزان شـعب  اش شـهره ســختی وسوزنـدگی

ي  نشست، زخمهایی بود که سینه که سـختتر از آن تاولها که بر پاهاي کودکانه من میدیدم  وضوح میه گذاشـتم. و من ب ابیطالب

 آمد و لبهاي چون کویر، تفته و ترك خورده رسول خدا را شرحه شرحه میکرد و قلب عالمگیر او را میسوزاند. یکی می فراخ پدرم

 هیچ کلامی بگوید چشـمهاي محجوبش را به زیر میآنکه  زحمت در مقابل پـدرم میگشود و میگفت: آب. و پـدرم بی اش را به

من، سنگ را در دهان او ببیند و ببیند که رسول ؤکش را بیشتر میکرد تا آن صحابی مي میان دندانهاي مبار انداخت واندکی فاصـله

ود را به پیامبر مکد. و آن دیگري مچاله از فشار گرسنگی، کشان کشان خ براي مقابله با آتش جگر سوز عطش، سنگ می خدا هم

اي نمیتواند  اند و هیچ حادثه و سـلام و اسلام خود را تجدید میکرد تا رسول خدا بداند که یارانش، محکم و استوار ایستاده میرساند

ل یافت که رسو فشرد، او تازه در می به زمین ضعف بنشاند یا به پرتگاه کفر بکشاند و وقتی پدرم او را در آغوش تحسین می را  آنان

اش انسانی را سـیر نمیکنـد آن زمان  در مقابـل فشار گرسـنگی، سـنگ بر شـکم خویش بسـته است. همین خرمایی که مشتی خدا هم

اش در دهان چهل انسان میگشت تا چهل مرد را در مرز میان زندگی و مرگ ایسـتاده نگاه دارد. من شیر آمیخته  [ دانه23یک ]صفحه 

ي چشم اهل دره روزها و روزها منتظر میماند  در کوران و تلاطم این دردهاي درهم پیچیده نوشیدم. سفره اندوه مادرم خدیجه را به

هاي محاصره کنندگان شعب عبور کند و از لابلاي سنگ و کلوخهاي دامنه، به سلامت  مگر محموله خوراکی از میان چنگال تا

ت زنـدانیان به سـر آیـد تمام شد، اما آنچه تمام نشد، آسـیبها قیش از آنکه طاکنـد. دوران شـعب پو چنـد روز قناعت آمیز را پر  بگذرد

فرسـا تـا آن زمـان که مادرم خـدیجه حیات داشت  آمـد. این بارهـاي طاقت آزارهـایی بود که بر جسم و جـان پیـامبر فرود می و

اي خدیجه ي هها و دلدار ها، همدردي ذاشت، ملاطفتها، مهربانیگ نمود. وقتی پیامبر پا از درگاه خانه به درون می هموارتر می بسـیار

آورد و گهگـاه در فراق او میگریست. یادم نمیرود،  او را سـبکبال میکرد که پـدرم حتی تـا وقت وفـات هم او را به یـاد می آنچنان

ت نکرد در رأعایشه، هیـچ گاه دیگر جبارعـایشه از سـر حسـادت، نـام مـادرم را به تحقیر برد و پـدرم آنچنان بر او نهیب زد که  یک

خصوص که زخم شعب ابیطالب ه احترام یاد کند. خبر رحلت مادر، براي من بسیار دردناك بود ب بی ،، از خدیجهاللهرسول ا حضور

دوه تنهایی پدرم کاستی نپذیرفته بود. من وقتی به یکباره جاي مادرم را در خانه، خالی یافتم سرآسیمه و آشفته نیافته بود و ان هنوز التیام

[ شاید 24نگریست و هیچ نمیگفت، ] صـفحه  مادرم کجاست؟! پدرم غم آلوده و مضـطرب به من می -دامن پدر آویختم که:  موي به

یافت. جبرئیل از پس این استیصال فرود آمـد و به پـدرم از جانب خـدا پیام  آن بریزد نمیلحنی که بتوانـد آن خبر جانسوز را در  هیچ

ام برسان و بگو که مادر تو را در قصـري از قصرهاي بهشت جاي دادیم که از طلا و یاقوت سرخ فراهم  سـلام مرا به فاطمه«که  داد

و  و من به یمن این پیـام خداونـد، آرامش یـافتم، خداونـد، جـلّ» ـاختیم.خـانه س است و او را بـا مریم دختر عمران و آسـیه هم آمده

اي ها همه به او بازمیگردد. کلام خدا اگر چه تسلّ ها همه از اوست و تحیت تقدیس و تنزیه کردم و گفتم که سـلامها و سلامتی علا را

امبر و من تحمل کردنی و تاب آوردنی باشد. دلداري من شـد اما فقـدان خـدیجه در کوران حوادث، چیزي نبود که براي پی دل

اش میخواندند،  نبود اما تیرهاي تهمت و افترا و آسـیب و ابتلاي پیامبر همچنان به شـدت و قوت خود باقی بود. یک روز دیوانه خدیجه
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اي دل مبـارك  روز بـه وســیله نامیدنـد و هر اش می فزن و عقـب مانـدهمیدادنــد. یـک روز دروغگـو و لاروز سـاحرش لقـب  یک

تر از آن بود که عصیانها و کفرانها و تهمتها  آزردند. البته اصل و ریشه پیامبر استوارتر و شاخه و برگش در آسمان گسترده می او را

، در دعوت به هدایتاش کند و از پایش درآورد. او تا بدانجا  واذیتها بتواند خدشه و خللی در دعوت او پدید بیاورد یا ملول و خسته

 می ورزیـد و از دل و جان مایه میگـذاشت که گاهی خـدا به او فرمان توقف میداد و او را به مواظبت از جسم و جانش ملزم ثبـات می

 بدان شان بود، پیامبر نه از آنان، که بر آنان غمگین میشد که چرا تا  آزرد، نه آزار دشـمنان که جهالت نمود. آنچه دل پیامبر را می

 گذارنـد، چرا در فضـاي حیات بخش [ نمی25فشـرند، و پا از حصار کفر و شـرك بیرون ] صـفحه  پـایه بر جهـالت خویش، پـاي می

 ي چشند. و در این غمخواري، مشارکتی که ابوطالب موحد و خدیجه توحید تنفس نمیکنند، چرا حلاوت و شیرینی عبودیت را نمی

آمـد. وقتی ابوطـالب و خـدیجه رفتنـد، وقتی ابوطـالب  از دست و دل هیـچ ایثـارگري جز همین دو بر نمیمهربـان بـا او میکردنـد 

 وخـدیجه، هر دو در یکسال با پیامبر وداع کردند، پیامبر بسـیار بیش از آنچه تصور میکرد، تنها شد. و من اگر میخواسـتم فقط دختر

 وار گرد شـمع ـتم. پدرم با آنهمه مصـیبت و سـختی، نیاز به مادر داشت، مادري که پروانهاو باشم، باري از دوش تنهایی از برنمیداش

 مادري -محبوبترین خلق جهان -وجود او بگردد و بـا بالهاي محبت و ایثار، اشـکهایش را بسترد. و من تلاش کردم که براي پـدرم

ترین لقبهایی بودکه  مفتخرم ساخت. و این شایـد یکی از شـیرین» مّ اَبیهاا  «به مادري قبول کرد و به لقب  ا کنم و موفق شـدم. پـدرم مر

خـدا و پیامبرش به من داده بودنـد. این لقب البته آسان به دست نیامـد. پشت این لقب، خون دلها خفته بود و تیمارها نهفته. هیچکس 

و  یافتم یا آزرده پاي گاه خانه میرال و آشـفته موي بر دح زمانی که من پدرم را پریشان نمیتوانـد عمق جراحت دل مرا بفهمد آن

 فشـردم، یـا مجروح و زخم خورده، تیمـارش میداشـتم. هر سـنگ نه بر پـاي او که بر چشم من فرود آلوده لبـاس در آغوشـش می

 امبر بود، عظیم و اسـتوار و نلرزیدنینشـست. با این تفاوت عمیق که دل او، دل پی آمـد و هر زخم نه بر اندام او که بر جگر من می می

تر شد که خداوند پیامبرش را  [ لطیف و شکسـتنی. شرایط آنقدر سخت و سخت26ودل من دل فاطمه بود، نازك و ] صـفحه 

 آفتـاب، کلوخ پرتـاب میکننـد،انـد. مردمی که به سوي  دستورهجرت داد. مردمی که به خورشـید بـا نفرت مینگرنـد، شایسـته شب

انـد. خورشـید، طلوع کردنی است. ابرهاي سـیاه حتی اگر در آغاز مشـرق کمین کنند، خورشـید، متین و بزرگوار از  ظلمت یقلا

بایست از مکه هجرت میکرد، در آن زمان  اش را به ارمغان جهانیان خواهد برد. پیامبر شـبانه می خواهد گذشت و روشـنی کنارشان

ي او را در محاصـره داشـتند و چهل شمشیر خون آشام لحظه میشمردند تا خون او را به  دور تا دور خانه ، اره بندکافر قدّ که چهل

طلبیـد تا در جاي خویش بخوابانـد و کفار را ناکام بگـذارد. آن ایثار منش  خویش، تقسـیم کننـد. پیامبر، ایثارگري می تساوي میان

ت باشد، وقتی پیامبر به او اشارت فرمود و از او نظر خواست. او نپرسید: من چه سنپدر شـما، علی بن ابیطالب نمیتوا هیچکس جز

ام. و وقتی دل ما، از هول و اضـطراب،  مانید؟ پیامبر فرمود: آري، پسـر عموي گرامی شـما به سـلامت می -داشت:  میشوم؟ عرضه

ن نزول آیـتی دیگر از قرآن را بر أ، هـدیه کرد و شـرختخواب پیـامبرشب به  ترین خواب عمرش را آن شیرین قرار نداشت، علی

 رؤَ فٌ ه فْسَه  ابتْغ اء مَرضْات  اللَّه، وَاللَّوَ منَ النّاس مَنْ یَشْري نَ«افتخـارات خویش افزود.ملائکه حیرت کردند و خدا مباهات ورزید: 

» دا، تاخت میزند و خدا دوستدار )اینگونه( بندگان است.[ ومیان مردم کسـی هست که جانش را با رضاي خ27[ . ] صفحه 1» ]با لعْباد.

عبور کرد و آنان نفهمیدند. پرسـیدند: چیست بر دوش تو؟ سلمان راستگو گفت:  ، پیامبر بر دوش سلمان ازمیان کفار چشم و دل کور

بود اما نمیدانسـتند. آنان جان پیامبر را  نفهمیدند و به بستر پیامبر هجوم بردند. آنچه میخواسـتند در رختخواب پیامبر. آنان خندیدند و

ن علی بود أساز، ش ي تاریخ در آن مباهله» انفسـنا و انفسـکم«ي تمـام نماي پیامبر بود،   میخواسـتند و علی،جـان پیـامبر بود. علی آینه
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فتنـد و خشـمگین و زخم خورده بازگشـتند، بـدین پـایه نمیرسـید و فقط جسم پیامبر را میشـناختند، خود را ناکام یا اما آنها که درکشان

افکنـد اما دسـتشان از جهان کوتاه بود که جهان در غار ثور، رحل  شان در گوش شب طنین می جوي دانـدانهاي کینه صـداي سایش

کفار و مشـرکینی که  افکنده بود. دل مسـلمانان از خلاصـی پیامبر قرار و آرام یافت اما جسم و جان و خانمانشان نه. اقامتی سه روزه

ریختنـد. پیامبر او به مـدینه وارد نشـد. در قباء اسـتقرار  منان و بسـتگان او میؤیافتنـد زهر خود را به جان م دسترس می پیامبر را دور از

علی و فاطمه. و از شوم مگر به همراه دو عزیزم  منین مـدینه پاي فشـردند، یک کلام فرمود: من به مـدینه وارد نمیؤم یافت و هر چه

ي شـما میدارم.  انتظار و اسـتقبال، گشوده هـا به مـدینه بیا، من همچنان چشم   ابیطـالب پیـام داد که به همراهی فاطمه آنجا به علی بن

ان و ضـعیفان ي بنت اسـد و فاطمه دختر زبیر بن عبـدالمطلب و تنی چنـد از زن بلافاصـله از ما، سه فاطمه، من، فاطمه علی بن ابیطالب

د و عبادت [ شبها را در منازل بین راه به نماز و تهج28ّپس از اعلامی عمومی به سوي مدینه حرکت کرد. ] صفحه  کاروانی ساخت

آمد  روزها را راه میرفتیم. کفار و مشـرکین که ازکف دادن پیامبر برایشان سـنگین و گران تمام شـده بود، بدشان نمی میپرداختیم و

راه را بر ما گرفت  -غلام ابوسـفیان -دبازمان گردانند و به گروگانمان بگیرند. هنوز تا مدینه بسـیار مانده بود که اسو ، راه ي یانهکه از م

 ببندم تـا او خود، سـر رسـد. بـدنهاي زنـان کاروان چون بیـد می مورم که راه را بر شـماأي ابوسـفیانم و مـ فرسـتاده من -و گفت: 

انـداخت، اما دل من به علی و خـداي علی محکم بود. علی مرتضـی به صـلابت  اضـطراب بر دلهایشان چنگ می نگرانی و لرزیـد و

ما بایـد به مـدینه برویم، در راه رفتن به مدینه، من هر مانعی را از سـر راه بر خواهم داشت، حتی اگر این  -کوه ایسـتاد و فریادکشـید: 

ثر ؤ، مـفیان باشـد، جان خود را بردار و راه خود را پیش گیر. اسود تمکین نکرد، علی مرتضـی دوباره هشدار دادابوس مانع، اسود، غلام

جسد او را بر  -در پی جنگی سخت -او را بر جان خویش ترساند، سخت سري کرد. حضرت، شمشیر از نیام برکشید. نیفتاد، سه باره

 نوز راه چندانی نپیموده بودیم که ابوسفیان، بر سر راه سبز شد. جسد اسود را در میان  و کاروان را دوباره حرکت داد. ه جاي گذاشت

اي زنان خویشاونـد  اي! به چه اجازه اي علی! که غلام مرا کشـته -پیچیـد، نعره زد:  و چون ماري زخم خورده به خود می راه دیده بود

ي من به دست اوست. تو هم  با اجازه آنکس که اجازه -اسـتوار پاسـخ فرمود: بري؟ علی مرتضـی، خونسـرد، متین و  می مرا به مدینه

[ سـرنوشت غلامت عبرت بگیر و جانت را بردار و بگریز. ابوسـفیان شمشـیر کشـید و علی مرتضـی آنقـدر با او شمشـیر 29از ] صـفحه

اشت و گریخت. مردي به مردانگی علی آفریـده نشـده زد که اوحیـاتش را در مخـاطره دیـد، مغموم و شـکست خورده جـانش را برد

[ خـدا فقط میداند که در خلقت او چه کرده است. وقتی بر پیامبر وارد شدیم، بوي جبرئیل 2] .است وشمشیري به کارسازي شمشیر او

 -در آغوش فشـرد، فرمود:  را آکنـده بود، آغوش پیـامبر، هنوز بوي جبرئیـل میداد، بوي عرش، بوي وحی. پـدرم، علی را که فضـا

ـان با خـداي تعالی و از سـختیها و ت ز مناجاتـاي شـما جبرئیـل اینجـا بود. و به من خبر داد از عبـادات شـما در میـان راه و اپ پیش

سـته و بر پهلو و در آنان که یاد خـدا میکننـد، ایسـتاده و نش«ن شـما نزول یافت: أن تا بـدینجا... و این آیات در شتا جنگ وگریزهاي

هی، ما را از عذاب جهنم، اي، تو پاك و منزّ سـمان و زمین انـدیشه میکننـد )و میگوینـد:( خـدایا! تو اینها را به عبث نیافریـدهآ آفرینش

خـدایا! ما شـنیدیم  اي و سـتمگران را هیـچ یـاوري نخواهـد بود. دار. خـدایا! آن را که تو به جهنم فرود بري، خوار و ذلیـل کرده نگاه

درمیداد که ایمان بیاورید به پروردگارتان و ایمان آوردیم، خدایا ببخش گناههاي ما را و بپوشان بدیهایمان را  نـدا ، منادي ایمان که

ن مکن که تو اي بر ما ارزانی دار و در روز جزا خوارما و آنچه را که بر پیامبرت وعده کرده ا! ت خوبانمان بمیران. خداونـدودر معیّ

 [ نمیکنی. پس خداونـد اسـتجابت کرد دعایشـان را. من عمـل هیچیک از زن و مرد اهل30ف ] صـفحه وعـده و پیمان خویش تخلّ  در

 عمـل شـما را تبـاه نمیکنم... پس آنانکه هجرت کردنـد و از دیارشان رانـده شدنـد و در راه من اذیت و آزار دیدنـد و تن به مقاتله
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در  شان را پاك میکنیم و در بهشتهایی واردشان میسازیم که از زیر آن، نهرها روان است: پاداشـی از سوي خدا، که د بدیهايسپردنـ

 مان سترد و خود بهترین پاداش شـد هاي [ . این آیـات به یکباره خسـتگی راه از تن3» ]ترین پاداشها بهترین و ارزنده ،نزد خـداست

 من و مهربان بودند وؤشبهاي آرامتري داشتیم، انصار، م راه خدا کشـیده بودیم. در ابتداي مدینه روزها وبراي آن سـختیها که در 

و  خواستگاري کند. در مقابل آن سختیهاالله ا صـبور و اسـتوار. آرامش نسبی مدینه، فرصتی بود تا پدرتان مرا از پدرم رسول ،مهاجرین

 نمـود براي وصـلت مـا. هم اکنون پـدرتان علی گذاشـته بودنـد، آرامش مـدینه مجـالی میمصـائب که این دو پسـر عم، پشت سـر 

چند  مرتضـی خواهـد آمد، برخیزید عزیزان من! بیش از این بیتابی نکنید. علی خود از شـنیدن خبر، چنان بیتاب شده است که میان راه

ست. نه فقط دل علی که پاي علی نیز با این خبر لرزیده است، بیتابترش بار ردایش در پایش پیچیده است و او را به زمین افکنده ا

 ]31علیه... ] صفحهالله ی دهید... سلام انکنید، برخیزید عزیزان من! بغضهایتان را فروبخورید، اشکهایتان را بسترید و علی را تسـلّ

 4قسمت 

ز این لرزش مدام، این قلب را بگو که نلرزد، این بغض را بگوکه این پاي را بگو از ارتعاش بایسـتد، این دست را بگو که دست بـدارد ا

ي خـدا! اي یادگار رسول!زیسـتن،  نشـکند و اشـک از نـاودان چشم نریزد. این دل بیتاب را بگو که فاطمه هست، نمرده است. اي جلوه

 تو، حیات نیست. این حیات بیتو چه دشوار. این مرگ، مرگ تو نیست. مرگ عالم است.  تو چه سخت است. ماندن، بی بی

 گیرد و متلاشـی نمیشود؟ آس ـمان با چه چشـمی به ي ختمی است بر کتـاب جهـان. زمین بـا چه دلی ترا در خویش می مرگ، نقطه

ل یهْ راج ع ون.فاطمه  و اناّ ا  هبا این مصـیبت عظمی؟ اناّ للَّ  رفتن تو مینگرد که از هم نمیپاشـد و فرونمیریزد؟ خـدا اگر نبود من چه میکردم

 ان. پس از ارتحال پیامبر،هاي جهان و چه عظیم است ابتلاهاي خداي منّ ي رسول! چه بزرگ است فتنه جان! عزیز خدا! دردانه

 ي انفساي بعد از وفات نبی که همه مرتد شدند جز چندتن، چشـمه[ در آن و32خدا میداند که دل من، تنها گرم تو بود. ] صـفحه 

ي تو میجوشـید. در آن طوفانها که کشتی اسـلام را دسـتخوش امواج جاهلیت میکرد، تنها لنگر متین  اسـلام محض از خانهل زلا

 رضـاي تو بود. در آن گردبادهاي سـهمگین پس از وفات پیامبر که حق در زیر پاي مردم، کعبه در پشـتشان، پیامبر در واسـتوار، لنگر 

 ي تو، تنها ي منتهی به خانه گرفته دلهایشان و شـیطان در عقل و چشم و گوشـشان جاي میگرفت، جاده زوایـاي غفلت زده و زنگـار

 و مانده بود. در آن ابتداي میعاد مسـتمر موساي اسـلام، که سامري بر منبر هدایت نبوي وولایت علويرهر طریق هـدایت بود، که بی

د [ . هیهـات. هیهات. اگر رو4کفر. ] ،اسـلام بود و خشم تو ،ي تو بود. رضـاي تو خـانهتکیه میزد، تنهـا تجلی انوار ربوبی بر درختـان 

یافت، مـدت اقامت تو  غضب خداونـد جریـان می زاره ي رضـاي تو نه شور خروشـان اسـلام در مسـیر اصـلی خویش، یعنی جرگه

 وان مرا شکست، شکست نور بود پس از وفات پیامبر و آنچهدنیاي پس از رسول، اینسان قلیل و ناچیز نمیگشت. آنچه تو، همسر ج در

دل بود. اهل زمین و آسـمان گواهنـد که تو پس از پیامبر، هیچ نخوردي،جز  نتو، مادر مهربان کودکان مرا به بستر ارتحال کشانیـد خو

 سـر ،جز بر بـالش غم ،ام، پس از تـو رفتهخـون دل. زهراي مـن! این تـازه ابتـداي مصـیبت مـاست. این من که سـر تـو را بر دامن گ

 ي تو نهـاده است و گریه جگر [ این حسن که سـر بر سـینه33نخواهم گـذاشت و جز نخلهـاي کوفه همراز نخواهم یافت. ] صـفحه 

 سـین کهي زهر خیـانت بر طشت غربت خواهـد ریخت. این ح سـوزش امـان مرا بریـده است روزي خون دل عمر خویش را بواسـطه

 روزي ،را میلرزاند و بعید نیست که هم الان قالب تهی کند و جان نازك خویش را به جان تو پیوند زندالله هایش دل ملائکـۀ ا هضجّ

ه ینب که هم اکنون بر پاي تو افتاده و تیر خواهد دید. این ززد شنید و بجاي متابعت، خنجر و نیبجاي لبیک، چکاچک شمشـیر خواه

 وش به پاي چند شمع بسوزد و دم برنیاورد؟ چون شمع، کوچک و کوچکتر میشود، مگر نمیداند که باید پروانهاست و هر لحظه 
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 اي از گریسـتن دست بـدارد که من کلثـوم بگـو که اگر جـان مرا میخواهـد لحظه تـو را بـه خـداي فـاطمه سوگنـد کـه برخیز و به ام

تـاب است بـا  کلثـوم؟ و نمیدانم دخـترکی که در یـک مصـیبت فـاطمی اینچنین بی ي ام نمیدانم غم تـو جـانسوزتر است یـا گریه

 جز چند روز از فصل خزان عمر تو را درنیافته ،مصـیبتهاي عاشورایی چه میکند؟ این نو گلان که اکنون اینچنین جامه میدرند آن

اي و از آن  مادر پـدر بوده ،ي من درآیی از آنکه به خانهنبوده است. تو پیش  -فصل خزان -اند.عمري که تمـامت آن جز یک فصل

شریـک همه دردهـاي من. و مـادري در شـرایطی که طفـل اسـلام، آمـاج تیرهـاي جهـل و شـرك و کفر میشود یعنی سپر شـدن ، پس

 لام از آب و گل درآمده بود،هاي کینه و تیرهاي جهل و شمشـیرهاي شرك را به جان خریدن. به مدینه که درآمدیم طفل اس ودشـنه

 [ و این34اگر چه به بهاي شـعب ابیطالب، به بهاي خون دلهاي تو، به بهاي دندان پیامبر، به بهاي زخمها و شـهداي مکرّر. ] صفحه 

ول برترین دخـتر عـالم را، از پـدرت رس ، آرامش مـدنی، پس از آن طوفـان سـهمگین مکی، به من مجـالی میبخشـد تـا تو را

خـدا،خواسـتگاري کنم. این کار براي کسـی که معلم مدرسه حجب و حیاست در ارتباط با کسی که نه پسر عمو که برادر او بوده 

بسـیار مشـکل بود. اما کـدام گره است که با انگشـتان خلق محمـدي  ،مقتـدا و پیامبر او ،هـاي او و معلم و مربی او است وپـدر تنهایی

ي وجودم از حجب و  همه ،ي در بردم نچه است که با لبهاي مبارك محمـدي وانمیشود؟ دست که بر کوبهغنمیشود؟ کـدام  گشوده

سـلمه جویاي  ي آتش آزرم دیده باشد. پیش از آنکه ام ي مرا آشـفته سـلمه که در را گشود شاید چهره عرق نشـست. امّ  حیا به

سـلمه. و بگو که داخل شود. او  در را برایش باز کن ام -گوش جانم نشـست که فرمود: ي درشود، صـداي گرم پیـامبر بر  کوبنده

سـلمه سوال  بـدو عشق میورزنـد. او عاشق و معشوق خـدا و پیامبر است. باز کن در را براي او. ام ماًأتو ،خـدا و رسول مردي است که

دست کم مگیر  او تمجیـد میکنی؟ پیامبر فرمود: پشت در و اینگونه از  اي که کیست مادرم به فـدایت، تو هنوز ندیـده پـدر و -کرد: 

آن کس راکه اکنون پشت این در ایسـتاده است. او برادر من است و پسـر عموي من و محبوبترین خلایق در نزد من. آن سخنان 

تر کند. اما چنین  سخن گفتن با پیامبر، آسودهمیبایست از شـرم و حیاي من بکاهد و مرا در  دتاًئوفت آمیزو آن کلمات مهرانگیز، قاعط

[ دریافتم بیشتر حیا کردم در بیان آنچه از او میخواستم. سلام کردم 35چه من بیشتر محبت رسول را نسبت به خویش ] صفحه  نکرد، هر

بر زمین زیر پاي پیامبر دوختم. آن  ، شـرمامر پیـامبر زانو به زانوي او نشسـتم. سـرم را از سـر حیـا به زیر انـداختم و نگـاهم را از  و به

ام، اما پرسـید: انگار با کوله بار  ي او درآمـده ماضـی و مسـتقبل به یقین میدانست که من به چه نیت و حاجتی امروز به خانه داناي

چـون و چرا برآورده  من بیبـار تقاضـاي خـویش را بر زمیـن اجـابت مـن بگـذار که هر حـاجت تـو در نزد  اي. کوله آمـده حاجتی

 پـدر و مـادرم به فـدایت، نیـاز به گفتن نیست که تـو نه پسـر عمـو که پـدر و مربی و مقتـداي من بـوده«-میگفتم؟ گفتم:  است. چه

ام  گرفتی، به غذاي خویش تغدیه ،عمویت و پـدرم ابوطالب و مادرم فاطمه بنت اسد، در آن حال که کودك بودم و نارس اي، مرا از

بم سـاختی و از پـدر و مـادرم بر من دلسـوزتر و مهربـانتر بودي. خـدا مرا به تو و بـا دسـتهاي تو هـدایت دّؤادب خـویش مـ کردي، به

ي  اه و ذخیرهپشت و پنالله ا کرد و ازگمراهی و شـرکی که خویشان من بر آن بودند رهایی بخشید. و به خدا سوگند که تو یا رسول

و آخرت بوده و هستی. دوست دارم که خـدا بیش از این مرا به حضور تو پشـتگرمی ببخشـد. مرا نیاز به کاشانه و همسـري  من در دنیا

من  -و از شدت حجب، سـر را بیشتر در خویش فرود بردم و آهسته ادامه دادم: » سکینه و آرامش را برایم به ارمغان بیاورد. است که

ي پیامبر  [ این خواهش و اجابت چقدر فاصله است؟ چهره36ام، میان ] صفحه  خواستگاري دختر گرانقدرت فاطمه آمده ز بهامرو

بشارت  -شـد و تبسـمی شـیرین بر لبـان او نشـست و این کلمـات دوست داشـتنی از میـان لبهاي مبارك او تراوش کرد:  بازو و بازتر

و علا، در آسـمانها  جبرئیل بر من فرود آمـد و پیام آورد که پیونـد تو و فاطمه را خداوند جلّ ،پاي تو ابوالحسن که پیش باد بر تو اي
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اي  است... آنگاه از آمدن صرصائیل گفت و خطبه خواندن راهیل بر منبر عرش و... رازهاي بسیار دیگر و سپس با خنده منعقد کرده

پـدر و مـادرم به فـدایت هیـچ چیز من برتـو پوشـیده  -راي تشـکیل زنـدگی؟ گفتم: خـوب، چیزي هـم بـا خـود داري ب ملیح فرمود:

شمشـیر، عصاي دست توست، تو  -شمشـیري است و زره و شتري و غیر از اینهـا از مال دنیا هیـچ نـدارم. پـدرت فرمود:  نیست، مرا

با آن به دیار عدم میفرستی. شتر هم ابزار کار توست، با آن ناگزیري، که در راه خدا جهاد میکنی و دشـمنان خدا را  به داشـتنش

م، اما ا خود و اهلت را آبیاري میکنی و بـدان بار سـفر میکشـی. همان زره را کابین فاطمه قرار بده، من به همان راضـی هاي نخلستان

را غرق در بشـارت و سـرور کردي. تو همیشه الی! گفتم: بله، پـدر و مـادرم به فـدایت، تو مؤخشـنود هستی؟ عجب س تو، تو از من

ي امین الملائکه،  بانی این پیوند آسـمانی به گفته -اي، سـلام خـدا بر تو. پیامبر فرمود:  فرخنـده فال ومبارك بال و کمالمنـد بوده

شادي آسمانی سهیم کن.  و ما فقط مجري این عقد بر روي زمینیم، برو به سـمت مسـجد و مردم را در این -لاستعو جلّ  -خداوند

جاري خواهم ساخت تا چشم تو بدان روشن شود و چشم  ،[ خواهم آمـد و عقد را در پیش چشم خلایق37تو ] صفحه  من نیز به دنبال

 من با شعفی بی اتو در دنیا و آخرت بدان روشـنی گیرد. تو بهتر میدانی که میان تو و پیامبر در این باره چه گذشت، ام دوست داران

الشان از اینهمه ؤام آنچنان بود که اصـحاب را به شـگفتی وامیداشت. در پاسـخ س درآمـدم و روانه مسـجد شـدم. شـادي نظیر از خانه

انـد. پیامبر ماجرا را به شـما خواهـد فرمود. وقتی پیامبر به مسـجد درآمـد،  خـدا و پیـامبر، مرا براي فاطمه برگزیده -میگفتم:  شادي فقط

مهـاجرین و انصـار را بگو که جمع شونـد. وقتی همگـان گرد آمدنـد، پیـامبر برفراز منبر رفت و  -فراخوانـد و به او فرمود: را بلال 

د و به قدرتش پرسـتش. در حاکمیتش اطاعت شونده است خاص خداوندي است که به نعمتش سـتایش میشو ،حمد و سـپاس«فرمود:

انگیز. آنچه نزد اوست مطلوبست و فرمان او در زمین و آسـمان نافـذ. او کسـی است که خلایق را به قدرت  و درعقوبتش وحشت

شان  د )ص( گرامیآفریـد و به احکـام خویش متمایز ساخت و به دین خویش عزتشان بخشـید و به واسـطه پیامبر خود محمـ خویش

داشت.سپس خداوند تبارك و تعالی ازدواج را پیوندي دیگر قرار داد و فرمانی واجب. به واسـطه ازدواج، خویشاوندي را محکم، و 

را بـدان ملزم ساخت. فرمود خداونـد مبارك نام و عالی مقام: و اوست که از آب، بشـري آفریـد، سـپس براي او تبار و پیونـدي  خلایق

ملائکه  -اکنون جبرئیل این بود که خـداي من عزوجل یق! پیام هم[ اي خلا38همتاست. ] صـفحه  رداد، که پروردگارتو قادري بیقرا

 ي خود علی بن ابیطالب خود و دخت پیامبرش فاطمه را به بنده هه را گواه گرفت که خـدمتکار و امدر بیت المعمور گرد آورد و هم را

سپس نشست و به من فرمود:علی ». ان داد که ازدواج این دو را در زمین برپا سازم. شما را بدین امر گواه میگیرمتزویج فرمود. و مرا فرم

فرود  ات را بخوان. من برخاسـتم و در محضر خدا و پیشگاه رسول و ملاء خلایق، خطبه خواندم. وقتی از فراز منبر جان برخیز و خطبه

ه یـافتم. پـدرت فرمود: علی جـان! آن زره را بفروش تـا هر چه زودتر تو و فاطمه را سـر وسامان آمـدم، پـدرت را شادمـانتر از همیش

چه  اي که من رفتم و زره را به یکی از اصحاب فروختم، آن صحابی وقتی دریافت که من به و سـرانجام دهیم. این را بارها شـنیده

 نیازمنـدتري تا ،تو اکنون بـدین هر دو -به من داد و گفت:  ،دو را به اصـرارام، پول و زره، هر  نیت زره را در معرض فروش نهـاده

 -من. این زره هـدیه من براي ازدواج تو. وقتی ماجرا را با پدرت گفتم برایش دعا کرد، پول را به تنی چند از اصـحاب داد و گفت: 

 یاوریـد. پول، شـصت و سه درهم بود، یک پیراهن سـفید، یکاین را ببریـد و آنچه یـک زنـدگی بـدان آغاز میشود تهیه کنیـد و ب

 ي مسـی، یک مشـک مقنعه، یـک حوله، یـک تختخواب، دو تشک، چهار بالش، یک قطعه حصـیر، یک آسـیاي دستی، یک کاسه

 کـوزه[ گلی، دو 39آب، یـک طشت، یـک کـاسه گلی، یـک ظرف آبخوري، یک پرده پشـمی، یک ابریق، یک سـبوي ] صـفحه 

ي ابزار تو شد براي تشـکیل یک زندگی. وقتی اینها را پیش روي پدرت  سفالین، یک پوست به عنوان فرش و یک عبا، همه
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خـدایا! به اهل بیت من برکت  -نهادند،اشـک در چشـمانش حلقه زد، دسـتهاي مبارکش را به سوي آسـمان بلنـد کرد و دعا فرمود: 

اي کسـانی که اکثر ظرفهایشـان گلی است مبـارك گردان. خداونـد بر مقام تو در نزد خویش بیفزایـد کن. و این ازدواج را بر عنایت

جـان که برترین زنـان عـالم بودي و به کمترین مایحتـاج از زنـدگی، قناعت فرمودي. من دنیا را پیش از ازدواج، طلاق گفته  فاطمه

نهادي،  تو، دختري که در سن جوانی، در سن آرزوهاي شـیرین، پا به خانه من می سختی دنیا در مـذاقم عین حلاوت بود، اما بودم و

نگشودي. زیسـتن با کسـی که به دنیا جز با  ،و دهان جز به شـکر ،آن همه سـختی را بر جان خویش خریـدي و لب جز به مهر چگونه

زیسـتنی اینچنین سخت و طاقت سوز را بتواند. یادم  ساده نیست. حتما کسـی چون فاطمه، چون تو باید که ،غضب نمینگرد ي دیـده

فاطمه جان! چیزي براي خوردن در خانه  -آن روز را که پس از دو روز، تلاش و خستگی و گرسنگی به خانه آمدم، گفتم:  نمیرود

کودکـان دو روز اسـت دو روز اسـت کـه هیـچ چیز در خـانه براي خـوردن نبـوده اسـت و  -هست؟تـو شـرمسار و مهربـان گفـتی: 

 تو اگر میداشتی، حتم به خانه می -اي؟ گفتی:  چرا در این دو روز هیچ نگفته اند. گفتم که: گرسـنگی، هیـچ طعام ندیده کـه جز

همه شکیبایی و مهربانی  [ و من شـرمسار آن40آوردي،من شـرم میکنم از تو چیزي بخواهم که در دست و توان تو نیست. ] صـفحه 

اي یک دینار وام گرفتم و به سـمت  خانه درآمدم تا حتی اگر شده با قرضـی، چیزي فراهم کنم و به خانه آورم. از همسایه ازشدم و

 بارید و از زمین شـعله را دیدم. هوا عجیب گرم بود، از خورشـید، آتش می د خوراکی تهیه کنم، در راه، مقـدا تا برایتان بازار رفتم

 -رمق راه رفتن را از او گرفته است. گفتم:  ،از سـر و روي مقداد، عرق میریخت و پیدا بود که گرسنگیمیجوشـید.  هاي حرارت

برادرم محال سن و از حال من نپرسـید. گفتم: از من بگذرید اي ابوالح اي؟ گفت: گرما، به چه کار از خانه درآمـده مقداد! در این

ي  صـداي گریه -باز امتناع کرد و عاقبت در مقابل الحاح من تسـلیم شـد و گفت: حـال تو بیخبر بمـانم و بگـذرم.  است که از

گرسـنگی زن وفرزنـدانم را تاب نیاوردم و از خانه بیرون زدم بدین امید که شاید خدا فرجی کند و گشایشـی مرحمت فرماید. بغضـی 

تو از من نیازمندتري. از  -ینار را به مقداد دادم و گفتم: اي صورتم را گرفت. آن یک دنهنشسـته بود ترکید و اشک، پ که در گلویم

پیامبر دستم را گرفت و به  ،تهی به خانه بازنگشتم، به مسجد پناه بردم، نماز را به پیامبر اقتدا کردم. پس از فراغت از نماز شرم دستهاي

ف بود و ما جز گرسـنگی در خانه، طـالب تشـرّ ، دخو ،ات مهمـان میکنی؟ چه میگفتم؟ پیـامبر جـان! مرا به خـانه علی-من فرمود:

آمد، پیامبر سئوال خویش را  [ کار نمی41هیچ کلام به ] صفحه  ،هیـچ نـداشتیم.سکوت، تنها یاور شرمساري من بود که در آن لحظه

 -لق محمـدي زدم و گفتم: یا بگو که بیایم، یا بگو که نیایم، چرا سـکوت میکنی؟ دل را به دریاي خ  -کرر فرمود واضـافه کرد: م

ریختم. رفته  ي خـانه شـدیم و من تمـام راه نه از گرما که از شـدت شـرم، عرق می بیاییـد. دست در دست پیـامبر روانه شـرمسارم ولی

ـته بود و از آوردم. وقتی به خانه آمـدیم قامت تو در محراب، افراش طعـام بیـاورم و اکنون مهمان می ،سفره ي خـالی بودم که براي

خاست. طعامی که به یقین دنیایی نبود. تو بر پـدرت و من سـلام کردي و به  ي تو، بخـار مطبوع طعـام برمی ـادهاي در کنارسجّ کاسه

اي دخترم؟ تو دو روز تمام گرسـنگی  چگونه -اسـتقبال آمـدي.پیامبر تو را در آغوش گرفت، دست بر سـر و رویت کشـید و گفت: 

 -زرد بود و در پاهایت توان ایسـتادن نبود، اما گفتی:  ،ودي وشاهـد گرسـنگی کودکـانت بودي، رنگ رویت از ضـعفکشـیده ب

پدرت ، به جاي تو ؟این طعام از کجاست فاطمه جان -: خوبم پـدر. بسـیارخوبم پدر. واي که تو چه صبور و مهربان بودي. من گفتم

توست که به مقداد بخشـیدي، تازه این غذاي بهشتی، جزاي دنیاي توست، باش تا پاداش آخرت. ینار دل آن یک دَبَ این -پاسخ فرمود: 

[ 42ي ] صـفحه  ام را به منزله ي زکریا و فاطمه شـکر خداي را که تو را به منزله -سـپس اشک درچشـمان پـدرت نشـست و فرمود: 

ي من اینگونه صـبوري کردي و دم برنیاوردي. من چگونه میتوانم فراق  آمد. تو در خانه برایشان از بهشت طعام می مریم ساخت که
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را تحمل کنم؟ بیش از یکماه از عقدمان میگذشت و من هنوز تو را در خانه نداشـتم و شـرم میکردم از اینکه با پدرت  چون تو مهربانی

تان  خواهی تا زندگی ! چرا فاطمه را از پدرش نمیبرادر -مان آمد و گفت:  سخن بگویم. یک روز برادرم عقیل به خانه در این باره

سامان بگیردو چشم ما و دوسـتان تو به وصـلت شـما روشـنی پذیرد. گفتم: اشتیاق من در این باره کم نیست، اما حیا میکنم که با پیامبر 

سـلمه  ن و امّ یم ابا امّ ، رت بخواهم. در راهي شـما بیایم و ترا از پد بگذارم. عقیل مرا سوگند داد که برخیزم و با او به خانه در میان

اموري اینچنین را بهتر کارسـازي میکننـد. مـا در پشت در ایسـتادیم  ،این کـار را به مـا بسـپارید که زنـان -مواجه شدم،آنهـا گفتنـد: 

علی  شسـتم. پیامبر، مهر آمیز فرمود:نار پیامبر نآوردنـد که پیامبر تو را فرامیخواند. من حیادار و شـرمسار، پیش رفتم و در ک و آنان پیام

 ي میـل و اشتیـاقم علی جان! هم امشب یک بـا همهسـر و جـان به فـدایت. فرمود:  بله، فـاطمه را به تو بسـپارم؟ گفتم: جان!میخواهی 

 [ هم با ده43وردند، من ] صفحه ذرت آ ،میهمانی مختصـر بگیر و همسـرت را ببر. سـعد، گوسـفندي هدیه کرد، تنی چند از صحابی

 برو و هر که را که -اي گسـترده شـد. پیـامبر فرمـود:  درهمی کـه پیـامبر بـه مـن داده بـود روغـن و خرمـا و کشـک خریـدم و سـفره

 ران بدهنـد. من بهده نفر بیاینـد غـذا بخورنـد و جایشـان را به دیگ -خـانه کوچـک است، بگو که ده نفر امامیخـواهی دعـوت کن، 

مسـجد رفتم و هر که را که دیـدم، دعوت کردم، بزودي خبر به دیگران رسـید و جمعیت از گوشه و کنار مـدینه راهی ضـیافت 

کشید، صدها نفر آمدند و خوردند و رفتند و غذا  شد.پیامبر در کنار ظرف غذا نشسته بود و با دستهاي مبارکش براي میهمانان غذا می

براي من و تو غذایی کشـید و کنار نهاد. وقتی میهمانان، همه رفتند، تو را و مرا  ،دسـتهاي پیامبر، هیـچ کم نیامد. بعد برکت به

علی جان!  -اش نهاد و بعد در دستهاي هم. میان چشمهاي هر دومان را بوسه داد و به من فرمود:  فراخواند،دسـتهایمان را اول بر سینه

دخـترم مبـادا نگران باشـی ازفقر شوهرت. ه جـان! شوهرت، خوب شوهري است. فـاطم -و به تو فرمود:  خوب همسـري است. همسرت

دنیا و  بزرگ  ،ام، همسـرت دخترم من تو را به بهترین مرد روي زمین شوهر داده ي افتخار است.  براي من و اهل بیت من مایه فقر

دخترم ترین خلق روي زمین است.  ترین و حلیم ترین، عالم کنی، شوهرت، مسلماندخترم مباد که از شویت نافرمانی  -است.  آخرت

آنکه هیچ از مقامش در نزد خداوند بکاهند، اما من نپذیرفتم و تن به مال و ثروت  دنیا و آخرت را بر پدرت عرضه کردند، بی ذخایر

ام مهربـان بـاش. با او نیکی کن.  علی جـان! بـا فـاطمه -رمود: دخترم! قـدر علی را بـدان. و مرا به خلوت برد و ف -[ 44ندادم.] صفحه 

اش مسرور. شما دو تن را به خدا میسپارم و او را  ملول میشوم و به شادي ،ي تن من است و من به ملالت او به اومحبت کن که او پاره

خداوند شما و نسل شما را پاکیزه گرداند،من ا فرمود: ز پشت در نیز ما را دعبرشما خلیفه میگردانم. ما را تنها گذاشت، در را بست و ا

دوستم با دوستان شما و دشمنم با دشمنان شما. و به خدایتان میسپارم. من که در زندگی از تو جز مهر و لطف و وفا ندیدم خداکند که 

اي  خانه خواست که یک خویش ببیند میخواست که نزد دل تو نیز از من ناخشنود نباشد. تو را از آنجا که مادر پدر بودي، پیامبر می

مـدینه در نزدیکی او داشته باشیم تا هر روز چشمش به دیدار تو روشن شود و چشم من به زیارت او. حارثه بن نعمان چند خانه در

پیامبر  اي در جوار ص نهـاد و نزدیـکترینش را پیـامبر براي مـا برگزیـد و او را دعـا فرمود. و ما به خانهداشت، همه را در طبق اخلا

دوش  فرود آمدیم. سـنت نبوي کارها را میان و من و تو تقسـیم کرد و مرز این تقسـیم را درب خانه قرار داد. کارهاي داخل خانه بر

 آزرد.رفت همه کـار، وجود نـازکت را می ودي براي کـار کردن و آنب في من. امـا تو حی تو قرار گرفت و کارهـاي بیرون بر عهـده

 هاي پی در پی و عبادتهاي شـبانه تو و روي خانه، شسـتشوي لباس، پختن نان و غذا، آسـیا کردن گندم و... وقتی در کنار روزه

 ات میکرد. وقتی چشمم به تاول دستهاي تو افتاد، دلم آتش گرفت، گفتم: ربود و خسته [ میگرفت، توانت را می45قرار ] صفحه 

 گفتن به تقاضا در» نه«تر بود، ولی انگار  از او خـدمتکاري تقاضـا کنیم. رفتیم، اما دست پیامبر از ما تنگ بیـا به نزد پیـامبر برویم و
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و چهـار  پس از هر نمـاز سـی«هـا گشـاده:  نمود و گره کارهـا سـهل می ،نآد، به تو تسبیحی آموخت که پس از قـاموس پیـامبر نبو

و سه مرتبه خدا را  بگویید و سـپاس او را بگذارید و سـیالله د  و سه بار الحم گی یاد کنیـد، سـیاکبر بگوییـد و خـدا را به بزراللهبـارا

ن به سوي آافت که تو بانی این فیض و مجراي و پس از آن، این گونه تسبیـح به نام تو شـهرت ی» بگوییـد.الله ا کنیـد و سـبحان تنزیه

ها را  آمدم، یک نگاه تو، تمامی غمها و غصه رامش بود و من هر گاه به خانه درمیي تو، خانه سکینه و آ ه که خانهشدي. واللَّ  خلایق

یافت و حتی خون شمشیرهاي  بار جهادها به دست تو بسـته میشد، جراحت سـنگین جنگها به دست تو التیام می زدود. کوله می از دلم

 ر را در زنـدگی با تو، بیشتر و بهتر از هر کس دیگر دریافتم کهم پیامببـارك تو شسـتشو میگشت. و من کلاو پیـامبر بـا دسـتهاي م من

 ت بازوهاي من و صلابتو چه کسی میتواند نقش تو را در استحکام گامهاي من و قوّ» جهاد زن، خوب همسـرداري است.«فرمود: 

 کدام آشیان دلی میتوانست ،تو آسمانی شمشـیرهاي من انکار کند؟ تو اگر نبودي من با چه کسـی میتوانستم زندگی کنم؟ جز دل 

ام و  روح مرا در خویش جاي دهـد؟ و جز من چه کسـی میتواند قدر و منزلت تو را بشـناسد که نه سال تمام با تو زندگی کرده

[ روح تو آنقدر بزرگ بود که در ازدواج، شفاعت پیروانت 46ام؟ ] صـفحه  هیچ از تو ندیده ،جزصفات الهی و خلق و خوي محمدي

عین سـنت. تو خود، ملاك و  ،م تو وحی محض بود و رفتار توه گـذاشت. کلاصـحّ ،به کـابین طلبیـدي و خداونـد بر این مهر را

ت میگرفت، حیا، أشاهین سـنجش بودي. عفت، از تو نششدي. تو خود محکم بودي،  بودي. تو با هیچ معیاري سـنجیده نمی ضابطه

آن بود ، آن بود که تو میگرفـتی، نمـاز آن بود که تو میخوانـدي، عمـل صالـح  ،که تو داشـتی، روزه تـو بـود، تقـوي آن بـود وام دار

نشـست و خـانمی از تو  میکردي. چشم نجـابت به تـو بـود و نگـاه پاکـدامنی، خیره به رفتـار تو. زنـانگی پـاي درس تو می که تو

برترین چیز براي زن چیست؟ میان اصحاب، از ما سئوال کرد:  ل خدا در مسجد و درمیگرفت. یادم نمیرود آن روز را که رسو سرمشـق

 بهترین چیز "م و پاسـخ ترا پیش پیامبر بردم. ومـا همه مانـدیم. حتی من که متصل به منزل وحی بودم مانـدم، آمـدم از تو سـئوال کرد

 ـامبر با فراست دریافت که این کشف، کشف من نیست، کشف فاطمی. پی"براي زن آن است که نه مردي او را ببینـد و نه او مردي را

ي تن من است. فاطمه جان!آنچه  که پاره حقاً  مه. با تبسـمی ملیح فرمود: دخترتان فاط است. گفت:  این پاسـخ از آن کیست؟ گفتم: 

اینهمه  فقدان رسول. اما... اکنون من [ است. حضور تو مرهمی بود بر جراحت47صفحه الله ] ا ي تن رسول از دست من رفته است، پاره

 [48تنهایی را به کجا ببرم؟ ] صفحه 

 5قسمت 

-شکسـتنی، بـاز هم سـفارش تو مادراگر تو فـاطمه نبودي بـا آن عظمت دست نیـافتنی و من هم حسن نبودم بـا این قلب رقیق و دل 

در حال ارتحال،  -هر مادري -و تو تنها یک مادر بودي -فرزنـديهر  -عملی نبود. اگر من تنهـا یـک فرزنـد بودم -گریه نکردن

بازهم به دل نمیشـد گفت که نسوز و به چشم نمیشد گفت که آرام بگیر و اشک مریز. چه رسد به این که تو فقط یک مادر نیستی،تو 

و محبوب خدا و پیامبري!چه  ی! تو محبّي منزل و مهبط وحی ترین بازمانـده اي! تو زهراي اطهري! تو نزدیکترین و بیواسـطه فاطمه

صـداي  ذنه که رفتی بعد از هر اذان بهأبالاي م بر«کسـی عشق خدا و پیامبر را نسبت به تو نمیداند؟ کم مانده بود، پیامبر به بلال بگوید: 

اینچنین »ـنتی و تشـریعی.که محمـد )ص( فـاطمه را دوست دارد، دوست داشـتنی الهی و تکوینی، دوست داشـتنی س نبلنـد اعلام ک

گرفتی و آنچنانکه بعـد از ارتحال پیامبرهیـچ » ابیها امّ «تر، آنچنانکه لقب  هربه تو. و عشق تو به پیامبر، شـه بود عشق مشـهور پیـامبر

 د، ظهوریافته[ سـتوه آورد. ما از آنجا که پیش از تولـ49ات، دشـمن را به ] صـفحه  ي تو را ندید و در عوض، گریسـتن کس خنده

سوم  ام. من اگر چه در سال ایم و پس از وفات نیز، ادامه حیات میدهیم، من رنجهاي تو را به خاطر پیامبر، حتی پیش از تولـدم دیـده
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رحلت  هجرت به دنیا آمـدم، اما رنجهاي تو را پیش از هجرت و پس از آن بوضوح دیـدم، به همین دلیل به تو حق میدادم که پس از

به خاطر  هاي پیامبر را و ناز و نوازشر، آنچنان غریبانه و جگر سوز در بیت الاحزان، ضـجه بزنی و فغان کنی. من حتی تولد خودم پیامب

مگر افتـاد:  دارم. پیامبر مشـتاق و بیتاب به خانه آمـد تا اولین فرزند تو را ببیند، وقتی مرا در آغوشـش گذاشـتند، اول گره در ابروانش

سپیـد  اي ات فرموده بود و آن خادمه اشـتباه کرده بود، مرا با جامهي زرد نبایـد پیچیـد؟ پیامبر به کرّ دك را در جامهنگفتم کو

لبهاي  هاي سپیدشان نمایان شد و سـر و رو و چشم و ندانمبر از شادي آنچنان خندیدند که دپوشاندنـد و به آغوش پیامبر سپردند. پیا

م پـدر از تو و ، گفتند: خدایا! چقدر من این کودك را دوست دارم. در گوشـهایم اذان و اقامه گفتند و بعدمرا غرق بوسه کردنـد و 

 جـوییم. پیـامبرفرمودنـد:  مـا در نامگـذاري کودکمـان از شـما سـبقت نمی هر دو عرضه داشتیـد:  یـد؟ا نـامش را چه نهاده -پرسـیدند: 

اولیـن فرزنـد  را به ارمغان آورد، نام» حسن«ی نمیگیرم. تا این که جبرئیل آمـد و نام انتخابی خداوند من نیز از خـدا در این باره پیشـ

[ جگرم رامیسوزانـد، 50هرون امـا در لسـان عرب. اینهـا هنـوز از خـاطرم نرفتـه اسـت، امـا آنچه بیش از اینهـا، اکنـون، ] صـفحه 

برایم شعر می و ام میکردي فشـردي، غرق بوسه انداختی، بغل میکردي، در آغوش می هوا میتداعی نوازشهاي مادرانه توست. مرا به 

و به عبادت خداي بخشنده برخیز و با کینه توزان دوستی  حسن جان! مثل پدرت علی باش و ریسمان از گردن حق باز کن» .خواندي

، چگونه میتوانم نیایشهـا و مناجاتهاي شـیرین تو را با ام کردهام، فراموش ن تو را در دوران کودکی من که شعرهاي نوازشگرانه «.مکن

ش بخشید، به حق وحی و آنکه نازلش فرمود و به حق پیامبر و آنکه به او خداوندا! به حق عرش و آنکه علوّ «باشم:  خـدا از یاد برده

ي  ها و اي زنده کننده ي همه از دست رفته دهي هر صدا و اي جمع کنن کعبه و آن که آن را بنا کرد. اي شنونده پیام داد و به حق

منـات در شـرق و غرب زمین فرج و گشایشـی ؤمنین و مؤاو درود فرست و به مـا و جمیـع مخلایق پس از مرگ!بر محمـد و اهـل بیت 

وست، درود خودت عنایت فرما، به شهادت این که خدایی جز خداي یگانه نیست و محمد )ص( بنده و رسول ت نزدیـک از جـانب

لی ک لّ حمَْدٍ وَ ذ کْرٍ وَ ه  عَ اَلحَمْد  لل "ـکر و سپاس همیشگی تو که: [ با این ش51[ . ] صفحه 6» ]اش. پاك و شایسته خدا بر او و فرزندان

سراّءٍ و ضراّءٍ و شدّهٍ و رخاءٍ و کهٍ و زیادهٍ ورحمهٍ و نعمهٍ و کرامهٍ و فریضهٍ و رَقیامٍ وعبادهٍ و سعادهٍ و بَ وزکوهٍ  و صَلاةوٍَ کْرٍ وَ صبَرٍش 

مادر! تو را که چنین فاطمه  "مصیبهٍ و بلاءٍ و عسرٍ و یسرٍ و غناءٍ و فقرٍ و علی کلّ حالٍ اَو آنٍ و زمانٍ و فی کل مثويً و منقلبٍ و مقامٍ.

ا که تا صبح در کنار محراب اي هستی، چطور می توان دوست نداشت؟ چطور می توان دل از تو کَند؟ مگر من یادم می رود آن شب ر

هاي خائفانه تو را دیدم و مناجات و دعاهاي تو را شـنیدم و در حسـرت یک دعا براي  سفَس نَفَنشسـتم و نمازهاي تو را و نَ تو

اش دیگران؟ پس خـودت؟ خودمـان؟ و تـو گفـتی و هنوز اشـک  مـادر! چرا همه -خودت،براي خودمـان مانـدم و صـبح گفتم: 

ي  اَلـدّار. اول همسایه و بعـد خانه، اول دیگران و بعـد خودمان. و این شـیوه ثمّزندم! عزیزم! الجار   .فر:  دبوک نشده خش هایت چشـم

نبودي، ایثـار محض بودي و زیبـاترین سـرمشق بخشـش. یادت هست که تو و  مرسوم زندگی تو بود.تو اصلاً براي خودت معمول و

و برادرم حسـین، تصـمیم به روزه گرفتید؟ و سه روز متوالی افطارتان را به دیگران بخشـیدید؟ من و حسین  خاطر شـفاي من پـدر به

[ پیامبر به عیادتمان آمد و 52مان میکردید. ] صـفحه  میگشتیـد و مداواي وار گردمان بیماري خفته بودیم و تو و پـدر پروانه در بستر

ما نذر میکنیم که با شـفاي این دو نور چشم، سه  دو کودك. تو و پـدرم علی گفتید: اي این نـذري کنیـد براي شـف -به شـماگفت: 

 ما نیز سه روز روزه میگیریم. و پیشاپیش حلاوت سـه ن بیمارمـان را گشودیم و گفتیم: متوالی روزه بگیریم. من و حسـین، چشـما روز

 اگر خدا این دو عزیز را شفا عنایت کند، من نیز سه روز پیاپی روزه -گفت:  ه خادمه همبوسه از لبان مبارك پیامبر را چشـیدیم. فضّ

میگیرم. ما به لطف خدا و دعاي شـما شـفا یافتیم و اولین روز اداي نذر آغاز شد. وقت افطار بود، دور سـفره نشسته بودیم تا پدر 
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نان جو بود که جو آن را پدر وام گرفته بود، فضه آرد کرده  پنج ،ريضَروزه را در کنار او بگشاییم. ماحَ  ، ازمسجد بیاید و یک روز

سـلام  -دار هنوز به سـفره نرسـیده بود که صداي در بلند شد.  و تو پخته بودي. هر کـدام یک نان جو و آب. دسـتهاي پنـج روزه بود

نیز بخورانیـد تا خدا جزاي خیر به شـما خانـدان وحی! اي اهلبیت نبوت! مسـکینم و در نهایت فقر. از آنچه میخوریـد به ما  اي

هاي خود را بر روي هم گذاشتید و ناگاه نانهاي من و حسـین و فضه را  بدهد...هنوز کلام فقیر به پایان نرسـیده بود که تو و پـدرم نان

گرسنگی را با خود به  ،هم برروي آن یافتید و همه را تحویل سائل دادید و از او عذر خواستید. افطار با آب گشوده شد و همه

[ بردیم. فرداي آن روز نیز ماجرا به همین نحو گـذشت، وقت افطار یتیمی در زد و هر پنج نان جو در دامان او 53صفحه  رختخواب ]

ي افطار ماند، کاسه گلین آب بود. روز سوم علاوه بر گرسنگی، ضعف نیز آمده بود ولی او هم  و آنچه بر سر سفره قرار گرفت

ها رادر سفره نگاه دارد و سائل را دست خالی بازگرداند. بعد از این که پنج نان روز سوم روزه نیز به اسیري درمانده،  ست ناننتوان

حسـین از حال رفتیم، تو چشـمانت به گودي و کبودي نشسـته بود، اما به نماز ایسـتادي و پدر هم که مرد گرسـنگی  بخشیده شد، من و

ت میبرد. تنهـا چیزي که میتوانست مـا را از آورد ولی به حـال مـا رقّ  وه، اسـتوار ایسـتاده بود و خم به ابرو نمیچون ک بود و صـبوري،

آن نحافت وضعف دربیـاورد، دیـدار پیـامبر بود. من و حسـین بـدین اشتیـاق از جـا کنـده شـدیم و دست در دست پـدر، به سوي 

امبر ما را به آن حال دید، سـخت غمگین شد، بغض گلویش را فشرد و بلافاصله از حال تو پرسید. و به افتادیم. وقتی پی خـانه پیامبر راه

خدایا ببین  -اش با خدا میگفت:  نکرد، گفت برخیزید! برخیزید! تا حال و روز فاطمه را جویا شویم. و در طول راه همه پرسش اکتفا

ا اینها چه کرده است! وقتی به خانه درآمـدیم و پیامبر دیـد که شـکمت از گرسـنگی چه میکننداینها براي رضاي تو، خـدایا! عشق تو ب

چسبیـده و توان از تنت و حـالت از چشـمانت رفته است، بغضـش ترکیـد، ترا در آغوش گرفت و هـاي هـاي گریست. در  به پشـت

[ تکان دهـد. انگار این جبرئیل نبود، 54ز جا ] صـفحه این تب وتاب، هیـچ کس مثل جبرئیل نمیتوانست، غم سـنگین دل پیامبر را ا

اي از جانب خـدا براي این خاندان آورده  سـلام کرد و مژده داد که هـدیه نه ظهور میکرد. جبرئیل به پیامبربود که در خا خودخدا

 اش در فضا می نظیر خنده عطر بیذوقی میکرد جبرئیل که این هدیه را با دستهاي امانت خود حمل کرده بود، آنچنانکه  است. چه

اي برتر از این که  داران ایثارگر و ما را به بهانه و طفیلی شـما ستایش کرده بود. و چه هدیه هدیه چه بود؟ خدا شـما روزه پیچید. آن

هاي  شـند. چشمههاي بهشتی مینو خوبان این جهان، در آن جهان جامهایی از چشـمه«تمجید و سـتایش خدا قرار بگیرد:  انسان مورد

آن گسترده  که تنها براي بنـدگان ناب و خالص خـدا فوران میکند. آنان که به نذر خود وفا میکنند و از روز قیامت که شـرّ اي جوشنده

 ما تنها و«هراسند و طعام خود را علیرغم نیاز شدیدشان به مسکین و یتیم و اسیر میبخشند. )و حرف دلشان این است که(:  می، اسـت

 ورزیم و از روز وحشـتناك قیامتش می خاطر خدا ایثار میکنیم و چشم تشـکر و پاداش از شـما نداریم. ما به خدا عشق می تنها به

بخشـد. و پاداش صـبوري و ایثارشان  شـان می آن روز در امـان میدارد و خرمی و شادکامی پس خداونـد آنـان را از شـرّ »هراسـیم.

[ هر چه هست از برکت توست مادر! و هر چه فرزندانمان هم داشـته باشند از برکت 55صفحه [ ...» ] 7ت میکند. ]را، بهشت وحریر عنای

 اکنون از دست ما می وجودتوست. تو زنی هستی که امامت بشر در مقابل تو زانو میزند، تو همسر و مادر رهبري خلایقی. و آنچه هم

آنکه  هان بر این مصـیبت گریه کنـد. جا دارد کوهها در این اندوه متلاشـی شود. بیکه جا دارد ج ؛رودچنین عظمتی است، نه ما

   عنیدٌ...ب  ح زنٌْ جدَید وَ فو ادي وَ اللَّه  صَ نَّ  ح زْنی عَلیَکْی میشود: ا بخواهم،شعرهایی که تو در سوگ پیامبر میخواندي در ذهنم تداع

تی و این شـعرها را سمبر میبردي،در کنار قبر او مینشـدست ما را میگرفتی، به مزار پیا[ وقتی 56اینها زبان حال ماست مادر! ] صفحه 
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همـان شـعرها، زبـان حـال مـا بشود بر بـالین  گریاندي، ما چگونه میتوانستیم تصور کنیم که زمزمه میکردي، ضجه میزدي و ما را می

 [57ي خوبی است. ]صفحه  صارهاحتضـار تو؟! خـدایا چه سـخت است از دست دادن مادري که ع

 6قسمت 
مادر! اگر چه تو در زمان حیات پیامبر هم سـختی بسیار کشیدي، اما در مقایسه با ظلمت بعد از وفات، آن روزها، روزهاي خوشی 

 بر پرچم اسلاموخوبی و روشـنی بود. اگر چه تو و پدرم پا به پاي پیامبر، آسیب دیدید، شکنجه شدید و رنج بردید، اما چشمتان مدام 

 تر میشـد. اگر چه روزهـا و شبهـا میگـذشت و کمـترین س گسـتردهفَ س به نَفَاش نَ تر میرفت و سـایهبـود که لحظه به لحظه بالا

 چسبید، اما رشد اسلام را به چشم خوراك موسوم، یک لقمه نان جو هم به دهانتان نمیرسید و پوستتان بیش از بیش به استخوان می

یابد. اگر چه سالها و سالها  در رگهایش جریان می ،بالد و خون دیدید که کودك اسـلام، استخوان میترکاند، می و می دیدید می

ي دارایی تان یک تکه پوست گوسـفند دباغی شده بود که همه کار میکرد. اگر  ي شترتان و همه تان، سـفره زیرانـدازتان، رختخواب

راهی جنگی  ،بود و هنوز پـدر از جنگی نیامـده، عرق از تن نسترده و خون از شمشـیر نشسـتهتان سراسـر جنگ و دفاع  زنـدگی چه

ي جهل و  تان به این بود که پیـامبر هست و ابرهاي تیره [ امـا دلخوشـی58اي دیگر را رهبري میکرد. ] صـفحه  دیگرمیشد و جبهه

تر میشود. مگر خود من در سال جنگ خندق  ظه خورشـید اسـلام نمایانهاي نورانی شـما کنار میرود و لحظه به لح باسر پنجه، کفر 

س خود را نگشوده بود؟ چرا، ولی یـک دامن نگسـترده بود؟ مگر رنـج پلا ،نیامـدم؟! مگر سـختی حـاکم نبود؟ مگر مشـقت به دنیا

[ . آري امروز روز اندوه 19قَلین. ]ل  م نْ ع بادَة  الثَّندْق اَفضَعَلیّ یَوْمَ الخَ ضَرْبۀ  -د. ي سختیها را میزدو افتخار آفرین پیامبر همه ي جمله

گـذاشتیم و بعـد زانوان او و  آن روزهـا، ایـام شادکـامی بود. پیـامبر دستهـاي مـا را میگرفت، من و حسـین پا بر پاي پیامبر می است،

 بالاتر بیایید. و بعد لبش را بر لبهاي تر بیایید نور چشمان من.لابا -ي او و او مرتب میگفت:  رانهاي او و بعد شکم او و بعد سینه بعد

 خدایا! چقدر من این حسن و حسین را دوست دارم. ما را -ما میگذاشت، حلاوت دهانش را به کام ما میریخت و مدام میگفت: 

که  چه سوار کاران خوبی! گاهی چه مرکب خوبی و -بر پشت خود مینشانـد، چهـار دست و پا بر روي زمین راه میرفت و میگفت: 

پشت  ام و دستی به دیـد، من از دسـتش به بازي میگریختم و او تا مرا نمیگرفت، آرام نمیگرفت، دستی به زیر چانه مرا در کوچه می

وامیداشت  شتی[ من و حسن را به ک 59واي که من چقدر این حسین را دوست دارم. ] صفحه  -فشرد:  سـرم و لبهایش را بر لبهایم می

ایش به پـدرجان! بزرگـتر را بر علیه کوچکـتر تشویق میکنی؟ اوغنچه لبه یـق و تشـجیع میکرد. تـو گفـتی: و حسن را بر علیه من تشو

ق مانده است.به مسـجد میرفتیم، مشوّ تر ایستاده است و حسین را تشویق میکند، حسن بی جبرئیل آنسويخنده گشوده شد و فرمود: 

مومین را نگاه أمیماند و م ر سـجده مییافتیم، به بازي بر پشتش مینشستیم، انگار که عرش را طی میکنیم و او آنقدر در سجودپیامبر را د

 -بود؟ وحی نازل میشد؟  در حالت سجود، جبرئیل آمده -پرسـیدند:  مومین پس از نماز میأآمدیم. م پایین می ،میداشت، تا ما خود

 بالا میرفتیم و به گردن پیامبر می خود به خود بازمیشد، از منبر ،تر از وحی. پیامبر بر منبر بود، راه پیش پاي مامحبوبتر از جبرئیل، شـیرین

من یـافت و مکرر تاکیـد میکرد:  می اي آویختیم. آنچنانکه برق خلخالهاي پایمان را حتی ته نشـینهاي مسـجد میدیدنـد. و پیامبر بهانه

بیازارد، دشـمن من. من و حسن و تو و  ، هر که اینان را دوست بـدارد، دوست من است و هر که اینان رااین خانـدان را دوست دارم

اش را بر سـر ما  ي خیبرياز در درآمـد و در منظرهمگان عباي پیامبر، بر در خانه ایسـتاده بودیم که پیامبر  پـدر رفته بودیم به خانه

ا،روزهاي خوشـی بود مادر! کسـی آن با دوسـتان شما در صلح. آن روزه ـما در جنگم ومن با دشـمنان ش -سایبان کرد و فرمود: 

[ 60گفته بود، روزي نبود که ] صفحه  انگارد که این روزها را ندیده باشد. پیامبر همیشه از پدرمان بسـیار سـخن روزها را ناخوش می
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دوستی تو ایمان است و دشمنی با اي علی!  در میفرمود:در ملاء عام به پاي تازه را رو به آفتاب علی نگشایـد. یک روز  پیامبر پنجره

. اي علی! صراط مستقیم، تویی.اي ..[21 ]تو، نفاق. روز دیگر در منظر عموم، پدر را مخاطب می ساخت: یا علی انتَ صراط المستقیم

اي پیش چشم همگان به پدر میفرمود: ز دیگر درحق همیشه با توست، بر زبان توست، در قلب توست و بی ن دیـدگان توست. روعلی! 

علی انت قسـیم الجنـۀ و النـار. اي علی! تو قسـمت کننـده بهشت و جهنمی.  یا –اي.  ن کعبهأش ي خدا میمانی، تو هم علی! تو به خانه

: حزب علی، حزب االله است و فرمودگاه دیگري که پدر بود یا نبود، به مردم می ي تو معلوم میشونـد.  بهشتیـان و جهنمیـان به اشـاره

رایت  الهدي: علی پرچم  علَیٌّ –علی ریسـمان محکـم الهی است. . علی  حبل  االله  المتین :  ]61صفحه  [حزب دشمنان او، حزب شیطان .

. اما پیامبر باز نصب میشد هدایت است. این ها پرچم هاي افتخاري بود که یکی پس از دیگري به دست مبارك پیامبر بر بام خانه مان

بیایـد و بخواهـد این پرچمهـا  هم میهراسـید، پیامبر در همه عمرش فقط از یک چیز میترسـید و آن این بود که پس از مرگش آتشـی

فه، جایی بود که خـدا جح نی را با آن خاموش کنـد. ویش بد که پیـامبر میخواست آتشهـاي پیاي بو برکه ،را بسوزانـد. و غـدیر

ت.وقتی پیامبر، روشن و اسـلام نیس ،ولایت علی ناقص است و اسـلام بی ، رهبري معصوم میخواست به مردم بفهمانـد که دین بی

دسـت مـن مسـلمان شـده  هر که به من باید به ولایت علی بسـپارد.  هر که دل به نبوت من سپرده است، پس از کیـد کرد: أآشـکار، ت

 میشود. خداونـد به او فرمود:  یت از این پس، به علی سـپردهر دست علی است. پرچم رهـبري و ولااسـلام داست بدانـد که پس از من 

 وقتی تکلیف ولایت و خلافت اگر این را نگفته بودي، پیام مرا به خلایق نرسانـده بودي و نبوت را به پایان نبرده بودي. و خـداوند

تان  بر شـما تمام کردم و از اسـلام امروز دین شـما را کامل کردم، نعمت را ه مردم فرمود: [ کرد ب62پس از پیامبر را روشن ] صـفحه 

دیـدگانش. اولین ابرهـاي تیره،  راضـی شدم. مادر! آن روزها اگر چه سـخت بود اما پدر بر بالاي دسـتهاي پیامبر بود و تو بر روي

ي من دارد یا بگیرد و یاحلال کند. من این را از شـما  هکس حقی بر ذمّهر"  پیـامبر در بستر ارتحال افتاد. زمـانی آشـکار شـد که

ام، اگر به کسـی بدهکارم،  دهرآز ام. اگر کسی را میخواهم تا در دیدار با خداوند آسوده خاطر باشم. تکرار میکنم، من عازم دیار باقی

اي فضـل! بیـا سه درهم به این  -من سه درهم از شما طبکارم.  الله!ا یا رسول - ". ي من است، برخیزد و بستاند. اگر حق کسی بر عهده

اي فضل! برخیز  -نیازمند بودم.  به آن -چرا چنین کردي برادر؟  -ام.  من سه درهم در مال خـدا خیانت کردهالله ا یـا رسول -مرد بـده. 

اي فضل!  -من اصـابت کرد.  اختید، به سهو بر شکمنو اي که بر شتر می زمانی تازیانهالله! ا یا رسول -و سه درهم از این مرد بسـتان. 

ي شـماخورد، عریان بود، بایـد شـما  شـکم من آن زمان که به تازیانهالله! ا یا رسول -برو آن تازیانه را بیاور تا این مرد قصاص کنـد. 

ه بخواهدتن مبارك پیامبررا بیازارد. اي واي. بریده باد دستی ک -بیا برادرم! این هم شـکم عریان من. حق خود را بسـتان.  -هم... 

ك ] ت، متبرّرا بـا زلال نبوّ  اندام مقدستان را زیارت کنم. میخواستم سر و چشم و لبهایم -شاید بار آخر -میخواستم یک بار دیگر

پس هیچکس دیگر  بیامرزد، خـدا تو را -[ کنم. میخواسـتم تنهـا کسـی بـاشم که در این زمان، بوسه بر خورشـید میزنم. 63صـفحه 

را ماتم گرفتنـد، اما فرداي آن  ه شد و همه، عزیمت پیامبرحقی بر گردن من ندارد، من با خیال آسوده عزیمت کنم؟ مسجد غرق ضجّ

بر میدانست اینجا مانـده است؟ پیام ابوبکر را گفته بودم با اسامه برود، چرا -روز، هنوز پیامبر زنـده بود که نماز را به ابوبکر اقتدا کردند. 

اجازه  -ات آمده بود و گفته بود: به کرّ که چرا بایـد او را روانه کند و هم میدانست که او چرا نرفته است؟ براي چه مانده است. عایشـه

ـر و دست آخر تشگفته بود » نه«هر بار  بدهید پدرم ابوبکر جاي شـما نماز بخواند. و چند بار هم حفصه را واسطه کرده بود و پیامبر

ع لی جـان! بیـا زیر  -اکنون در محراب ایسـتاده بود.  بـاز هم ابوبکر هم ید. با این عتابهاي سختشما همانند زنان یوسف -«زده بود: 

ي نماز کنار زد و خود در محراب ایسـتاد،  [ ابوبکر را در میانه18بغـل مرا بگیر و تا مسـجد ببر. پیامبر با آن حال نزار به مسـجددرآمد، ]
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نشسـته خوانـد. بعد پیامبر، پدرم علی را احضار کرد تا آخرین وصایاي -ینصلاه المضطرّ  -نه، نتوانست بایسـتد، نشست و نماز را

دو  پیامبر با دیدن آندنبال پـدران خویش، ابوبکر و عمر فرسـتادند و  خویش را با او بگوید. عایشه و حفصه با شـنیدن این کلام به

اگر نیـازي به شـما بود، خبرتـان میکنم. مـادر!  -[ . 19. ]مفـَا نْ تکَ  لی حاجَۀاَبعثَ  ال یَکْ -ت: [ گف64چهره درهم کشـید و ] صـفحه 

رید که رهنماي مکتوبی کاغذي بیاو -ي فتنه، زمانی آشـکار شـد که پیامبر در بسترارتحال افتاد. پیامبر فرمان داد:  اولین ابرهاي تیره

در چه مورد می خواهد سند بگذارد، عمر ممانعت کرد و کاش فقط  برایتان بگذارم تا پس از من گمراه نشوید. معلوم بود که پیامبر

. پدرت را این مرد هذیان می گویدو کتاب خدا براي ما کافی است -ممانعت می کرد، فریاد زد: انَّ الرَّجلَ َلیَهج ر و حسَب نا کتاب االله.

او تصـریح ي  امـا این نسـبت را به کسـی میداد که وحی مطلق بود، خـدا دربـارهمی گفت، جدّمان را، پیامبر را. داغت تازه می شود، 

میزند و جز پیامبر جز به زبان وحی سـخن نمیگوید، جز به دستور خدا حرف ن :یوحَیٌْ یو ح وي، ا نْ ه وَ ال اّمـا ینَط ق  عنَ  الهَ -کرده بود: 

شنیـدن این حرف، دلش شـکست و اشـک در چشـمانش نشـست ولی مـاجرا را پی نگرفت. ا ف خدا را منتقل نمیکند. پیامبر بحر

 مصـیبتی چون مصـیبت تو«مادر نگو که » وحی را بفشـرد، کاغذ را بهتر میتواند مچاله کند. ي ي انکـاري که میتوانـد حنجره پنجه«

 ي مصـیبت من اگر چه در عاشورا به اوج میرسـد اما از اینجا آغاز میشود. قصه» ه.اللَّ  یا ابا عبد [65] صفحه  کَم کَیَوْ لا یَوْمَ» «نیست.

گیرد، آغاز انشعابش از اینجاست. پیامبر در گوشت چیزي گفت که چون ابر بهاري گریستی رار می آن خطی که در عاشورا مقابل من ق

حري شـکفته شدي. از خبر قطعی ارتحالش غم عالم بر دل تو نشست و خبر رفتن خودت، دلت را و چیز دیگري گفت که چون س

آفریند، آري تو آسوده میشوي، اما بال دیگر ما  اي می تسکین بخشید. آري، شهادتت،مصیبتهاي تو را تمام میکند، اما مصیبتهاي تازه

یابد. پیامبر با شـنیدن آن نافرمانی، دستور داد اتاق را خلوت  بال گشادن نمیپیامبر و تو، اسـلام دیگر قدرت  نیز کنده میشود. پس از

سـلمه هم فرمان داد که بر در اتاق بایسـتد تا  کلثوم. به ام برونـد. تو و پـدر ماندیـد، من، حسن و زینب و ام کنند. همه جز اهل بیت

ي خود نهاد. انگار دسـتهاي  . بعـد دست تو و پدر را گرفت و بر سـینهکسـی داخل نشود. به پدرفرمود: علی جان! نزدیکتر بیا، نزدیکتر

عالم بود. خواست سـخن بگویـد اما گریه مجالش نـداد. تو هم گریستی و پدر هم گریست و ما کودکان هم،  شـما مرهم غمهاي تمام

[ میکند و جگرم را میسوزاند. 66تکه تکه ] صـفحه ات قلبم را  اي رسول خدا! اي پدر! اي پیامبر! گریه -گفتی:  همه شـیون کردیم. تو

انبیـاء! اي امین پروردگار! اي رسول حق! اي حبیب و پیامبر خـدا. پس از تو با فرزنـدانت چه خواهنـد کرد؟ چه  اي سرور و سالار

تو یاور باشد؟ وحی خدا پس از تو فرود خواهـد آمـد؟ پس از تو چه کسـی میتوانـد براي علی برادر و براي دین  تی پس از تو بر ماذلّ

اختیار به روي پـدر  هایت را میلرزانـد و لباسـهایت را تر میکرد. خود را بی چه خواهد شد؟ وبـاز هم گریستی آنچنـان که گریه شانه

یادگار بوسه را  انـداختی و او راپیوسـته بوسیدي، سر و رو و چشم و دست و دهان و محاسن. انگار میخواستی پیش از رفتنش بیشترین

تر تو را در آغوش میفشرد. پدر هم بیتاب شده بود و ما  آمیخت و پیامبر هی سخت باشـی. اشکهاي تو و پیامبر به هم می با خود داشته

دام هـاي دیگر از پیش مـا میرفت، بیشترین رایحه را استشـمام کنیم. هیچکـ لی که تـا لحظهتر. همه میخواستیم از گ   تـاب بی، کودکان

نبودیم، پـدر که مظهر وقار و متانت است خود را به روي پیامبر انداخته بود و هق هق گریه تمام بدنش را میلرزاند، انگار کوهی  به خود

برادرم! اي ابوالحسن! این امانت خدا و رسول خداست  -لرزه درآمـده بود. پیامبر دست تو را در دست پدر نهاد و به پدر فرمود:  به

هاي منزلت مریم کبري به  ر زنان بهشت است. دسـتکه این دختر سالاالله ن. اي علی! واو. این امـانت را خوب حفـظ کدردست ت

[ آنچه براي خود از خدا خواستم، براي 67نمیرسد. علی جان! سوگند به خدا من به این مقام و مرتبت نرسـیدم مگر که ] صفحه  پاي او

. علی جان! فاطمه هر چه بگویـد، کلام من است، کلام وحی است، کلام جبرئیل است. علی هم خواسـتم و خـدا عنـایت فرمود او
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جان!رضاي من و خدا و ملائک در گروي رضاي فاطمه است. واي بر کسـی که به دخترم فاطمه ستم کند، واي بر کسی که حرمت 

و روي تو را بوسـید و فرمود: پدرت فداي تو فاطمه جان. ات سـر بشـکند، واي بر کسـی که حق او را ضایع کنـد. و بعـد به کرّ او را

 بیتش چگونه رفتار میشود. نه فقط چشم و رو و محاسن که ملحفه آید، و با اهل انگارپیامبر به روشنی میدید که چه بر سر دخترش می

مان پاهایش را  خود را به روي پاهاي پیامبر انـداختیم و با اشکهاي ،تاب از اشک،تر شـده بود. من و حسن بی پیامبر نیز تماماً ي

ات بوئیـدیم و بوسـیدیم و در آغوش فشـردیم. پـدر خواست به رعایت حال پیامبر ما را از روي او شستشـوکردیم و آنهـا را به کرّ

هایمـان را از هم  شـان، بگـذار آخریـن بهره ببویم رهایشـان کـن، بگـذار مرا ببوینـد، بگـذار مـن -بردارد، اماپیـامبر نگـذاشت: 

شان خواهد  سـختی بسـیار خواهد رسـید و مصـیبت و حادثه، احاطه ، بر این دو ، دیدارهایمان را بکنیم. پس از این بگیریم، آخرین

منـان صـالحت. تنهـا زبـانی که ؤو به م سـپارم کرد. خدا لعنت کندستمگران بر خانـدان مرا. خـدایا! ایـن دو را از ایـن پس بـه تـو می

آمد و چون شـمع آبمان میکرد. علی، عمود اسـتوار حیاتمان بر  [ می68وقفه ] صـفحه  آمد، اشک بود که بی در آن لحظه به کـارمی

ان پیامبرتان زیاده خـدا اجرتان را در مصـیبت فقـد -حـال که خود در طوفان این حادثه میلرزیـد، دعا کرد:  پا ایسـتاد و در عین

یا ابتاه! یا ابتاه! و ما فریاد  -مان به آسمان بلند شد. تو دائم میگفتی:  اش را با خود برد. فغان همه گرامی رسول گردانـد، خـداي متعال

ه! پدر به یرَ خَلقْ اللَّاللَّه! یا خَ یا رَسول -ي صبوري بود، اشک میریخت و زمزمه میکرد:  یا جَدّاه! یاجَداّه! و پدر که اسوه -میزدیم: 

مشـغول شـد، تو که میدانستی چه خورشـیدي رفته است و چه ظلمتی در راه است، فقـط گریه میکردي. ما که  غسل و حنوط و کفن

انه، ي درهاي بسـته، تنهایمان را میگزیـد و از وقایعی شوم خبرمان میداد، فغان و شـیون میکردیم. در خبیرون از لا سوز موذي سـرماي

هـاي وهـوي جنـگ قـدرت بر آسـمان. و معلـوم نبود آنچه  برترین خلـق جهـان بر روي زمین بـود و در بیرون خانه پیکر مبارك

ي درون خانه بود یا حوادث بیرون خانه، یا هر دو. هر چه بود حق با تو بود در گریسـتن. آنچه  بیشـتر جگر تو رامیسوزانـد حـادثه

منان خالص از ابتـداي تولد اسـلام، رشـته بودید، در بیرون در پنبه میشد. ولی من نمیدانم اکنون در کدام ؤي م وهمه پیامبر، پـدر و تو

ي تو در سوگ پیـامبر،  کنم، در مصـیبت غربت اسـلام؟ مظلومیت پـدر؟ رحلت پیـامبر؟ یـا شـهادت تو؟ این مرثیه مصـیبت گریه

دان خاتم الانبیاء صبرم کم شده است و عزایم نمایان. اي دیده! باران اشک فرو ریز و از اشک در فق "نمی رود:  هیچگـاه از خاطرم

خونین، دریغ نکن. اي فرستاده ي خدا و برگزیده ي حق و اي پناهگاه یتیمان و ضعیفان. اگر می دیدي منبري که تو بر بام آن می 

ن را فرا گرفته. اي خداي من! مولاي من! مرگم را برسان که آ  غریبی نشستی، از پس روشنی ها، در چه ظلمتی فرو رفته و چه تیرگی

 [70[ . ] صفحه 21]  ]بیت الاحزان [من با زندگی قهر کرده ام.

 7قسمت 

ات خواهد رسـید؟ پدرجان! توانم رفته  بابا! چه کسـی به داد دختر عزیز مردهقبله و محراب ، پس از تو چه خواهد شد؟ پدر جان! 

ام پدر! دشـمن به شماتتم ایستاده است. و رنج و اندوهی کشنده، کمر به قتلم بسته  است. دشـمن شاد شده ام تمام شده شـکیباییاست، 

ام و در کار خود حیران و سـرگردان. پـدرجان! صـدایم ته افتاده است و پشـتم شکسـته است و  مانـده است. پدرجان! یکه و تنها

یابم. کسـی نیست  روزگارم سـیاه شـده است. پدرجان! پس از تو در این وحشت فراگیر، مونسـی نمی و ام در هم ریخته است زندگی

قرآن محکم و مهبط جبرئیل و  ،[ پدرجان! پس از این71ام شود. ] صفحه  این ضعف و درماندگی ام را آرام کند و یاور که گریه

دبار یافت، دنیا دگرگون شد و درهاي پشت سرم قفل خورد. پدرجان! بعد مکان میکائیل غریب شد. پدرجان!پس از تو زمانه میل به ا
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ام برتو قطع نمیشود. پدرجان! نه شوق مرا نسبت به تو پایانی است و نه در فراق  نفسم قطع نشود، گریه از تو دنیا نفرت برانگیز است و تا

کهنه نمیکنـد، هر لحظه زخم فراق تو تازه است و غم تو حزنم را انجامی. پدرجان!گـذشت زمان و حائل خاك، انـدوهم را کم و 

غمی است که هر روز زیادتر میشود و هیچگاه از میان نمیرود. این  ،من عاشـقی سرسـخت است. این غم دوري تو نو، به خـدا که قلب

و  ادلی که بتواند درعز است. آناست و این گریه همیشه تازه است و آسایش براي همیشه رخت بربسـته  فاجعه همیشه بر من گران

انـد. پـدرجان!  حق دلی پر طـاقت است. پـدرجان! بـا رفتن تو نور از دنیا رفته است و گلهاي دنیا پژمرده شده مصـیبت تو صبور باشد، به

یمان و بیوه خوراك من است. پدرجان! تو که رفتی انگار حلم و اغماض هم از وجود من دور شد. پدرجان! یت انـدوه فراق تو تا قیامت

که رادارنـد؟ پدرجان! این امت پس از تو تا قیامت به که دلخوش باشد؟ پدرجان! بعد از تو ما درمانده شدیم. پدرجان!  ،زنان پس از تو

[ 72ي تو محترم بودیم در میان مردم و نه اینچنین خوار و ] صـفحه  ما روي برگرداندنـد. پـدرجان! ما بواسـطه بعد از تو مردم از

یابـد؟ پـدرجان!  اشـکی است که در فراق تـو ریخته نمیشـود؟ و چه حزنی است که پس از تـو اسـتمرار نمی رمانده. پدرجان! چهد

بعـد از تو کـدام مژه باخواب آشـنا میشود. تو بهـار دین بودي و نور انبیـاء. در شـگفتم که چرا کوهها در غم تو از هم نمیپاشـند و 

ام. مصیبتی که کم  آید. پدرجان! من اینک آماج تیرهاي سـنگین مصـیبت شده نمیروند. و زمین به لرزه در نمی ودریاها در خویش فر

ساده نبود، تحمل کردنی نبود. مصـیبت طاقت سوزي که آمد و آمد و در خانه مرا کوبید. پدرجان! مصیبتی که  نبود، کوچک نبود،

رکت بـازداشت. پـدرجان! پس از تو منبرت را وحشت فراگرفته است. و محرابت از ك را از حشک فرشتگان خدارا درآورد. و افلاا

است. اما قبر تو خوشـحال است که چون توئی را در خویش جا داده است. و بهشت در پوست خود نمیگنجد که  مناجات تهی شـده

حضور تو دامن گسترده بود، اکنون غرق در تاریکی و دعـاي تو و نمـاز تو بوده است. پـدرجان! هر جـا که نور  همیشه مشـتاق تو

ی که محل اعتماد مصـیبتی است که فقط با رسـیدن به تو التیام مییابـد. پدرجان! آن علی، آن ابوالحسـن ،مصـیبت است. پـدرجان! این

بود، همان که در کوچکی در دامنت پـدر حسن و حسـین تو بود، برادر تو بود، نزدیکترین یـاور و بهترین دوست تو  د،و اطمینان تو بو

[ همان که اولین 73ترین همدل و همدم و همراه تو بود، ] صفحه  پرورده بودي ودر بزرگی برادرش خوانده بودي، همان که شیرین

ي اش بیتاب است. آر بهترین یاور تو بود. او اکنون سخت تنها شده است و در مصیبت جانکاه عزیز از دست رفته من، مهاجر وؤم

مصـیبت از دست دادن عزیز، ما را احاطه کرده است، اشک و آه، قاتل ما شده است و اندوه، گریبانمان را سـخت  پدرجان! مصیبت،

ی از من فاصـله گرفته است. چشم! اي چشم! ببـار. واي بر تو کنم پـدر؟ صبرم در سوگ تو کم شـده است و تسـلّ چسبیده است. چه

ي حق! اي پناهگاه یتیمان و ضـعیفان. کوهها و وحوش و پرندگان و زمین همه به  . اي رسول و برگزیـدهدریغ کنی اگر از بارش خون

گریسـتند. آقاي من! حجون و رکن و مشـعر و بطحاء گریسـتند. محراب و درس قرآن صـبح و شام، ضـجه زدنـد و  ع آسـمان بر توبَتَ

با رفتن تو غریب شد، کاش منبرت را میدیدي، منبري که تو از آن بالا میرفتی،  اسـلام بر تو گریست، اسـلامی که شـیون کردنـد. و

تو خالی است، حیات بـدون  ام. پـدرجان! زنـدگی بی بریـده تمرگم را برسان که من از حیا! ایاآن بالا میرود. خـد اکنون ظلمت از

بال او میگردد، همه جا را خالی او احساس میکند، پدرجان! اي دارد، همه جا به دن تو ظلمت. آنکه گمشده روشـنی بی تو مرگ است و

وار به پیراهنت التیام بیابم، همان پیراهنی که  ام. گفتم شاید یعقوب م را گم کردهبلام. ق ام و جگرم را گم کرده من جانم راگم کرده

ام زنـده کرد و بیشـتر آتشم زد، از حـال  هدر شـامّ ات بـوي تـو را  علی تـو را در آن غسـل داده بـود، امـا پیراهـن خـالی [74] صفحه 

[ . بلال بعد از تو اذان نگفت و 22آنچنانکه علی خود را شماتت میکرد از اینکه پیراهن را به دست من سپرده است. ] و هـوش رفتم

را که گفت، گریه » ه اکبراللَّ« ز غم و غربتم کاسـته شود.ذن پـدرم را بشـنوم، شایـد اؤاو گفتم: دوست دارم صـداي م نمیگفت. به
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ام آنچنان به آسمان رفت که همه ترسیدند، جانم  در گوش جانم نشـست، صـیههالله ا رسول اًمحمد امـانم را بریـد.وقتی نواي اشـهدانّ

ما میترسم. باشـد، وقتی به هوش آمـدم، هر چه کردم بلال، دیگر ادامه نـداد گفت: اي دختر رسول خدا! بر جان شـ به آسمان رفته

آیـد این است که بنشـینم  ات با هیـچ چیز پر نمیشود. آنچه فقط از من برمی پـدر؟ یـادت همیشه هست و جـالی خـالی [ . چه کنم23]

 احمـدي آشـنا شـده، چه باك اگر پس از آن هیـچ عطر و مشک و غالیه تباش با تر غربتم را زمزمه کنم: آنکه شامه کنار قبر تو و

هاي زمین گشـته است بگو که آیا ضـجه و مویه و فغان مرا میشـنود؟ مصـیبت و اندوه آنچنان بر من  آنکه پنهانی لایه ویـد. بهاي را نب

انـداخت، شب میشـد. من در سـایه رحمت و حمـایت محمـد بـودم و تـا آن دم  اسـت که اگر پنجه بر گلـوي روز می مسـتولی شده

[ میهراسم 75ترسـیدم. امروز پر و بالم حتی در مقابل فرومایگان ریخته است و ] صـفحه  ن از هیچ چیز نمیگسترده بود، م که این سـایه

مریان هم شب هنگام بر شاخسار مصـیبت من گریه میکننـد. حزن وانـدوه پس از تو، تنها ردایم دفع میکنم. حتی ق ا وظالم را ب ، از ستم

 [76] صفحه تنها بالاپوش من.  ،من است و اشک مونس

 8قسمت 

 آیـد امـا رفتنش، التیـام یـافتنش و خوب شـدنش با خـداست، و در این میانه، نمک روي زخم و غم به جراحت میمانـد، یکبـاره می

 ي زخـم و زخـم بر زخم، حکـایتی دیگر است. حکـایتی که نه میشـود گفت و نه میتـوان نهفت. حکـایت آتشـی کهاسـتخوان لا
خاکستر میکند اما دود ندارد، یا نباید داشته باشد. مرگ پیامبر براي تو تنها مرگ یک پدر نبود، حتی مرگ یک پیامبرنبود،  میسوزاند،

یکی از  ، کتاب خدا را نمیشناخت. نمیدانست که»حسَْبن ا ک تابَ اللّه«مرگ پیام بود، مرگ شـمع نبود، مرگ روشنی بود. آنکه گفت 
میشود و امکان  بال گردنتنها نمیتوان پریـد که یک بال، وینش را واژگون میکنـد، نمیفهمیـد که بـا یک بال نه دو ثقـل به تنهـایی، آفر

 که مردم هم نفهمیدند که کتاب بدون امام، کتاب نیست، کاغذ ، راه رفتن بطئی را هم از انسان سلب میکند. و نه او

سـنگ و خاك است و قرآن بدون  ، قبله نیست و کعبه بدون امام ،بدون امام روح و جان و نفهمیدنـد که قبله اي است بی و نوشـته

[ برمیگردد. مگر 77صاحبخانه، به میهمانی برود، به یقین گرسـنه ] صـفحه  ي بی صاحبخـانه است. هر کس به خانه ي بی خـانه امام،

نون باشد. تو در مرگ رسول، هدم رساله را میدیدي خیال چپاول داشـته باشـد و قصد غصب کرده باشد یا کودك و سـفیه و مج آنکه

در مرگ پیـامبر، نـابودي پیـام را. و حق با تو بود، آنجا که تو ایسـتاده بودي، همه چیز پیـدا بود. تو از حوادث گذشـته و آینـده  و

به تو نیز داده بود، جز رسالت و امامت. خبرمیدادي، انگار که همه را پیش چشم داري. خداوند آنچه را که به پیامبر و پدر داده بود، 

 زده به نزد پیامبر شتافت و پاسخ شنید: یکبار در پیش پدر آنچنان از عرش و کرسـی و ماضـی و مستقبل سخن گفتی که پدر شگفت تو

خانه  پیامبر نیز دل از اینآري، او هم میدانـد آنچه را که مـا میدانیم. هیچکس هم اگر بـاور نکنـد، من یقین دارم که جبرئیـل پس از  -

تـو  هاي آتی از پیش چشـم دم که پیامبر سـر بر بالش ارتحال گذاشت، همه فتنه نکند و همچنان رابط عرش و فرش باقی ماند. همان

 ه زدي و نواي وامحمـداه را روانه آسـمان کردي. دسـتهاي پـدر هنوز در آب غسـل پیـامبر بود کهگـذشت که تـو آنچنـان ضـجّ

 ي بنی ساعـده به هم گره خورد و گره در کار اسـلام محمدي افکند. جسد مطهر پیامبر هنوز بر زمین بود که دسـتهاي فتنه در سـقیفه

در ی شد. ي بنی ساعده متجلّ ابرهاي تیره در آسـمان پدیدار شد و باران فتنه باریدن گرفت. دین در کنار پیامبر ماند و دنیا در سـقیفه

هرون در کار مشایعت موسی به طوري جاودانه بود، مردم در سقیفه ي سامري، آخرت می فروختند بی آنکه حتی به  لحظه اي که

حکومت  -عوض، دنیا بگیرند. خَس رَ الدنیا والاخره، ذلک هو الخسران المبین.معن بن عدي و عویم بن ساعده آمدند و به عمر گفتند: 

 سعد بن عباده. عمر -کاروانسالار؟  ه پیچید و رفت به سمت انصار.از جاده سقیف -کجا؟  –رفت، قدرت رفت. 
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 ي جراح را هم برداشـتند و شـتابان عازم سـقیفه شدند. در سقیفه، سعد بن تا دیر نشده بجنبیم. بر سـر راه، ابوعبیده -به ابوبکر گفت: 
 ن را به سمت خود میکشید. وقتیآرغبتی،  کسالت و بیعباده، عبا پیچیده، شتر حکومت را در جلوي خود گذاشته بود و با تظاهر به 

 از چنگال انصار بیرون کشـیدند و به دنـدان گرفتند و این در حالی -اگر چه مجروح و پی شـده -این سه وارد سـقیفه شدنـد، شتر را

ا بر خشونت و دعوا گذاشت و با سـعد طبق معمول بنا ر ، بود که صاحب شتر، عزادار و داغـدار، افسار و شتر را از یاد برده بود. عمر

آید. و ابوبکر خود، عنان را در  اینجا نرمش، بیشتر به کار ما می» غه نا اَبلْ  الَر فق « -مشاجره پرداخت، اما ابوبکر یادش آورد که:  به

آنان را شایسـته امارت و [ دو تمجید کرد اما مهاجرین را برتر شـمرد آنچنانکه 79گرفت، از مهاجرین و انصار هر ] صـفحه  دست

شایسته وزارت قلمداد کرد. بعدها عمر گفت که من در این راه هیچ مکري نیندوخته بودم مگر آنکه ابوبکر مثل آن یا بهتر از  انصار را

ّا اتَی به  اَوْ ب رْتوَّ یءٌ کـانَ زَمـا شـَ«به کـار برد.  آن را امت من را این دسـته از «پیش از این گفته بود: پیامبر ». حسْنََ م نهْاَه  فی  الطَّریق ال ـ

اي کـاش میتوانسـتند از آن بر  -تکلیف مردم در این شـرایط چیست؟ فرموده بود:  -بودنـد:  هپرسـید» ك خواهـد کرد.هلا قریش

و آنهـا بـا تواضـع آن را رف کنـد [ . قرار بر ایـن شـده بـود کـه ابـوبکر، حکـومت را بـه عمر و ابوعبیـده جراح تعـا24بمانند. ] کنـار

نه به  -یا با عمر یا ابوعبیده جراح بعیت کنید و کار را تمام کنید. عمر گفت:  -گردانند. ابوبکر بعد از اتمام سـخنرانی گفت: رب به او

 بیدرنگ دست پیش آورد و اول مـا هیچکـدام بـا وجود شـما این کار را نمیکنیم. دسـتت را پیش بیاور تا با تو بیعت کنیم. ابوبکر خدا

 بـا او بعیت کردنـد. سـپس عمر با زبان تازیانه از مردم خواست که وحـدت  -م حـذیفهغلا -ي جراح و بعـد سـالم عمر و بعـد ابوعبیـده

الله صداي ا ،در [ پدر هنوز در کار تغسیل و تدفین بود که از بیرون80ي پیامبر! بعیت کنند. ] صفحه  مسلمین را نشکنند و با خلیفه

[ . آنچه 25شده است. ] ،یعنی آنچه نباید بشود -عمو معنی این تکبیر چیست؟ عباس گفت:  -اکبرآمد. پدر مبهوت از عباس پرسید: 

نسـبی است. وقـتی  ،پدرکرد، غفلت و غیبت نبـود، عین حضـور بود. در آن لحظه هر که پیش پیـامبر نبود، غـایب بود. غیبت و حضور

دا بر زمین مانـده است، با دین و در کنار دین بودن حضور است. هر که نباشد، دچار وسوسه و دسـیسه میشود. کسـی که دین خـ که

 باچراغ و در کنـار چراغ است که راه را گم نمیکنـد. مـاه بایـد در آسـمان باشـد و از خورشـید نور بگیرد، به خاطر کرم شبتابی که

 ي پیامبر را احاطه کردند، همهمه در بیرون در شدت گرفت . ابرهاي فتنه از سقف سقیفه گذشتند و خانهنباید خود را به زمین برساند

 ،تان را آتش میزنیم. صـدا یـد. بیرون بیائیـد و گرنه همهئبیرون بیا -ي پیامبر لرزیـد.  آنچنـان کوفته شـد که سـتونهاي خـانه ،و در

 تو را بـا مـا چه کـار؟ بگـذارعزاداري -ز جـا بلنـد شـدي و به پشت در رفـتی امـا در را نگشودي. صـداي عمر بـود. تو بـا یـک دنیـا غم ا

ي پیغمبر بیعت کننـد. ]صفحه  علی، عباس و بنی هاشم، همه بایـد به مسـجد بیاینـد و با خلیفه -مان را بکنیم. باز هم فریاد عمر بود: 

اند، در را باز کن وگرنه  مسلمین با ابوبکر بیعت کرده -مسلمین که اینجا بالاي سر پیامبر است. ي  کدام خلیفه؟ امام و خلیفه -[ 81

 ،عمرالله... ا ي رسول اینکه پشت در ایسـتاده، دختر پیغمبر است، هیـچ میفهمی چه میکنی؟ خـانه -آتش میزنم. یـک نفر به عمر گفت: 

بالا رفت. تو  ن است، آتش میزنم. بزودي هیزم فراهم شـد و آتش از سـر و روي خانهاین خانه را با هر که در آ -دوبـاره نعره کشـید: 

همچنان پشت در ایسـتاده بودي و تصور میکردي به کسـی که گوشهایش را گرفته میتوان گفت که هدایت چیست؟خیر کجاست و 

ي تو شایسـته دفاع ازحریم پیامبر نبود.  ه اندازههم بودند، اما هیچکس بالله رسالت چگونه است. در خانه تنی چنـد از اصـحاب رسول ا

ي میان نبوت و ولایت بودي، برترین واسـطه و بهترین پیوند میان رسالت و وصایت. محال بود کسی نداندآنکه پشت در  تو حلقه

ذاها فَقـدَْ آ م نّی، فَمنَْ  عۀٌَ فاط مَۀ  بض  -دیث پیامبر که: است. هنوز زود بود براي فراموش شـدن این حالله ا ي تن رسول ایسـتاده، پاره

رده است و هر که مرا بیازارد خدا را.وقتی آتش زاست، هر که او را بیازارد، مرا آي تن من  ه. فاطمه پارهفَقـدَْ آذاَللَّ ذانی وَ منَْ آذانیآ
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به آسـمان  و دیواردر فریاد تو از میان ي ابوبکر، آنچنان به در حریم نبوت لگد زد که  از در خانه خدا بالا رفت، عمر، آتش بیار معرکه

ت کرد أجر [ مادر! مرا از عاشورا مترسان. مرا به کربلا دلـداري مـده. عاشورا اینجاست! کربلا اینجاست! اگر کسـی82رفت. ] صفحه 

بزنند. من  را آتش هاي ذراري پیغمبر ت میکننـد، خیمهأرش را آتش بزنـد، فرزنـدان او جري دخت در تب و تاب مرگ پیامبر، خانه

سـعد  ابن ي اردوگاه ي کارگاه سقیفه است. نطفه هتبه روي برادرم کشـیده میشود، ساخبچه نیسـتم مادر! شمشـیرهایی که در کربلا 

آیه  ماند. حسین در کربلا میخواهد بادلیـل و منعقد میشود. اگر علی اینجا تنها نماند که حسین در کربلا تنها نمی ،ي سقیفه در مشـیمه

فرزنـد  ي به حریمي قرار گرفتی. تعـدّي او و در حریم او مورد تعـدّ اثبـات کنـد که فرزنـد پیـامبر است. پیـامبري که تو در خانه

اي. ما حـداکثرتازیانه  ي پیـامبر؟ مادر! در کربلا هیـچ زنی میان در و دیوار قرار نمیگیرد. خودت گفته پیـامبر سـنگینتر است یـا نوه

هایمان را سوراخ نمیکند. مادر! وقتی تو را از پشت در بیرون کشـیدند، من میخهاي خونین رادیدم. نگو  وریم، اما میـخ آهنین بدنمیخ

ایم.  مانـده ون زندهنایم که تاک رد در این مصـیبت، باید هزار بار جان داد و خاکستر شد. ما سـخت جانی کردهگریه نکن مادر! باید م 

 -ات محسن-ات ـختتر از عـاشورا نیست. در عاشورا کودك شـش ماهه به شـهادت میرسـد، اما تو کودك نیامـدهنگو که روزي س

ام  ه.که محسنمرا بگیر فضّ -[ گفتی: 83ه انداختی و شنیدم که به او ] صفحه به شهادت رسید. من دیدم که خودت را در آغوش فضّ

اگر کسـی  .»را پایین بیاورید صدایتان«خانه پیامبر بالا میبرد، وحی نازل میشـد که  را کشـتند. پیش از این اگر کسـی صـدایش را در

اش را آتش  هنوز آب تغسـیل پیامبر خشک نشـده،خانه» نام پیامبر را با احترام بیاوریـد.«آمـد که  پیامبر را به نام صـدا میکرد وحی می

  را نفهمد که دخترنیست. من کربلاش اینجاست. دختر اگر درد مادرش أـدمب، ها میگیرد زدنـد. آن آتش که عصـر عاشورا به خیمه

شایـد قـدربسوزانـد.  هیـچ کربلایی نمیتوانـد مرا این ، ي تو به آسـمان بلنـد شـد. بعـد از این را میـان در و دیوار دیـدم وقتی که ناله

مسـابقه مشـکلتر  سـرپرستی کنم، اما این چه تمرینی است که از خودمرا تمرین دهـد تا کاروان اسـرا را  خـدا میخواهـد براي کربلا

هراسـیم، کـدام  می [ امـا اینهـا بـا پرچم اسـلام آمدنـد، گفتنـد از فتنه26م میکنـد، ]لَاسـت. در کربلاـ دشـمن بـه روشـنی خیمه کفر عَ

حریم شکسـته نشد؟  ؟ کـدام جنایت به وقوع نپیوست؟ کـدامفتنه بـدتر از این؟ دیگر چه میخواست بشود؟ کـدام انحراف ایجاد نشـد

ریختنـد. پـدر که حال  جا تمام میشد. تو را که تا مرز شهادت سوق دادند، تو را که از سر راه برداشتند، تازه به خانه کاش کار به همین

کوبید، گردن ] صفحه  بلنـد کرد و بر زمینوار حمله برد، عمر را  تو را دیـد، برق غیرت در چشـمهاي خشـمناکش درخشـید، خنـدق

برانگیخت، اگر مـأمور  اي پسر صحاك! قسم به خدایی که محمد را به پیامبري -اش را به خاك مالید و چون شیر غرید:  [ و بینی84

شـد تا خشم، عنان  وار از روي او بلند فهمانـدم که هتـک حرمت پیامبر یعنی چه؟ و باز خنـدق به صبر و سـکوت نبودم، به تو می

 اش جگرم را خاکستر میکند. به خود نیامدند و از رو نرفتند، عمر وغلامش قنفـذ و ابن ش را تصاحب نکنـد. اما... اما... تـداعیملح

ر خورشـید. طناب ب خزائه و دیگران ریسـمان در گردن پـدر افکندنـد تا او را براي بیعت گرفتن به مسـجد ببرنـد. ریسـمان در گردن

نمیتوانسـتی در چنگـال  گلوي حق. مظلومیت محض. تو باز نتوانستی تاب بیاوري. خودت نمیتوانستی به روي پا بایستی اما امامت را هم

نمیگذارم علی را ببرید.  من –ي جراحت و نقـاهت از جـا کنـدي و به دامن علی آویخـتی.  دشـمنان تنهـا بگـذاري. خـود را بـا همه

تو از حال رفتی و دسـتت  ي شمشـیر بود، چه بود؟ عمر آنقدر بر بازو و پهلوي مجروح تو زد که نه بود، غلاف یا دسـتهنمیدانم تازیا

که خود در بند بود. تو از هوش  رها شد. انگار نه بر بازو و پهلوي تو که بر قلب ما میزد، اما ما جز گریه چه میتوانستیم بکنیم؟ و پدر هم 

وم اسْتضَْعفونی و کاد وا یقَْتل و نَنی. و گفت: یَا بنْ ا مّ انَّ القَ کشان به مسـجد بردند. در راه رو به سوي پیامبر برگرداند رفتی و پدر را کشان

 برادرش موسـی در مقابـل یهود بنی اند و دارند مرا میکشند. یعنی همان کلام هرون به [ برادر! این قوم بر ما مسلط شده85] صفحه 
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وه بر درد دل بـا پیـامبر، یهود و سـامري را تـداعی کنـد. و شـایدمیخواست این حـدیث پیامبر را به یاد شایـد میخواست علااسـرائیل. 

من مثـل هرون براي موسـایی )که برادرش  بعـدي. تو براي ه لانبیّا انّمردم بیاورد که به او گفته بود: انت منی بمنزله هرون من موسـی الّ

علی بیعت کن. پدر گفت:  -با این تفاوت که نبوت به من ختم میشود )و وصایت با تو آغاز میشود(.عمر به پدر گفت:  بود و وزیرش(

گردنـت را میزنـم. پـدر گردنش را برافراشت و -پیامبر، به جان پیامبر گفت:  اگر نکنم چه میشود؟ عمر به پدر، به برادر و وصیّ -

ي خـدا آري امـا برادر پیـامبر نه. پـدر تـا  بنـده-اي. عمر گفت:  و برادر پیـامبر خـدا را کشـته ي خـدا در اینصـورت بنـده -گفت: 

ي برادري جـاري کرد؟ عمر  یعنی انکار میکنی که پیامبر بین من وخـودش، صـیغه -ر نمیکرد، پرسـید: این حـد وقـاحت را تصوّ 

نمیکنم. من در سـقیفه نبودم امـا اسـتدلال شـما  بیعت -[ پـدر گفـت: 86] صـفحه انکـار میکنیـم. بعیـت کن.  -گفـت و ابـوبکر هـم: 

تان به شـما  شمـاست. من بر مبناي همین اسـتدلال ایـد، پس خلافت از آن  در آنجـا این بود که شـما از انصـار به پیامبر نزدیکتر بوده

من نبوده و نیست.اگر از خـدا میترسـید، انصاف دهید. هیچکدام حرفی میگویم که خلافت حق من است، هیچکس به پیامبر نزدیکتر از 

گره خلافت را براي ابوبکر محکم  -رهایت نمیکنیم تا بیعت کنی. پدر روبه عمر کرد و گفت:  -براي گفتن نداشـتند. اما عمر گفت: 

خدا که اگر با شـما غاصبان نیرنگ باز ه را ببري. بخودت  میکنی تا او فردا آن را براي تو باز کند. از این پسـتان بدوش تا سهم شیر

گفت که او را به مسـجد بردنـد. من نمیدانم تو بـا کـدام  علی کجاست؟ فضه -ه پرسیدي: تو وقتی به هوش آمدي از فضّ !بیعت کنم

اي ابوبکر! اگر  -کشـیدي:  فریـاد ،ي سـرشل دشـمنان دیـدي وشمشـیر را بالاتوان به سوي مسـجد دویـدي و وقتی علی را در چنگا

ي  تان را نفرین میکنم. به خـدا نه من از ناقه میزنم و همه دست از سـر پسـر عمویم برنـداري، سـرم را برهنه میکنم، گریبان چاك

پـدر اگر تو نفرین میکردي! اي کـاش تو نفرین میکردي.  قـدرتر. همه وحشت کردند، اي واي ترم و نه کودکانم کم صالـح کم ارج

اي  -[ 87ابان به نزد تو آمد و عرض کرد: ] صـفحه تشیاب. اگر او نفرین کنـد...سلمان را درالله ا برو و دختر رسول -به سـلمان گفت: 

ي به حق پیامبر را  علی را، خلیفه -مبعوث کرد.. تو فریاد زدي:  دختر پیامبر! خشم نگیریـد. نفرین نکنید. خدا پدرتان را براي رحمت

کردند. و تو تا پدر را به خانه نیاوردي، نیامدي. ولی چه آمدنی.  وقت، دست از سر علی برداشتند و رهایشمدارند میکشند... اگر چه 

ومتر، تر. تو از علی مظل بر پـا نگـاه داشـته بـود. تو از علی، خسـته روح و جسـمت غرق جراحت بود. و من نمیدانم کدام توان، تو را

شکسـته، پهلو گرفتی. و پدر درست مثل چوپانی که  کشتی علی از تو مظلومتر. هر دو به خـانه آمدیـد امـا چه آمـدنی. تو چون

خود را به خانه  ،آلوده،حسـرت زده و در عین حال خشـمگین گوسفندانش، داوطلبانه خود را به آغوش مرگ سپرده باشند، غم

هنگام تغسیل، روي تو را خواهد دید و بازوي تو را و  ا هر چه باشد، به این سـنگینی نیست. پدر بهانداخت. قبول کن که غم عاشور

 [88پهلوي تو را. و پدر را از این پس هزار عاشورا است. ] صفحه 

 9قسمت 

 نبود. کارگزاران خبر آمد که فدك از دست رفت و این براي شما بانوي من که تازه داغ غصب خلافت دیده بودید، کم غمی  دفعتاً

 خلیفه ما را از فدك بیرون کرد و افراد خود را در آنجا گماشت. شـما در بستر بیماري بودید. رنگ -شما هراسان آمدنـد و گفتنـد: 

 را رویتان زرد بود و دسـتهایتان هنوز میلرزید، فروغ نگاهتان رفته بود و دور چشـمانتان به کبودي نشسته بود. از هماندم که عمر در

 فضه مرا دریاب! من فهمیـدم که کار تمام است و -بر پهلوي شـما شـکست و جـان کودك همراهتان را گرفت و شـما فریاد زدیـد: 

 فدك را هم غصـب -چرا؟!! و شـنیدید:  -شـده است آنچه نبایـد بشود. شـما مضـطر و مضـطرب از بستر بیماري جهیدیـد و گفتید: 

 [ این چرا دیگر جوابی نداشت، نه فقط کارگزاران شما که خود خلیفه هم براي89چرا؟! ] صفحه  -صبی. کردند، به نفع حکومت غ
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 اي است در اطراف مدینه، از مدینه تا فدك قریه«ي شـما، میدانم که:  در خانه -به افتخار -ام این چرا پاسـخی نداشت. من که کنیزي

 ابتـدا دست یهـود بوده است تـا سـال هفتم هجرت. در این سـال که اسـلام، نضـج و قـدرتیسه روز راه است. این بـاغ از  -آنجـا دو

 ،د تا در امان بماننـد. پیامبرنآینـد و این باغ را به شـخص پیامبر هـدیه میکنـ مصالحه درمی زده، از در  العاده میگیرد، یهود، بیم فوق

 نازل میشود و پیامبر به دسـتور صـریح خداوند، فدك را»... ه قَّبی حَرْت  ذَالقآو«آیه  آن را میپـذیرد و باغ در دست پیامبر میماند تا

 ي مسلمانان این، واقعیتی نیست که کسی بتواند آن را انکار کند. اگر پدرتان رسول خدا هم پیش از ارتحال، همه» بخشد. به شما می

 اند و دم فاطمه. اینکه حالا چرا همه خفقان گرفته -ل میگفتند: مّأت را جمع میکرد و سـئوال میفرمود: فدك از آن کیست؟ همه بی

نمیدانم. حـداقل بایـد همـان فقرا و مسـاکینی که از این بـاغ به دست شـما روزي میخورنـد و حالا  مـن،آورنـد برنمی

دنیا گرفت. شـما  ا رعب و وحشت و حبّنمیخـورندصـدایشان دربیاید، اما انگار ایمان مردم هم با پیامبر، رخت بربست و جاي آن ر

نشـست،  تان می اي بر پیشانی مبارك برخاستید،بـا همـان حـال نزار و تن بیمـار. پس از وفـات پـدر بزرگوارتـان، هر روز چروك تـازه

ه این فدك مگر چیست که حادثه، آنچنان برآشـفتید که من مبهوت شـدم. مرا ببخشـید بانوي عالمیان! با خودم فکر کردم ک اما از این

ي  [ فـدك ملک با ارزش و پردرآمدي است. درست، اما براي فاطمه90آشوبد؟ ] صفحه  آن زهراي مرضـیه را اینگونه برمی غصـب

ک شما بردید. فدك در تملّ که مال دنیا، ارزش نیست، تازه، از فدك هم که خود هیچگاه بهره نمی ،بریده ازدنیا و پیوسـته به عقبی

ي شما را زینت نمیداد. فدك ملک شخص  بارید. فدك از آن شما بود و نان جویی هم سفره سـر و روي این خانه می زا و فقربود 

شما بود وروزها و روزها دودي از مطبـخ این خانه بلنـد نمیشد. شوي شـما علی، جان عالمی بفداش هزاران هزار درهم را در ساعتی 

آورد. پس چه رازي بود در این ماجرا که شما چون اسپندي  اش را به خانه می ش را میتکاند و گرسنگیبین فقراتقسـیم میکرد، دسـتهای

 اي این راز را دریافته ي خادمه ازبستر بیمـاري خیزانـد و به سوي ابوبکر کشانـد؟ من این راز را دریـافتم. امـا چه فرقی میکنـد که فضه

و  فهمیدند، ایمانشان را طوفان حادثه برده بود، عقلشان چه شده بود؟ فدك براي شما باغ را می باشد یا نیافته باشد. کاش مردم این راز

 ي خلافت بود. و شـما به همان محکمی که در مقابل غصب خلافت ایستادید، در مقابل غصب فدك ملک نبود، روي دیگر سـکه

 حراف از اصل اسـلام و پیام پیامبر را میدیدید. فدكمقاومت کردیـد، شـما در ماجراي غصب فـدك درست مثل غصب خلافت، ان

و خلافت و فدك یعنی  ،عد سیاسـی فدكعد اقتصادي خلافت است و خلافت ب یعنی خلافت و خلافت یعنی فـدك، فـدك ب 

ی هنوز رطوبت قبر ي پیـامبر بر زمین است، میتوان حکم او را در خـاك کرد، وقت اسـلام،یعنی پیـامبر، یعنی سـنت نبوي. وقتی جنـازه

پیامبرخشـک نشـده، میتوان کلام او را لگـدمال کرد، هر اتفاق و انحراف دیگري بعیـد نیست. و اسـلام بعـد از چهار روز پوستین 

سرور  -انگیزد. و این بود آنچه جگر شما را میسوزاند و بر جان شما [ که جز تمسـخر برنمی91صفحه الله ] میشود بر تن خلق ا وارونه

من است، میدانی که پدرم به ام ر خدا آن را به  فدك از آن  -افکند. غضـبناك و خشم آلود به ابوبکر فرمودید:  آتش می -عالم نزنا

ه  انمّا یر ید  اللَّ«ه مخاطب آیه بر این مـدعایت شاهد بیاور. به شـما، ب -بخشـیده است، چرا آن را غصب کردي؟ ابوبکر گفت:  من

گفت: شاهد بیاور. به کسی که کلامش حجت است گفت که شاهد بیاور . یعنی، ». تَطْهیراً ی طَهِّرَک م وَ الرجّسَْ اهَْلَ البیَت عَنکْم   بَه ذی ل 

خداوند « -اش فرمود:  دربارهالله ا دروغ میگویـد، یعنی آنکه رسول ،ي کبري، راسـتگوترین زن عالم ل، پناه بر خـدا، صـدیقهلا زبانم

، فاطمه، فاطمه نامیده شد، صـحت م مصون داشت و بدین سبب،ندان و دوستدارانش را از آتش جهنو فرزعزوجل دخترم فاطمه  را 

، پیامبر، خشم خـدا درگروي خشم اوست و رضاي خدا، در گروي رضاي او می شود؟! یعنی آنکه به تصریح سخنش با گواه، اثبات

من! جسـارت حـد و مرز نمیشـناسد، بخصوص در وادي جهالت. ولی شـما  یید شود؟! بانويأي کسـی دیگر ت سـطهباید کلامش بوا
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آورم. و علی را که گواه خلقت بود، به  باشد، شاهد می -[ فرمودید: 92د، شـما عصاره صبریـد، شـما اسوه اسـتقامتید. ]صفحه یپذیرفت

، کافی نیست. عجب! پس وا اسلاماه! وا محمداه! ... خلیفه نشنیده است این کلام شهادت کافی نیست، یک نفر براي -شهادت بردید. 

همیشه حق با علی است و علی با حق است. حق، به دور علی می گردد، حق دنباله روي علی است، هر جا علی باشد،حق  "پیامبر را که:

 م پیـامبر است. پیامبر آنقـدر این کلام را در زمان حیات خویشصـریح کلا ي قرآن میمانـد، نصّ م به آیهاین کلا ".حضور می یابد

طلبـد. خلیفه  م علی حکم است. عین عـدالت است و اطـاعت میناشـنیده نمانـد. و این یعنی کلاتکرار کرده اسـت کـه هیچکس 

 در شـرف احتراق بود اما صـبوريدرمحضـر آب، دنبال خاك براي تیمم میگشت. چه طهارتی! چه تیممی! چه نمازي! جانتان از درد 

 چه –شـهادت نمیدهم مگر اینکه اعـترافی از تو بگیرم.  -شاهـد دیگر شـما به خلیفه گفت:  .یمنا کردیـد و شاهـدي دیگر بردیـد. ام

 -»بهشتی است؟ ایمن از زنان ام«کلام مشـهور پیامبر در مورد من چیست؟ خودت این را از زبان رسول نشـنیدي که فرمود  -اعترافی؟ 

 ربْیت  ذَالق آوَ [ «93شـهادت میدهم که پس از نزول آیه ] صـفحه  ،مـن زنی از زنـان بهشت -راسـتش چرا، شـنیدم. همـه شـنیدند. 

!و سبنوی -نیاز به...  -بنویس!  -باشد، فدك از آن تو.  -پیامبر، فدك را به امر خدا به فاطمه بخشـید. خلیفه خلع سـلاح شد: » ...حقّه

 فدك از آن فاطمه بود، گرفته بودم ؛هیچ -چه کردي ابوبکر؟  -است. تمام؟ نه، عمر وارد شد: خلیفه نوشت که فـدك از آن زهر

 بنـد دل مـا را. کـاش من درون .هـان انـداخت و آن را پـاره کردشاهـد آورد، پس دادم. عمر نوشـته را از شـما گرفت، بر آن آب د

 بودید، کاش اینقدر خوب بودیـد، کاش فاطمه نمی تان میسوختم. کاش شـما دختر پیامبر نمی جاي آن جگر نازنینتان بودم و به  سینه

ات نمیبودیـد، کاش اینقـدر عزیز نمیبودیـد که دل ما اینقـدر آتش نمیگرفت. اشک در چشـمان شـما نشـست ولی سـکوت کردید.هیه

بایـد  اند، شهود کم -چرا چنین میکنید؟ گفته شد:  -درد کشید و گفت: ی از سـر منان علی، آهؤاز این سـکوت و صـبوري! امیرم

است،  اگر مالی در دست کسـی باشـد و من ادعا کنم که آن مال از من -بیشتر شاهـد بیاوریـد. امـام علی رو به ابوبکر کرد و فرمود: 

اسـلام  ابوبکر گفت: حکم ؟ الیـد است یا من که ادعا میکنمذوست و وتو از کـدامیک شاهـد طلب میکنی؟ از آن که مال در دست ا

شاهد  پس چرا از فـاطمه -[ کرد نه از آنکه مـال در دست اوست. علی فرمود: 94این است که باید از مدعی، شاهد طلب ] صـفحه 

از پاي درآمد و سک وت کر دولی  ،ابوبکر در مقابل این برهان روشن ؟ ف او بوده استک و تصرّمیخواهی در حالیکه فدك در تملّ

اناّ الله و انّا الیه  -علی! رها کن این حرفها را، فدك را پس نمیدهیم. علی، کوه اسـتوار حلم فرمود:  -عمر با جسارت جواب داد: 

ور به سکوت است راجعون... و سیعلم الذین ظلموا ايَّ منقلب ینقلبون. به یقین آن ها می دانستند که علی براي حفظ اصل اسلام، مأم

 ضجه بانوي من! وقتی به خانه باز گشتید، گریه امان تان را ربود، آنچنانکه صدايد.ت جسارت نداشتنأجر ،بدین پایه وگرنه هیچگاه تا

کردیـد  میزدید و از حاکمیت جور، شکوه میکردید. ناگهان تصمیم غریبی گرفتید. اعلام ااي خانه را پر کرد. پدرتان را صدتان فض

اي که در دست مظلوم میماند، اظهار مظلومیت است و افشاگري.باشـد تـا  به مسـجد میرویـد و سـخنرانی میکنید. آخرین حربهکه 

شده اند، تکانی  انـد، بیـدار نمیشونـد، اما شایـد آنها که به خواب برده حجت بر همگـان تمـام شود. آنها که خود را به خواب زده

وما علی الرسول الاّ  "ورشید ولایت، محبوس خانه شده است، شب، جاودانه است و خواب، مستمر.اما بخورند. هرچند وقتی که خ

دخت پیامبر می خواهد  - ]95صفحه  [فاطمه به مسجد می آید! -. خبر مثل رعد در فضاي مدینه پیچید و شهر را لرزاند."البلاغ

برویم. مسـجد به طرفه العینی غلغله  -جراي غصب فـدك باشـد. شایـد ما -له غصب خلافت است أاحتمالا مس - سخنرانی کند! 

شد.مهـاجرین و انصـار از هم پیشـی میگرفتنـد. کودکـان بر دوش مردان قرار گرفتنـد تـا یادگـار پیـامبر را به محض ورود ببیننـد. 

صـلحت نمیدیـد منعتان کنـد و بیـداري مردم انگارجمعیت میخواست دیوارهاي مسـجد را درهم بشـکند یا لااقل عقب برانـد. خلیفه م
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 ورسوایی خویش را دامن بزنـد. خود و اعوان و انصـارش در مسـجد پخش شدنـد تا رشـته کار از دسـتشان در نرود و طوفان دردهاي

 ي آسـمان، این در عرصه بنیان خلافت را از جا نکند. آرام اما با شـکوه و وقار از خانه درآمدید. چون پا گذاشـتن ماه شما، تخت بی

به پیامبر.زنان  -حتی در راه رفتن -ترین فرد شما بودیـد یا پیامبر که بر زمین میخرامیدیـد!؟ همه گفتند: انگار پیامبر زنده شده است. شبیه

د. وقتی شـماقدم تان را تا مسـجد همراهی کردنـ بنی هاشم، چون سـتارگان شب تیره، دور ماه وجودتان را گرفتنـد و جلال و جبروت

فقط  اي که به دستور شما آویخته شده بود، قرار گرفتید و مدتی ي مسجد حبس شد، در پشت پرده به مسجد گذاشتید، نفس در سینه

راه  ضی کهغاین سکوت را داشتند، ضجه زدند. بسـکوت کردید. سـکوتی که یک دنیا حرف در آن بود. و آنها که گوش شنیدن 

سکوت  بود، جز با گریه کنار نمیرفت. گریه شـما بغض مسـجد را ترکاند. مسـجد یکپارچه ضجه و ناله شد. و بعد گلوي شـما را گرفته

الرحمن الله[ بسم ا96کردید، سـکوتی که عطش را دامن میزند و تشنگی را صد چندان میکند و... لب به سخن گشودید: ] صفحه 

داشـته.  هم او را بر آنچه الهـام نموده و ثنا و سـتایش بر آنچه از پیش ارزانی ،ـکرالرحیم سـپاس خـداي را بر آنچه انعـام فرموده و ش

ي  حمـد به خـاطر همه نعمتهـا و مواهب و هـدایایی که پیوسـته بشـر را احـاطه کرده و پیـاپی از سوي او بر انسـان نـازل شـده.شمـاره

 راك بشـرگستردهي اده طیفراتر و دامنه آن تا ابـد از ح ،د جبران و پاداشي عـدد بیرون است و مرزهـاي آن از حـ آنهـا از حوصـله

دعا را  م خویش بر انگیخت وعَ استمرار و ازدیاد نعمت را طلب کنند. و ستایش خلایق را با افزایش ن  ،تر. مردمان را ندا داد تا با شکر

ویـل آن أت اي که خدایی که هیچ شریکی برایش متصور نیست. کلمه الله»لا اله الا ا«وسیله افزونی نعمتها قرار داد. و شهادت میدهم که 

نیست و  ها از آن روشـنی یافته است. خـدایی که چشمها را توان دیـدن او ص است و دلها به آن گره خورده است و انـدیشهاخلا

پیش از آن  آنکه . اشـیاء را آفرید بیهم و اندیشه و خیال، تا اوج درك ذاتش نمیرسدقـدرت وصف او نه. خدایی که بال وزبانها را 

آنکه به خلقت آن محتاج باشد،یـا در آن  هیچ قالب و مثالی تکوین فرمود، بی تش بیچیزي موجود باشد و آنها را با قدرت و مشـیّ

یق بر طـاعتش و اظهار قـدرتش و رهنمایی مردم به عبودیتش وعزت ر تثبیت حکمتش و هشـیار کردن خلافایـدتی بجویـد، مگ

[ داد تا بنـدگان از خشم وانتقام و 97بخشـیدن به دعوتش. سـپس ثواب را در مقابل طاعت و عقاب را در برابر معصـیت قرار ] صفحه 

انتخـاب  ول خداست. و خداوند او راعـذابش به سوي جنات رحمتش شـتاب بگیرنـد. و شـهادت میدهم که پدرم محمد، بنده و رس

بخشـید،  و او را برگزیـد و برتري ،و نـامزد رسـالتش کرد پیش از آنکـه او را بیافرینـد ،کرد پیش از آنکـه بـه سـوي مردم گسـیل دارد

اي از ترس ووحشت و  لهعدم و در ها پیش از آنکه مبعوثش کنـد. و آن هنگام که بنـدگان در عالم غیب پنهان بودنـد و در سـر حـدّ

داشت، او  ظلمـات سـیر میکردنـد. از آنجا که خداونـد علم و احاطه و معرفت به عواقب امور و حوادث روزگار و منزلگاه مقـدرات

بخشـد.  اش را نفوذ رات حتمیرا برانگیخت تـا کـار خـدایی خویش را به اتمام رسانـد و حکم قطعی خویش را امضا کنـد و مقـدّ 

محمـد رسول خـدا بـا امتهـایی مواجه شـد، فرقه فرقه شـده در مقابل آئینها و زانو زده در مقابل آتشها و فروافتاده درمقابل بتها و پس 

و ابرهـاي  هاي ابهام را از دلها زدود ها را روشن کرد و تیرگی گرفتار آمـده در دام انکار خـدا. پس خداي تعالی با محمد تاریکی

چشـمهاي  ها کنار زد. پیامبر کمر به هـدایت مردم بست و آنها را از گمراهی نجات بخشـید و نور بصـیرت بر مقابـل دیـدهسـیاه را از 

ار و اختی تاریکشان پاشـید و آنها را به سوي دین محکم و اسـتوار سوق داد و به صـراط مسـتقیم فراخواند. تا اینکه خداوند او را به

او را  این دنیا در آسایش است و گرد فت خویش به سوي خود برد. پس محمـد )ص( اکنون از شـرّأست ررغبت و ایثار او و با د

ار نصیبش گردیده. درودخـدا ار بر او سایه افکنده و همجواري خداوند جبّاند و خشـنودي پروردگار غفّ فرشـتگان نیکوکار فراگرفته

او. و سـلام و رحمت و برکت خـدا بر او.سکوت  [ منتخب و مرضـی98ّاو و ] صـفحه ي  بر پـدرم، پیامبر او و امین وحی او و برگزیـده
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 بر مسـجد سـایه افکنـده بود، زمـان از حرکت ایسـتاده بود و تپش قلبها نیز. و شـما انگار در این دنیا نبودیـد و هیچکس رانمیدیدیـد.

ه فرش بازگشتید، به مسـجد و در میان مردم و رو به آنهافرمودیـد: شـما انگار در عرش بودیـد و خـدا و پیامبر را وصف کردید و بعد ب

اي بنـدگان خـدا! مرجع و نگاهبان و پرچمدار امر و نهی خداوندید و حاملان دین او و وحی او و امناء خداوندید برخویشـتن و مبلغان 

براي شـما باقی گذاشـته  ز پیش با شـما بسـته است. یادگاري کهاوئیـد به سوي امتها. زمامدار حق اکنون در میان شـماست با پیمانی که ا

است، بواطن آن آشـکار،  هاي آن روشـن است، کتاب ناطق خداست و قرآن صادق و نور فروزان و شـعاع درخشان. کتابی که حجت

رضوان سوق میدهـد و  را به سوي ي اقوام دیگر. کتابی که تبعیت از آن، انسان ی و پیروان آن مفتخر و مورد غبطهظواهر آن متجلّ

میشـود. تفســیر فرایض و  ي آن شـناخته آورد و حجتهاي نورانی خداونـد بواسـطه گوش جـان سپردن به آن، نجات را به ارمغان می

تها و نات ورخصتها و موهبنـات و کفـایت براهیـن و اسـتدلالات و فضائـل و محسـّمـات و روشــنایی بیّواجبـات و حـدود محرّ

را آفرید براي تطهیر شـما  [ و خداوند ایمان99ي قرآن شناخته میشود. ] صفحه  اختیارات و شـرایع و مکتوبات، همه و همه به واسـطه

. وروزه را براي تثبیت اخلاص از شرك. و نماز را آفرید براي تنزیه شما از کبر. و زکات را براي تزکیه جان شما و افزایش روزي شما

واجب کرد براي نظـام یافتن  ج را براي پایداري دین شما. و عدل را براي تنظیم قلبهاي شما. اطاعت و امامت ما را بر شماو ح  شما

پـاداش حق. مصـلحت عـامه  اي براي جلب ي عزت اسـلام قرار داد و صبر را وسـیله ملت و در امان مانـدن از تفرقه. و جهاد را وسـیله

و پیونـد خویشـان را  ،ف قرار داد و نیکی بر پـدر و مـادر را سپري ساخت براي محافظت از آتش قهرخودشرا در گروي امر به معرو

و رعایت موازین  ،آمرزش ي حفظ خونها و وفاء به نـذر را موجب ي افزایش جمعیت و قـدرت سـاخت و قصـاص را وسـیله وسـیله

از تهمت ناروا را حجابی  و پرهیز ، ی از شرابخواري را براي دوري از پلیدیهاو نه ،در خرید و فروش را براي از میان رفتن کم فروشی

ي  اي براي ورود به وادي عفت قرار داد. و شرك را حرام کردتا خـدا پرستی جامه در برابر غضب خداوند و ترك سرقت را وسیله

اسـلام نمیرید. و فرمانبردارخـدا باشـید در آنچه امر اخلاص بپوشـد. پس تقواي خدا پیشه کنید آنچنانکه شایسـته است و جز در لباس 

چیز بهت و حیرت بر دلهـاي  فرموده و از آنچه نهی کرده که همانا بندگان اندیشـمند خدا به مقام خشـیت او نائل میشوند. بیش از همه

ل است یا کیاست!؟ این بتون کمازه   یاهاي فصاحت؟! این زهراست  مسـجدیان سـنگینی میکرد: عجبـا! این فـاطمه است یـا فاتـح قله

است؟ این همان کوثر همیشه  دار کاروان خطابت!؟ این کیست؟ کجا بوده [ این طاهره است یا طلایه100بانی بناي بلاغت!؟ ] صفحه 

شخم خورده بود، اکنون آماده   ي حیرت بود. دلها که به کلام شماجوشان است که خدا به پیامبر عطا کرده است! ... و این ابتداي واد

هان اي مردم! بدانید که من، فاطمه ام و پدرم محمد است. حرف اول و  "ي بذر می شد. چه زمین لم یزرعی و چه بذر بی نظیري!

بر او  ما آمـد که رنجهاي شـماو نه خطا درکردارم راه. پیامبري از خود شـما به میان شـ آخرم یکی است. نه غلط در گفتارم جا دارد

بینید که پدر من  فت و مهربانی داشت. اگر بخواهید او را بشناسـید، میأر منانؤورزید و با م ن بود و به هدایت شـما حرص میاگر

بوده است نه برادر مردان شـما. و راستی که چه خوب نسـبتی است این  و برادر پسـر عموي )شوي( من ، بوده است نه پدر زنان شـما

تـافت، شمشـیر بر فرق آنان نواخت، ازکرد، از پرتگـاه مشـرکان رو برسالت خود را به انجام رسانید و با انذار آغنسبت. پس او ر

شان را گرفت، گلوگاهشان را فشـرد و با بهترین زبان،زبـان موعظه و حکمت، آنـان را به سوي خـدا دعوت کرد. آنقـدر  گردنهاي

تنها گریزگاهشان شد. شب گریخت  ،شان از هم پاشـید و هزیمت جمع به خاك مالیـد که تا بت شـکست و آنقـدر پشت افکـار آنان را

ي شـیاطین، خاموش شد. خارهاي اه [ کلام زمامدار دین، عربده101گري کرد و با ] صـفحه و صـبح مجال ظهور یافت و حق جلوه

باز شـد. و این در حالی بود که الله» لا اله الا ا«شـما به گفتن آنگاه زبان  گشوده گشت... و ،هاي کفر و شقاق نفاق روفته گردید و گره
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 اي آب میمانستیـد و لقمه میکشـید. هیـچ بودیـد. هیـچ نبودیـد. به جرعه ي شـما شـعله تهی و تنها بودید و پرتگاهی از آتش در کناره

وشـنی نیافته خاموش میشدیـد. زیر پا بودیـد، لگدمال اي بودیـد که ر اي که به دمی خورده میشود. ضـعفتان، طمع برانگیز بود.آتش زنه

درختان بود. ذلیل و درمانـده بودیـد و همیشه در هول و هراس از اینکه پایمال این  عابران. آب متعفن مینوشـیدید، خوراکتان از برگ

چه بلاهـا که از دست مردم  -ـدا بر اودرود خ -شمـا را بـا محمـد )ص( نجـات داد و آن شویـد. بعد از این حال و روز، خداي تعالی

افروختنـد، خـدا خاموشـش میکرد. هر دم که شاخ  کشـید، از گرگـان عرب و سـرکشان اهل کتاب.هرگـاه که آتش جنـگ برمی

ي  پشت و پوزهتا  -علی -شـیطان عیان میشـد یا اژدهاي مشـرکین دهان بازمیکرد، پیامبر برادرش علی را به کام اژدها میفرسـتاد. و او

بازنمیگشت. غرق بود در عشق  ،خـاموش نمیکرد ،هایشـان را به آب شمشـیر مالید وآتش کینه شت را به خاك نمین دیو صـفتان بد ک 

[ او مردي مرد بود از دوستان خدا و هست؛ سید اولیاء خدا، 102خـدا و پر تلاش در مسـیر خـدا و نزدیک بارسول خدا. ] صفحه 

ب آسـوده و همیشـه قـبراق و حاضــر بـه یراق. ولی شـما... شـما در آن گیرودار، خـو ، همیشه مقاوم همیشه خیر خواههمیشه تلاشگر

خواباندید و چشم دراندید تاکی چرخ روزگار علیه ما بگردد. همان شـما که از جنگها  راندیـد و گـوشزیستیـد و خـوب خـوش گذ

میدیدتا رویتان را، همان شـما چشم براه گردش روزگار علیه ما شدیـد ... تا پدرم وفات کرد... تان را بیشتر  میگریختید و دشمن پشت

را براي او ترجیح داد. و بعد... علائم خفته نفاق در شـما آشـکار شد و از اعماق وجودتان  ي پیامبران و جایگاه برگزیدگان خدا خانه

سـر جنباندنـد و  ،ي گمراهـان زبـان درآورد. و ناچیزان هیچگاه به حساب نیامـده هسـر برآورد. لباس دین برایتان کهنه شد وسر دسـت

ي دلهاي شـما پیچید. و شیطان از مخفیگاه خود سر  پرسـتان و باطل جویان در عرصه هاي سـراب اظهار وجود کردنـد. و عربـده

پاسـخگوي دعوتش و آماده براي پـذیرفتن خـدعه و فریب و آشـناي کلامش یافت و  برآورد و شما را به نام خواند. شما را بلافاصله

راحت برمیخیزیـد و شـما را گرم کرد و دیـد که چه آسان گرم میشویـد و آتش در  نیرنگش. شـما را از جا بلند کرد و دید که چه

شـما نبود و بر  ذاشتید که از آن هاتان انـداخت و دیـد که چه زودشعله میگیرید. پس به اغواي شـیطان بر شتري نشانه گ خرمن کینه

[ و این در حالی بود که از عهد پیامبر 103آبشخوري وارد شدید که غصب محض بود.خطایی خواسـته و اشتباهی دانسته! ] صفحه 

قـبر بـود.  هنـوز بـه هم نیامـده بـود و پیـامبر هنـوز بیرون ،هنوز چیزي نگذشـته بود. زخم مصـیبت هنوزتـازه بـود و دهـان جراحـت

ایـد و راستی  اکنون در قعر فتنه ایـد و هم اي که هم الان در فتنه افتادهبرگزیـدیم( و ترسـیدیم )و خلیفه بهـانه آوردیـد که از فتنه می

چطور تن دادید!؟ چطور راضـی شدید؟! چه کردید؟! به کجا میروید؟! این کتاب  که جهنم برکافران احاطه دارد. پس واي بر شـما!

اش واضح است و  هایش چشـمگیر است، نواهی خداست در میان شـما! همه چیزش روشن است.احکامش درخشان است، نشانه

ا غیر آن را به حکمت میطلبید. اید؟ ی اید. آیا از آن گریزان شده اید،زیر پا گذاشته اوامرش آشـکار، اما شما آن را پشت سر انداخته

و آنکه غیر از اسـلام دینی بجویـد از او پـذیرفته نمیشود و او در قیامت از « قرآن برگزیدند.که ستمکاران جانشین بدي براي  آه

ي خلافت را پیش از آنکه حتی رام شود، به سوي خود کشـیدید.  گیرد، ناقه ها آرام چنـدان درنگ نکردید که فتنه». زیانکاران است

به زنگ شـیطان گمراه کننـده شدید و کمر به خاموش کردن انوار ید.گوش هاي آن را دامن زد ها را برافرختید و شـعله آتش فتنه

مخفیانه نوشـیدید. و با انبوه مردم بر فرزنـدان  ن را تمامـاًآکف از روي شـیر،  ي گرفتن دین حق و سـنت نبی برگزیده او بستید. به بهانه

لو و نیزه بر شـکم، تاب آوردیم و دم نزدیم. تا جائیکه شما فکر خنجر بر گ ور شدیـد. اما ما صبر کردیم، و خانـدان پیامبرتان حمله

[ براي 104میکنید که ما ارث نمیبریم. تا جائیکه حکم جاهلیت رابر مـا جـاري میکنیـد. و چه حکمی بهتر از حکم خـداست ] صـفحه 

تر است که من دختر پیامبرم. آي مسلمانان!  روشتن ي روز، برایتان از خورشید میانه کسانی که ایمان دارنـد؟ آیا نمیدانیـد؟ میدانیـد.
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از پـدرت ارث  قحـافه! اي ابوبکر! آیـا این در کتـاب خـداست که تو آیا این حق است که ارث من به زور گرفته شود؟!اي پسـر ابی

سر انداختید یا نمیفهمید؟!  کتاب خدا را ترك گفتید و پشت اي! آیا عمداً آورده ارث نبرم؟! عجب نوبر زشتی مببري و من از پـدر

زکریا عرضه داشت: خدایا به من فرزندي «آیاقرآن در ماجراي زکریا نمیگویـد که: » سلیمان از داود ارث برد«آیا قرآن نمیگوید: 

و این  »اوندان در ارث بردن بر بیگانگان ترجیح دارند.شیخو«کلام قرآن است که:  ؟ این»عنایت کن تا از من و آل یعقوب ارث ببرد.

اگر کسی مالی از خود «و باز میفرماید: » که ارث پسـران، دو برابر ارث دختران. سفارش خداوند در مورد اولاد این است«نیز که: 

ان میبریـد که آیا شـما گم» ي پرهیزکاران. وصـیت کنـد و این حقی است بر عهـده بگذارد، براي پدر و مادر و بستگان به طرز شایسته

[ یا 105اي مخصوص شـما نازل کرده و پدرم را اسـتثناء نموده؟! ] صفحه  آیه ي از پدرم ندارم؟! آیا خداا و بهره من هیچ ارث

من و پدرم پیرو دو مذهبیم؟! آیا شـما به عموم و خصوص قرآن از پدرم و پسـر  میگوئیـد: اهل دو مذهب از یکدیگر ارث نمیبرند و

و مهـار شـده را بگیر و بـبر. دیـدار به قیـامت! که چه نیکو داوري است خـدا و  این مرکب آمادهعمویم )علی( واردترید؟ بیا! بگیر! 

گاهی است قیامت. در آن روز اهل باطل زیان میکنند و پشـیمانی در آن  وعده چه خوب دادخواهی است محمـد )ص( و چه خوش

ست که عذاب خواري افزا بر سر چه کسی فرود خواهد آمد و فایده است و براي هر خبري قرارگاهی است.پس خواهید دان روز بی

انباشـته از سـنگ بود یا آدم؟ پس چرا آتش نگرفت؟ پس چرا نسوخت؟ پس  عذاب جاودانه بر چه کسی حلول خواهد کرد. مسجد

 د گندید! ما زنان نه رون پذیرفت، چه زومردم، چه زود برکه شـد، چه زود تعفّ چرا آب نشد؟ آن رودي که پیامبر جاري کرده بود از

سپید که مو سپید شدیم در مقابل آنهمه مردان نامرد.یک مرد نبود در میان آنهمه جمعیت که برخیزد و بگویـد که فاطمه تو راست 

د که حق را از باطل جدا کند؟ در میان آنهمه جنازه و جسد، یک دست مردانه نبو میگویی؟ یک شمشـیر نبود در میان آنهمه نیام خالی

موسـی و هرون را به اثابت بنشـیند. زنان بنی هاشم با خود اندیشـیدند که شاید کسی  ي سامري را در هم بشـکند و حقانیت که گوساله

شـنویم، سـر کشـیدند و گوش خواباندند اما قبرسـتان مسجد، سوت و کور بود و  برخاسته، ما نمیبینیم، شاید صدایی درآمده مانمی

سکوت. فقط شایـد دومی به اولی گفته باشـد: خـدا بکشـد او را، چه خوب سـخن  [ خرسند این106وق، ] صفحه حق ار القبور  حفّ

اي بلند نکرد.  ي این کلمات، خاك از قبر دل هیچ زنده هاي هفت کفن پوسانده با زلزله ازخاك بیرون میافتند اما زلزله میرانـد. مرده

ت رابجنبانیـد، شایـد آنهـا نه براي شـما که براي نجات خود از این مرگ زود رس و خفّ شما شاید فکر کردید که رگ غیرت انصار 

 اي جوانمردان! اي بازوان ملت! و اي یاوران اسـلام! این خمودي و سـستی و بی«دادیـد:  بار کاري بکننـد. رو کردیـد به انصار و ادامه

نگاري در برابر سـتم چراست؟ آیـا پـدرم رسول خـدا )ص( نمیفرمود: ا تغافـل و سـهل توجهی نسـبت به حق من براي چیست؟ این

؟ چه سـریع یادتـان رفت و چه بـا عجله از راه فرو افتادیـد و چه تنـد به بیراهه »میشود حرمت هر کس با احترام به فرزنـدش داشـته«

میتوانید از من حمایت کنید و حق مرا بگیرید، اما نمیکنید. بینید که حق پایمال میشود و  پیچیدیـد. شـما میدانیـد که حق با من است ومی

آري این مصـیبتی بزرگ است، مصـیبتی در نهـایت وسـعت. شـکافی است که هیچگـاه پر نمیشود  آیا میگوئید که پیامبر مرد؟ و تمام؟

هجران او. در مرگ او کوههـاي امیـد  فروغ از بی ،ي غیبت اوست و سـتارگان میشـود. زمیـن، تیره و زخمی است که هر روز بـازتر

[ بـا مرگ او احترام از میان رفته است و هیـچ حریمی محفوظ نیست. 107آشـکار. ] صفحه  ،سأی و آرزو متلاشـی است و خارهـاي

مثل آن نیست. اي است. بلیه و مصـیبتی که هیچ حادثه توانفرسا و طاقت سوزي  هاست، بزرگ بلیّ  خـدا که این مصـیبت، بدمصـیبتیه ب

هاي شـماست و شب یا روز، آرام یا بلنـد، با  خبر داده بود، همـان کتـابی که در خانه ،از ورود اما کتاب خدا این مصـیبت را پیش

ل وارد شـده است س تلاوت یا زمزمه میخوانیـد و گفته بودکه: این حکمی حتمی است و قضـائی قطعی که پیش از این هم بر انبیاء و ر 
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ن خبر این است: و ما محمـد الارسول قدخلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن و آ

اند، اگر او بمیرد یا کشـته شود شـما  الشاکرین.و محمد جز پیامبري نیست که پیش از او هم پیامبرانی آمدهالله شیئا و سیجزي االله یضر ا

جاهلیت گذشته روي برد، به خداوند زیانی نمیرساند و خدا پاداش سپاسگزاري را میدهد. اي  و هر کس به ؟به گذشته برمیگردید

گر باشید؟ آیا  نسـبت شـما بدو میرسد( آیا رواست که میراث پدرم پایمان شود و شما نظاره فرزندان قبله! )بانوي شرافتمندي که

افکند، دعوت مرا میشـنوید و از حال و  تان طنین می ـد؟ صداي من در میان اجتماعبرنیاوری م مرا بشنوید و دمرواست که نداي تظلّ

اید. نفرات دارید، نیرو دارید، ابزار دارید، سـلاح  هدّ ه و ع روزم خبر میشوید. شـما از ابزار دفاع ازحق، چیزي کم نداریـد. داراي عـدّ 

ام نمیکنید؟  [ فریاد اسـتغاثه مرا میشـنوید، اما یاري108ن نمیرسـید؟ ] صفحه و زره و سپر دارید، اما پاسخ دعوت مرانمیدهید؟ به داد م

اید. بر شما که نام انصار و یاور نهاده شده. شما که دست  معروفید. شـما که به خیر و صـلاح شـهره شما که به شجاعت و جنگاوري

و زخم خوردید، رنج کشیدید و محنت بردید،  خم زدید، زچین شدید، برگزیده شدید. شماچرا؟ شما همانید که با عرب پیکار کردید

ویان بزرگ ستیز کردیـد. پیوسـته با ما گام برمیداشتیـد و اوامر ما را گردن جپرداختیـد، با پهوانان و جنگ با امتهاي مختلف به مبارزه

آمیز  هاي شـرك فزونی گرفت و نعره ،در دهربرمحور خانـدان ما به گردش درآمـد و شـیر در پسـتان ما نهادید. تا آسـیاي اسـلام می

هاي کفر به خاموشـی نشـست و نواي هرج و مرج در گلو خفه شـد و دین،  خاموش شد و دیگ تهمت وطمع از جوش افتاد و شـعله

حق را بعد از اید؟ چرا  اید و به وادي حیرت افتاده نظام یافت و شـکل گرفت. واکنون چرا بعد از آنهمه زبان آوري، دم فرو بسـته

اید؟ چرا بعد از ایمان، تازه  اید؟ چرا پیمانهایتان را شکسـته چرا پس از آنهمه پیشـگامی عقب نشسـته آشـکار شدنش مخفی میکنید؟

آیا نمیجنگید با گروهی که عهد شکسـتند و کمر به اخراج رسول بسـتند و آتش جنگ «میگویـد:  اید؟ قرآن به شـرك روي آورده

بینم شـما به  به هوش که من می» منید.ؤترسـید ازآنان در حالیکه خدا سـزاوارتر است براي ترسـیدن اگر که م ند. آیا میرا برافروخت

[ کنار 109طلبی میروید. شـما کسی را که از همه سزاوارتر براي زمامداري مسلمین بود، ] صفحه  آسائی و عافیت سوي تنبلی و تن

تفاوتی و بیخیالی روي آوردید. آنچه را که  خلوت کردید و از تنگناي مسئولیتها به فراخناي بی پروري گذاشتید و با راحتی و تن

ي قرآن است  حفظ کرده بودید، بیرون افکندیدو آنچه را که فرو برده و انـدوخته بودیـد، از گلـو برآوردیـد. امـا چه بـاك، این آیه

نیاز از همگان. آگاه باشـید که من  به خدا زیانی نمیرسد و او حمید است و بیاست، کافر شوید،  که: اگر شـما و هر که روي زمین

وفایی با گوشت  شما لانه کرده و خیانت و بی  ی و خواري و ترك یاري حق در وجودمیدانم سست گفتم آنچه را باید بگویم با اینکه

درد و حرکت امواج خروشـان غمی که در دریاي تان عجین شده. ولی اینهاجوشـش دل انـدوهگین است و فوران خشم و  و پوست

سینه میساید و رخ مینماید. به هر حال اکنون حجت بر شـما تمام است. بگیرید این خلافت را و آن  دل، تنگی میکنـد و سـر بر ساحل

براي شـما. داغ ننگ  مرکب خلافت زخم است وپاي آن تاول. نه سواري میدهد به شـما و نه راه میرود فدك را ولی بدانید که پشـت

از غضب خـدا دارد. رسوایی ابـدي بـا اوست. هر که به آن بیاویزد فردا در آتش خشم خـدا که قلبها را  بر آن خورده است و نشان

احاطه میکنـد فرو خواهدافتاد. بدانید که آنچه میکنید در محضـر و منظر خداست. و آنها که سـتم کردند بزودي خواهند دانست که 

چه بازگشـتگاهی بازخواهند گشت. و من دختر آنکسـی هسـتم که شما را از عذاب دردناك پیش رویتان خبر داد. پس بکنید هر  به

ي کلام شـما فولاد سـخت دلها  هرم گذارنـده» [ که ما منتظر میمانیم110عمل میکنیم و منتظر باشـید ] صـفحه م چه میخواهید و ما ه

ي سـخن عرش لرزان شـما سنگ قبر دلهاي مرده را از جا نه کند که سست کرد و تکان داد. پاها  رد، زلزلهگرم ک را نه نرم که قـدري

ي مشت  سف بر هم نشسـتن جابجا شد اما نه به اندازهأبرخاسـتن. دسـتها به قدر از تي  پا شـدن جنبیـد اما نه به اندازه به قدر این پا و آن
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قصد جاري شدن و سیل گردیدن و بنیان کندن. پناه بر خدا اگر ه غیرت، موج برداشت، اما نه ب ي تعفن گرفته برکه شدن و برآمدن.

مسـجد پیچیـد، چـون پـچ  اي در نه، خروش نه، زمزمه سخن گفته بودیـد، امیـد فایـده بیشـتر بـود. فریـاد نه، غوغـا براي انعام و احشام

هاي برگرفته از این آتش  ه دلشان به راهی است و دسـتشان به کاري دیگر. جرقهي زنـان آن هنگـام ک زده بیم هم آلود وو پـچ و

ي دختر رسول خدا! ا -ی: یاي خاموش میشـد. خلیفه برخاست به پاسـخگو هولناك کلام، آنقـدرکوچک بود که به آب خـدعه

ت است که او پدر تو بوده است و نه زنان منان عطوف وکریم و رئوف و رحیم بود و با کافران عذاب و عقابی عظیم. درسؤپدرت با م

دیگر، او برادر شوي توبوده است و نه دیگران. شوي تو در رفـاقت بـا پیـامبر و جلب رضایت و محبت او از همه پیش بود. شـما را جز 

باي جَي ن  برگزیدهنمیدارند و جز شقاوتمندان با شما دشمنی نمیکنند که شما عترت پاك رسول خدا هستید و  سـعادتمندان دوسـت

ي زنـان و دخـتر برترین پیـامبران. ] صـفحه  مـا به سوي خیر بودیـد و به سـمت بهشت. و تو بخصوص برگزیـده جهان. شما راهنماي

خدا من ه ایسـتم. ب صادقی و در فراوانی عقلت پیشـقدم. هرگز حقت را از تو نمیگیرم و در مقابل صداقت تو نمی مت[ تو در کلا111

ي او قـدم برنداشـتم. و رائد به قوم و خویش خود دروغ نمیگوید. من خدا را  خـدا تجاوز نکردم و جز به اجازه ي رسولأگز از رهر

گذاریم. ما فقط کتاب و حکمت  ما پیامبران، طلا و نقره و خانه و مزرعه به ارث نمی«گواه میگیرم که ازرسول خدا شـنیدم که فرمود: 

امر بعـد از مـاست، او هرگونه بخواهـد بر آن  ي ولیّ  گـذاریم و آنچه مـا به عنـوان طعمه داریم بر عهـده می ارث و علم و نبوت به

ي آن بـا کفـار و سـرکشان جهاد  فـدك را اکنون به مصـرف خریـد اسب و اسـلحه میرسـانیم تـا مسـلمانان بوسـیله حکم میکنـد. و ما

این کار نزدم بلکه با اتفاق نظر مسـلمانان این اقـدام را کردم. و این مال و ثروت من براي تو و در  کننـد. من تنها ومسـتبدانه دست به

نمـایم. که تو سـرور بانوان امت پـدرت هستی و درخت پاك براي فرزنـدانت.  دریغ نمیکنم و براي دیگري ذخیره نمی اختیار تو، از تو

شاخه و برگ آن نمیتوانم بکاهم آنچه دارم مال تو ولی تو میپسندي که من در این مورد بر نمیتوانم انکار کنم و حتی از  فضائل تو را

ب این خدعه ا جرقه به آین کلمات را دریافتند؟ چند بارقه فریب آشـکار ای ،مردم ز؟! چقدر ا»ي پـدرت عمل کنم گفته خلاف

پیامبر خدا از الله! سبحان ا«ردم را به یغما میبردند، برآشـفتید: استید و از اینکه در روز روشن، عقل و ایمان مخاموش شد؟شما باز برخ

[ بـا احکـام خـدا مخـالفت میکرد؟! نه، نه، او پا جاي پاي قرآن میگـذاشت و در 112کتاب خدارویگردان بود؟! پیامبر خـدا ] صـفحه 

تان را با خدعه و  انیـد؟ شـما میخواهیـد قلـدريها راه میرفت. اما شـما، شـما میخواهیـد بر زور، لباس تزویر هم بپوش سوره پشـت

بیارائیـد؟ این کار شـما بعـد از وفات پیامبر، به همان دامهایی میمانـد که براي هلاك او در زمان حیات او میگستردیـد. اینک  نیرنگ

زکریا » ر ثن ی وَ یَر ث  م نْ ال  یعَقْ وبیَ«کتاب خداست که میان من و شـما، روشن و قطعی و عادلانه، حکم میکند، قرآن میفرماید:  این

سـلیمان از داود ارث برد. آري » ر ثَ سـلَیمْان  داو دو َو "از خداوند فرزندي خواست تا از او و آل یعقوب، ارث ببرد. و می فرماید:

ا بهـانه دست اهل باطل نمانـد عی حکم کرده تـدر مورد سهم ها، فریضه ها، میراث ها و بهره هاي زنان و مردان، روشن و قط خداوند

و بعد به مکر و خدعه برادران یوسف اشاره فرمودید که برادر را در چاه افکندند و به » هیچکس تا قیامت تردیدي پدید نیاید. و براي

، این راهی نه چنین است«اي دیگر آراسـتند و یعقوب پـدر پاسخ داد:  و نیرنگ متوسل شدنـد و ماجرا را براي پـدر به گونه خدعه

ارتـان پیش پـا نهـاده است. مـاجرا چنین نیست امـا من صـبر میکنم و خـدا هم در روشن کردن مـاجرائی که نقـل نفس مکّ است که

جاه و مقام چگونه گوش و چشم را کر و کور و دل را سـنگ میکند! ابوبکر دوباره  اي واي که حبّ» میکنیدکمک خواهـد کرد.

انـد و دخترش نیز راست گفته است. تو معـدن  آري، خـدا و پیامبر راست گفته[ «113را گشود: ] صـفحه  چشمهارا بست و دهان

ي حجت و دلیل. نمیتوانم حرفهاي تو را انکار کنم و سـخن حق تو را  ي دین و سرچشـمه حکمتی وموطن هدایت و رحمت و پایه
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ام نه بر  انـد و آنچه از تو گرفته ي خلافت را اینها به گردن من آویخته قلاده دور افکنم.امـا این مسـلمین میان من و تو داوري کننـد.

اینجا همان جایی بود که میبایست اتفاق بیفتد و زمان، همان زمانی بود که » وري. و خودشان هم شاهدند. مبناي کبر واستبداد و بهره

زاده شود. چرا که خلیفه، گنـاه را گردن مردم میانـداخت و غیرت اگر زنـده بود، میبایست از جا برخیزد.  ،کودك اعتراض میبایست

اتفاقی نیفتاد. کودك اعتراض در شکم مرد و غیرت، کفنی دیگر پوساند. شما دلتان نیامد که مردم به این ارزانی خود را  اما هیچ

ترید و  اي مردم! که به شـنیدن سـخن باطـل تشـنه«رو کردیـد به مردم و فرمودیـد:  ي جهنم شونـد. بفروشند وبه این راحتی روانه

رانَ اَمْ عَلی قل و بٍ اقَفاْله ا. آیا در قرآن انـدیشه نمیکنیـد یا بر در آور میگذریـد. اَفَلا یتَـدَبََّرو نَ الق  کردار زشت و زیـان راحت از کنار

گوشها و چشمهایتان را گرفته  ،ست. بل کارهاي زشت، دلهاي شما را سیاه کرده است. تیرگیخورده است؟ نه چنین ا دلهایتان قفل

ي کردیـد! به خـدا قسم که کمرهایتان ه ااي خلیفه نهادیـد و چه بـد معاملاست. چه بد باقرآن برخورد کردیـد و چه بـد راهی پیش پ

هاي غفلت از دلهایتان  [ زمـانی که پرده114تان خواهد کرد. ] صـفحه  مانپشـی ، ال آنبو و گناه خم خواهـد شد و وزر در زیر بار این

آشـکار گردد و آنچه را که حساب نمیکردیـد، بر شـما هویدا شود. آنجاست که باطل گرایان زیان  ،برداشـته شود وزیانهاي این کار

خورد، از آن خـاك اعتراض برمیخـاست. چه مرگی بازهم هیـچ خبري نشـد. این چوب بیـداري اگر بر کفن مردگـان می» بینند. می

مسـئولیتی  یي، برپرو م شـما هم آنهـا را از جـا تکـان نمیداد. واقعا راحت طلبی، تنمع را گرفته بود که نفخه صور کلاج گریبـان آن

و مردانگی را میرباید؟  جویی با انسان چنین میکند؟! یا نه خدعه و تزویر و نیرنگ، بدین سادگی عقل و غیرت و شرف و آسایش

زار! و طلوع  دیگر کسـی نبود که شایسـته سـخن شما باشد، لیاقت داشته باشد که مخاطب شما واقع شود. باران در شوره هرچه بود

دل با پیامبر گشودید و به این اشعار تمثل جستید:  درد  و سر  ، خورشید درشهر خفاشان! روي برگرداندید از مردم روي گردانده از خدا

آمد. ما تو را از دست  اي بروز کرد، که تو اگر بودي اینچنین سخت و بزرگ به چشم نمی بعد از تواخبار غریب و مسائل پیچیده«

ردنـد. هر خانـدانی، قرب و منزلتی زمینی که از بـاران محروم میشود و قوم تو مختل شدنـد و بیا ببین که چه نکبتی بار آو دادیم همانند

ي خاك، روي تو را پوشانـد، مردانی چند، اسـرار درونی خود را که در  ا ما. وقتی تو رفتی و پردهنزد خـدا و بیگانگان الّ داشت در

و میراث ما را بلعیدند. کردنـد، آشـکار ساختنـد. وقتی تو رفتی، آنها از ما روي گرداندند و ما را خوار کردند  تو مخفی می زمان حیات

بخشـیدي و از جانب خداونـد عزیز بر تو کتابها نازل میشد.  [ تو ماه شب چهارده بودي و نوري بودي که روشـنی می115] صـفحه

ه فاصـله آیـات قرآنی مـونس مـا بود، امـا بـا رفتن تو، همه خیرهـا پوشـیده شـد. اي کـاش مـا پیش از تو مرده بودیم و اینهم جبرئیل با

حرف هنوز » افتاد. به راستی که ما بلادیـدگان به مصـیبتی گرفتار آمـدیم که هیـچ عرب و عجمی بـدان مبتلا نشده است. نمی میـان ما

گذشتید،  مانده بود اما حجت تمام شده بود. شما مسجد را ترك گفتید و راه خانه را پیش گرفتید. وقتی از کنار دیوار مسجد می بسـیار

ـد و حضور شـما را قـدر میداننـد. و دیدم که از سـنگ و خاك در و ناحساس کردم که سـنگ و خاك بر شـما کرنش میکن من

ي اعتراضی ملایم در مسجد پیچید،  اند. وقتی شما از مسجد درآمدید، زمزمه غیرتی افتاده دیوارکمترند آنها که در دام سـکوت و بی

خطر دید، سـریع بر روي  أاما خلیفه همین مقدار را هم منش حتی جنبیدن سـنگی بر سـنگی. خوردن برگی خشک بر برگی و نه تکان

 شما میبینم. این ادعاها و آرزوهااي مردم این چه سست عنصري است که در برابر هر سخنی که میشنوید از «خزید و فریاد کشـید:  منبر

 اینها باعث -اي بود که شاهدش دمش بود. آنکه سخن گفت روباه مادهکی در زمان رسول خدا بود؟ هر که دیده یا شـنیده بگوید. 

 ایجـاد فتنه خواهـد شـد. علی کسـی است که میخواهـد جنـگ خلافت را از سـر بگیرد و این موضوع کهنه را تازه سازد و براي این

 بانوي» [ زن بدکاره است.116زد او ] صـفحه ي معروف( که بهترین افراد ن طلبـد، هماننـد ام طحال )زن بـدکاره زنان، یاري می از
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آمـد و جگرم را شـرحه شـرحه نمیکرد، اما چه کنم  من! سـرور زنـان! اي کـاش این اباطیل، اینجا، در بستر ارتحال شـما یادم نمی

 تداعی میشود و بر جانمي یک عمر مظلومیت شما در ذهنم  ازوقتی بستر وفات گشودید و دفتر رفتن را در دست گرفتید. لحظه لحظه

 هـا قرار بگیرد و اکنـون فکر میکنم که جهنم ی میتوانـد جزاي این جسارتمچنـگ میزنـد. آن زمـان فکر میکردم کـه کـدام جهن

 اي به چگـونه میتوانـد جهنم را در خـویش بگیرد، آتش چگـونه میتوانـد آتش را بسوزانـد؟! پس از این مـاجرا دیگر هیـچ حـادثه

ارزند. مردمی که میتوانند جگر پاره رسول خدا را در چنگال کفتار ببینند  آیـد و مردم در نظرم به پشـیزي نمی شـمم غریب نمیچ

اش جگرم را از شـرم  وسکوت کننـد. کاش این خاطرات مظلومیت شـما در ذهنم مرور نمیشد. عجبا! حرفهایی که تداعی

زنی مردتر از مرد نمایـان  -م بر پیشـانی مردم ننشانـد. یـادم هست که فقـط ام سـلمهمیسوزاند،شنیـدن و دیـدنش حـتی عرق شـر

آیا در مورد کسـی چون فاطمه زهرا، دختر رسول خدا، باید چنین سخنانی «مسـجد، از جابرخاست، در مقابل خلیفه ایسـتاد و گفت: 

جان است براي جسم جهان. او کسـی است که در دامان پاکان  اي است در میان انسانها و چون او حوریهالله گفته شود درحـالیکه وا

تربیت شـده وهنگام ولادت در میان فرشـتگان، دست به دست گشـته و دامان زنان پاکیزه، مهـد تربیت او بوده و به بهترین وجهی 

[ در 117حرام کرده و او را ] صفحه وي ید که پیامبر، میراث او را برنیکوترین وضـعیتی تربیت یافته. آیا گمان میبر رشـد کرده و به

تک الاقربین یا اینکه پیامبر به او خبر داده و زهرا مخالفت کرده اي متعال میفرماید: و انذر عشیراین باره بیخبرگذاشـته، در حالیکه خد

ل بهشت و همتاي مریم. پـدر او در جوانان اهر و برگزیـده زنان عالم است و مااو نبوده، مطالبه کرده؟ او سـرو را که از آن  و چیزي

گـذاشت و دست  پیـامبران بود به خـدا سوگنـد که نگران گرما و سـرماي زهرا بود، یک دست خود را زیر سـر فاطمه می که خاتم

دیگرش راحفاظ او قرار میداد. این فاطمه چنین کسی است و شما در محضر چنین شخصیتی دست به جسارت زدید. آرامتر! اینقدر 

». بینید بینـد و به هر حال روزي بر خـدا وارد خواهیـد شد. واي بر شـما آنگاه که جزاي اعمالتان را می شـما را می ،د نروید!پیامبرتن

ترسـیدند که  این اعتراض،تنها کاري که کرد قطع مواجب ام سـلمه از بیت المال بود، به دسـتور خلیفه. شاید دیگران هم از همین می

ننگ آلود! دین در یگشودند. همه اما همه چیز خود را چه ارزان میفروختند! چه زشت! چه شـنیع! چه درد آور! چه نم لب به سخن

نـاموس در قبـال مـال! و بهشت در ازاي... هیـچ چیز... رایگان! شـرمسارم بانوي من که در ذهن و دلم که به هر حال  !ینارمقابل د

ـخ را مرور کردم. دست خودم نبود، جـاي پاي هر کـدام از این خاطرات تلـخ را مرور کردم. محضـر و منظرشمـاست، این خـاطرات تل

زبانی همه  ي شـما که با زبان بی نبود، جـاي پـاي هر کـدام از این جنایـات، چروکی شـده است بر پیشانی و چهره دست خودم

اید شما را با لباس غسل دهد، چرا که  ی مرتضـی خواستهجهت نیست که از شوي مظلوم خویش، عل میکند. بی گذشـته را تـداعی

رباید و جان  مهاي مصیبت، تاب و توان از دل علی میلَیک دفتر مصیبت دربازو و پهلوي شما نهفته... نه... آشکار است و دیدن این عَ 

 [118من فقط مبهوت طاقت شوي شما ابوالحسن ام که چه میکند در زیر بار اینهمه مصیبت! ] صفحه  علی را میخراشد.

 10قسمت 

 ایم. هنوز سـرهایمان طاقت گرد مادر نمیر! مردن براي تو زود است و یتیمی براي ما زودتر. ما هنوز کوچکیم، از آب و گل درنیامده

 ،آرد، و ما از نهال احتیاج به گلخانه و باغبان دارد، تاب سوز و سـرما و باد و طوفان را نمییتیمی نـدارد. نهـال تـا وقتی که نهال است 

ظریفتر. امـا نه، نمـان براي محـافظت از مـا، نمـان براي اینکه از مـا مراقبت کنی. تو خود اکنون نیاز به  ،کوچکتریم و از غنچه

مانی که به  اي می ـمهاي خود مـداوا کنیم. تو اکنون به کشتی نجـات طوفـان زدهتیمارداري. بمـان براي اینکه مـا تو را بر روي چش

مادر نباشـیم. بمان براي اینکه ما مادري چون تو داشـته  اي. بمان براي اینکه ما بی اي و پهلو گرفته ال غریق، شکسـتههّي ج  کینه سـنگ
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 اي و میدانم که به رفتن مشتاقتري اي، غم بسیار خورده اي، زجر بسیار کشیده اي، میدانم که مصیبت بسیار دیده باشیم.میدانم که خسـته

، [ اما تو خورشـیدي مادر! بمان! به خفاشان نگاه نکن، این کوري مسري و مزمن119تري تا اینجا. ] صفحه  تا ماندن و به آنجا دلبسـته

 ند بمان. میدانم که تو به دنبال چشـمی براي دیدن و دلی برايمهف ر نکنـد، تو بخاطر همین چنـد چشم که آفتاب را میدلت را مکـدّ

 ي خودم شاهـد بودم که تو با آن حال نزار، سوار بر مرکب میشـدي و به همراه گشتی و نیـافتی. من بـا چشـمهاي کودکانه فهمیـدن

رفتیـد و آنها را به دریافتن  ار میهـاي تـک تـک مهـاجرین و انص پـدرم علی و دو برادرم حسن و حسـین، شـبانه بر در خانه

اي گروه مهاجرین و انصار! خدا را، پیامبر را و وصـی و دخترش را یاري کنید. این شما نبودید که با پیامبر «حقیقت،دعوت میکردید. 

پسندید، بر خاندان  یکردید و عهد بستید که فرزندان او را به مثابه فرزندان خود بشـمارید؟ هر ظلمی را که بر خاندان خود نم بیعت

هایی که  اما مرد نبودند، به عهد خود وفا نکردند، بهانه آوردند، بهانه» هم نپسـندید؟ اکنون اگر مردیـد به عهـد خود وفا کنیـد. رسول

دیر آمدیـد،  -ایم.  حیف شـد، مـا دیگر بـا ابوبکر بیعت کرده -کودکانشـان را میخندانـد و دل بزرگـان را به آتش میکشـید:  حتی

 حق با -آمدید با شـما بیعت میکردیم.  براي ما که فرقی نمیکند، شـما هم زودتر می -اگرزودتر گفته بودید، با شـما بیعت میکردیم. 

 عجب! مـاجراي غـدیر را به کل فراموش کرده -پیـامبر آن زمـان یادمـان نبود.  افسوس، نصّ  -شمـاست ولی کـاري است که شـده. 

 ي اکمال رسالت هم من قرآن را حفظم... ولی... آیه -[ 120آیه تطیهر مختص شماست ولی... ] صفحه  -بودیم، حالا که گذشـته... 

 -فـدك را یـادم هست پیـامبر به شـما بخشـید ولی در افتـادن بـا خلیفه زنـدگی آدم را ساقط میکنـد.  -در قرآن هست، بله، ولی... 

 مان به هم میخورد... اینها که مهاجرین و انصار بودند، اصـحاب بودند، جوابهایی از این آرامش –را بکنیم... مان  بگذارید زندگی

 کسـی دیگر هم -ي معاذبن جبل بود، حرفها را که شـنید، گفت:  خانه ،دست دادند، و اي به حال بقیه. یادم هست که آخرین خانه

 پس از من تنها چه کاري-نه، هیچکس. معاذبن جبل گفت:  -مادرم، پاسـخ گفتی که: حاضـر به حمـایت از شـما شـده است؟ و تو 

 گویم تا بر پیامبر وارد شوم. شـنیدم معاذ! دیگر با تو سـخن نمی -تو روي برگردانـدي و گفتی: ». نه«سـاخته است؟ یعنی که: من هم 

دیگر  من هم -سد و وقتی حرف آخر تو را میشنود به پدرش میگوید: که بعد از تو، پسـر معاذ از راه میرسد و ماجرا را از پدرش میپر

چه؟  فهمیدنـد که مهر تو یعنی چه، قهر تو یعنی چه؟ لطف تو یعنی بـا تـو حرف نمیزنم تـا بر پیـامبر وارد شوم. کـاش این مردم می

فاطمه  اي -نشد. نتوانست. در ملاء عام جار زد که: بسـیار تلاش کرد که این معنا را به مردم بفهماند اما الله خشم تو یعنی چه؟ رسول ا

اي فاطمه -اي فاطمه مهر تو یعنی مهر خـدا، قهر تو یعنی قهر خدا.  -[ 121مهر تو یعنی جواز بهشت و قهر تو یعنی قعر جهنم. ] صـفحه 

کسـی  بر اتفاق افتاد؟ چهي این ماجراها مگر چند روز پس از وفات پیام رضاي تو رضاي خـداست و خشم تو خشم خداست. همه

 ي خشم آشـکار تو را نفهمیـد؟ چه کسـی نارضایی تو را از اوضاع و زمانه درك نکرد؟ اگر کسـی به من بگوید که من گونه

 هاي عمر را هم ندیدي؟ بازویش را چطور؟ جاي تازیانه -ي مادرت ندیدم، میگویم:  نیلگون مادرت را، جاي سیلی عمر را بر گونه

ي او را از میان در و دیوار چطور، آن را هم نشـنیدي؟ اگر بگویـد نشـنیدم، میگویم:دود  صـداي ناله -ـد ندیـدم، میگویم: اگر بگوی -

 -را هم، ندیـدي؟ اگر بگویـد دودش به چشـمم نیامـد یـا نرفت، میگویم: الله ي رسـول ا و آتش را چطـور؟ سوزانـدن در خـانه

 اي که پس از آن مردم آمدند و گفتند: به فاطمه ب را هم ندیدي؟ نشنیدي؟ گریهآرم را چطور؟ هاي آشـکار و شب و روز ماد گریه

ي مسجد را چطور؟ آنرا  خطبه -بگوئید یا روز گریه کند یا شب، آسایش ما مختل شده است. اگر بگوید، ندیدم، نشنیدم، میگویم: 

که به مسـجد نیامـده باشـد؟ اگر بگویـد، نبودم، ندیدم، نشـنیدم،میگویم: ؟ مگر هیـچ مـدنی در مـدینه بود هم نبودي؟ ندیـدي؟ نشـنیدي
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توانـد بگویـد، نشـنیدم، نفهمیـدم، چرا که اعلام قهر تو با ابوبکر و عمر،آنچنان انتشار  اعلام قهر با خلیفه را چطور؟ این را کسـی نمی -

مردار، مردم  [ داشت از مردم122به دست و پا افتادند. ] صـفحه  -همه مصـیبت را به روزت آورده بودند که آن -یافت که همین دو

یندیشـند، به ب میبایست، فکريچه شده است؟ دختر پیامبر با خلیفه سخن نمیگوید. و اینها  -آمد که:  مقبور، مردم جنازه صدا درمی

مر دست تو به همه پاسخ رد دادي.آخر الا بگیرند و اي بیاویزند و نیرنگی بسازند. دهها نفر را واسطه کردند تا از تو وقت ملاقات خدعه

تقاضا  عبدود بی ي عمرو بن بارد. علی که از سـینه مضایقه می من و کافر بیؤمانـد، بر م به دامـان پـدرم علی شدنـد. علی به باران می

 بداند و خدعه و او این نیرنگ راخیزد، تقاضاي دشـمنش را زمین نمیزند، هر چند که در جوف این تمنا، نیرنگ خفته باشد  برمی

ي أعلی جـان! تو ر اند، شما چه میگوئید؟ تو گفتی: تقاضاي ملاقات کرده، آن دو -بشـناسد. پدر به تو گفت: سازان و نیرنگ بازان را 

برگردانـدي و دیوار  [ . وقتی آن دو وارد شدند و سلام کردند، تو روي27ي توست و من مطیع فرمان تو. ] مرا میدانی، اما خانه، خانه

 ببخشـی. دروغ می ایم که از گناه ما بگذري و ما را ایم، پشـیمانیم، آمـده ما اشـتباه کرده -دو ترجیـح دادي. ابوبکر گفت:  را بر آن

فدك و باقی کارها  گفتند، وقاحت بسیار میخواست گفتن این چند کلام. آنچه آنها کرده بودند اول غصب خلافت بود، دوم غصب

براي این هر دو دیر  [ بازگشت از این دو اشتباه یعنی دست برداشتن از خلافت و پاکشیدن از فدك. و زمان123ع آن. ] صفحه بَبه تَ

خلافت و فدك را  خواسـتند هم هاي خود پشـیمان نبودند، می گفتنـد، از کرده نبود. پس آنها قائل به اشـتباه خود نبودنـد، دروغ می

خواسـتند  بودنـد، می م از خشم و غضب تو در منظر عام در امان بمانند و این هر دو با هم نمیشد. زر و زور را گرفتهداشـته باشند و ه

علی گفتی که به آنها  به پدرم -البته نه به آنها -به ریسـمان تزویر هم چنگ بزنند و تو این ریسـمان را با خنجر کیاست بریدي. گفتی

جواب دهیـد؟ آن هر ، ا شـما سـخن نگویم، اما اکنون یک سـئوال از شـما میکنم، حاضرید که به صدقام ب من عهد کرده -بگوید: 

 را به گوش خود شـنیدهاللهدو سوگند خوردند به خدا که جز به راستی پاسخ نگویند. به پدر گفتی که از آنها بپرسد، این کلام رسول ا

ر که او را بیازارد، مرا آزاده و هر که مرا بیازارد، خـدا راآزاده و هر که پس از ي تن من است و من از اویم، ه فاطمه پاره -اند که: 

مرگم او را بیـازارد، هماننـد کسـی است که در زمـان حیاتم او را آزاده و هر که در زمان حیاتم او را بیازارد،همانند کسـی است که 

همان سوال را پرسـیدي  ایم. بار دوم و سوم که این کلام پیامبر را شـنیدهخدا سوگند ه آري ب -پس از مرگم او را آزرده. آندو گفتند: 

خدایا. من تو را گواه میگیرم وهمه اینها را که در اینجا « -و همین پاسـخ را شـنیدي. و بعـد تو مادر! رو به آسـمان کردي و گفتی: 

دوسخن نخواهم گفت.  ام و تازمان لقاي خداوند با این ناراضـی دو اند، من از این اند به شـهادت میطلبم که ایندو مرا آزرده نشسـته

» دو بامن چه کردنـد. دو را به تو خواهم کرد و به تو خواهم گفت که این [ من به هنگام دیدار، شـکایت این124خدایا! ] صفحه 

اما از آنچه » بود. ، کـاش مادرم مرا نزائیـدهکـاش من مرده بودم«ر گریه و نـاراحتی کرد و گفت: اابوبکر این حرفهـا را که شـنید، اظه

ایـن چه وضـعی «-سف، واقعی است بر آشـفت و ابوبکر را دعوا کرد: أعمر که خیال کرد گریه و اظهار ت گرفته بود، هیچ پس نداد.

ابی میکنی ت بین ، ک زـد. تـویی که به خـاطر خشم یـان ي خـود کرده عقـل را خلیفه است؟ تعجب از مردمی است که تـو پیرمرد بی

همیشه عمر بود که ابوبکر را بلندمیکرد و مینشاند. » و از رضـایتش خوشـحال میشـوي. تـو را بـا خشم یـک زن چه کـار؟ بلنـد شـو.

مه بـود، از اینه ي صـلابت هر دو بلند شدند و از خانه رفتند، چیزي براي فریفتن عوام به دست نیاورده بودند. پدر که خود اسوه

ي حـال و روز تو خون بود. زنی هیجـده سـاله، امـا این طور مریض ورنجور و خسـته.  برد، امـا دلش از مشاهـده اسـتواري تو لـذت می

چشمهایی که لحظه  خـدا بکشد دشـمنان تو را مادر. که در طول چند ماه با سوهان خباثت، رشـته حیات تو را بریدند. ام کلثوم به فداي

 [125تر میشوند. ] صفحه  فروغ بیبه لحظه 
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 11قسمت 

 اسـماء! ببین چه خبر -انـد. شـما به من فرمودیـد: اي زن پشت در خانه جمع شده من هم مثـل شـما تعجب کردم وقتی که دیـدم عـده

 که دل مبارکتان از هر چهانـد. من میدانسـتم  اي از زنان مهاجر و انصار به عیادت شـما آمده عـده -است. من رفتم و خبر آوردم که:

 دانسـتم که کرامت شما میهمان را از در خانه نمیراند، اگر چه میهمان، جفا کار و خیانت پیشه مهاجر و انصار،خون است اما هم می

چهار  شان زیاد بود. وقتی دور بستر شـما را گرفتند، اتاق کاملا پر شد. آدمی در این باشـد. این بود که گفتم داخل شونـد. عـده

بینـد. آن از ملاقـات عمر و ابـوبکر و این هم از عیـادت زنـان مهـاجر و انصـار. پیکر را غرق  روزعمر چه چیزهـاي غریـبی که نمی

از حال و روز جراحت سـئوال میکنند. کاش بیایند براي  ،برند و بعد آینـد به عیادت زخمی! نشتر بر جگر فرو می کننـد و می می زخم

نشینند. یکی از  و درست بر روي زخم می ،آیند به ع نوان مرهم گذاشتن [ می126لااقل جاي سالم را برمیگزینند. ] صفحه زدن،  زخم

اي دختر رسول خدا! با این بیماري شب را  -ه؟ لَّل نْ ع لّتک  یا ابنـْۀََ رَس ولحْت  م بَکیَفْ اَصـْ -ال کرد:ؤبه نیابت از سوي همه س آنها

تان سقط  تان فرو رفته بود، اگر چه کودك نازنین هاي در به سینه آوردید؟ اگر چه پهلوتان شکسته بود، اگر چه میخبه صبح  چگونه

اي  معنوي داشت. شـما به حادثه أروحی داشت، منش أتـان کبود، امـا اینهـا همه منشـ شده بود،اگر چه بازویتـان مجروح بود و صورت

به زمین و در و دیوار نخورده بود، اگر چنین بود،  تان که غفلتـاً ایتـان که به سـنگ نگرفته بود، جسـمبیمـار نشـده بودیـد، پ طبیعی که

دردم کم شـده است یا نشـده است، جراحتم بهبود یافته یا نیافته است... اما بیماري شـما که اینها  -گفتیـد:  سئوال آنان می در مقابل

علت بیمـاري شـما، شوي من ابوبکر و فرمانـدهش عمر بودنـد و فضاي مناسب براي بروز و رشـد عـات بیمـاري بود. بَتَ نبود، اینها

 ب فرو نمیمردم، همیـن مهـاجر و انصـار. همین دور افتادگـان از وادي شـرف. اگر همین مردم در دام جهـل مرکّ همین ،بیماري

حمیتی  غیرتی و بی آمد. اگر همین مردم، افسار بی وح شـما وارد نمیخلافت ممکن نمیشد و اولین ضـربه بر فرق ر افتادنـد که غصـب

آمد و شما را  ي روح شـما فرود نمی آوردند که فدك به سادگی مصادره نمیشد و دومین شمشـیر بر سـینه در می را از گردن خود

در روز  .دیجوم برد و آن را به آتش کشـمبر هي دختر پیا مردم است که میتوان به خانه جهالت  آورد.در شب تاریک  از پا درنمی

اند و خیابانهاي سـیاست  هاي خیانت پناه برده توان خطا کرد. وقتی مردم به بن بست [ دست از پا نمی127روشن بصیرت که ]صفحه 

در چشـمهایش  نکه خو ي عزیز خـدا و دختر رسول خـدا سـیلی زد آنچنان اندمیتوان در خیابـان مدینـۀ النبی، به گونه را خالی گذاشـته

هاي محرابی شـما  و اشک ازدیـدگانش بریزد. گاهی من تصور میکنم، خـدایی که اشک بندگان را دوست دارد، حتی گریه نشیندب

ي شـما تکان نداد!؟ آري بانوي من، وقتی مردم به  این مردم را سـیل اشکهاي مظلومانه دل   ببیند، چگونه سـنگ  آید را دلش نمی

 -میخزند، میتوان ریسمان در گردن خورشید انداخت و از او بیعت با شب را طلب کرد. خورشید عهد ببندد که ي آسایشسـردابها

من اگر چه  -پرست. به ابوبکر گفتم:  نتابد تاشب بتواند راحت زندگی کند. همیشه کور باد این چشمهاي شب جوي شب -چند سال؟

است، اگر که منت کنیزي زهر ،ن منأسـیار برتر از همسـري با توست، شن من بأاما شي تو فرود آمـدم،  به خانه با مرکب جهالت

گـذارد و راه دهـد وبپذیرد. و شـما پذیرفتید و عاقبت و آخرت مرا نجات دادید، اکنون که میروید سـلام مرا به پدرتان برسانید و 

وخ است، بانوي آن کاخ نیست. از قول من به آسـیه هم سـلام عمیس اینجایی است، آنجایی نیست. کنیز این ک بگوئید که اسماء بنت

تردید داشـتم که شما با آن  بودم ببینم شـما در مقابل سـئوال این عیادت کنندگان چه پاسـخی میدهید، و اصـلاً برسانیـد. من بیتاب

کیف «ـد. اما غوغا کردید، انگار این کلام: همه درد، بتوانیـد لب بگشائیـد و حرفی بزنی کسالت و نقاهت وحضور اینان و تـداعی آن

هاي درد، زبانه کشـید.  [ کردید؟، طوفانی بود که خاکسترها را از روي آتش کنار زد و شـعله128صبح ] صفحه  ، چگونه»اصـبحت؟
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به خدا در  ع کردید:انگار نشتري بود برزخم کهنه که خون تازه از آن جاري کرد. محکم و اسـتوار نشستید و با نام نامی معبود شرو

پایمردي شان  دینداري وتان را آزمودم، تنفّرم را برانگیختند.حالی صبح کردم که از دنیاي شما بیزارم و از مردم شما خشمگین. مردان 

شمشیرهاي ي آزمایش درآمدند و روسیاهی جاودانی را براي خود خریدند. مردان شما به  دین و ناجوانمرد از بوته زدم، بی را محک 

همه تلاش و کوشش  مانند و چه زشت است این سـستی و مسخرگی و رخوت بعد از آن هاي کند و زنگار خورده می شکسته وتیغ

ي مردانگی و خواري و تسـلیم در برابر هر کس که بر آنان فرمانروایی کنـد. و  ت. وچه قبیـح است این شـکاف برداشـتن نیزهو جدیّ

[ فساد در عقل و اندیشه. یادتان هست؟ این آیه از قرآن را 129ش در مسیر و انحراف از هدف و ] صفحه است این لغز چه دردآور

کردند. نهی از منکر  ي میاسـرائیل بر زبان داود و عیسی بن مریم لعن گردیدند زیرا که آنان عصیان نموده و تعدّ از بنی کافران«که: 

ورزیدند و چه زشت  بینی که با کافران دوستی می کردند. بسـیاري از آنان را می مل میکردند وخود فاعل منکر بودند و چه بد ع نمی

آري، چه زشت است » انـد. از پیش براي خـود فرسـتادند چرا که غضب خـدا بر آنـان نـازل شـده و در عـذاب جاودانه است آنچه

انـد. پس به ناچار من  نان نازل شـده و در عـذاب جاودانهاز پیش براي خود فرسـتادند چرا که غضب خـدا بر آ -شما مردان -آنچه

واگـذاردم و ریسـمان مسـئولیت را در گردنشـان انـداختم و آنـان بار سـنگین حق کشـی را بر دوش کشـیدند در حالیکه  کار را به آنان

 ،كو گـوش آنـان بریـده بـاد و هلا ن و دستحقیقـت و اسـتدلال از هر سـو آنـان را احـاطه کرده بـودم. پس لب و دهـا من با حربه

شان باد. واي بر آنان! چرا نگذاشـتند حق در مرکز رسالت قرار یابـد؟ و چرا پایگاه خلافت نبوي را از منزل وحی  محتوم سرنوشـت

ده بود. چرا افراد مسـلط هـاي آن اسـتوار شـ ي رسـالت بر پایه مین بود و پیکرهن منزلی که مهبـط جبرئیـل روح الادور کردند؟همـا

تردیـد زیـانی آشـکار و بزرگ اسـت. چه چیز سـبب  یق را جـایگزین کردنـد؟ ایـن، بیخرت را کنـار زدنـد و افراد نالابه امور دنیا وآ

شیر عدالت او گویم. به این دلیل که شم [ من به شـما می130شـد که ازابوالحسن کینه به دل بگیرند و او را کنار بگذارند؟ ] صـفحه 

ي شمشـیرش، دقیق و خشـمگین،  لبه شـناخت. به این دلیـل که او از مرگ هراس نـداشت. به این دلیـل که با یک خویش وبیگـانه نمی

دلیـل که در مسـیر رضاي خـدا از  نشاند. به این بقیه را در سـر جاي خود می ،ي دیگر برید و با لبه ریشه شـرك و کفر و فساد را می

کرد. به این دلیل که در کار خـدا اهل سازش ومداهنه و مدارا نبود. سوگند به خدا  هیـچ چیز باك نـداشت و به هیـچ کس رحم نمی

آوردید او کارها را  به علی سپرده بود، ازدستش درنمیالله ایسـتادید و زمام امور خلافت را که رسول ا که اگر در مقابل دیگران می

رساندو کمترین حقی از کسـی ضایع  داد و به مقصد می را به سهولت در مسیر هدایت و سعادت قرار میبخشید و امت  سامان می

ل و همیشه صـافی و زلا ي صورت مردم را به سرچشـمه گشت. علی در آن آور نمی قـدر رنـج این ،شـد و حرکت این مرکب نمی

شدند و هیچکس  سیراب می زیر میشـد و همهااز همه سـویش سـرجوشـانی میرسانـد که کـاستی و کـدورت در آن راه نـداشت، آب 

خواست. اهل استفاده ازبیت المـال نبود و از حطـام  ماند. علی در پنهان و آشکار، در حضور یا غیب مردم، خیرشان را می تشنه نمی

گرسـنگی با آن مرتفع شود.  صـر آنقـدر کهگرفت، آب آنقـدر که تشـنگی فرو بنشـیند و غـذایی مخت دنیـا هم فقـط به قـدر نیاز برمی

 ،نشـست شاهین و میزان است. اگر اوبر مسـند خلافت می ،داشت. علی خود همین و بس. علی همین قدر را هم به زحمت از دنیا برمی

 روغ میمیگویـد و چه کسـی د [ میشد که چه کسـی راست131معلوم میشـد که زاهد کیست و حریص کدام است. معلوم ] صـفحه 

کردنـد،درهـاي برکـات زمیـن و آسـمان  ها ایمان آورده و تقوي پیشه می اگر اهل قریه«فرمایـد:  م قرآن است که میپردازد. این کلا

گشـودیم ولی دروغ گفتنـد، پس مـا هـم آنـان را در برابر آنچه کسب کرده بودنـد،گرفتیم. و این حـال و روز شـماست  را بر آنـان می

بدانان خواهد رسـید و آنان عاجز  و از اینـان کسـانی که ظلم کردنـد، نتایـج سوء دست آوردهایشـان بزودي«ي قرآن که:  هدر آین
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شگفـتی دارد و چه غرایبی را پیش  هاي هان! پس به هوش باشـید و به گوش گیرید. راستی که روزگار چه بازي» ي ما نیسـتند. کننده

دانسـتم که مردان شـما چراچنین کردنـد، چه پناهگاهی  آورتر است! اي کـاش می اینـان شـگفتآورد. امـا حرفهـاي  چشم می

خانـدان پیشـی گرفتنـد؟ به  جسـتند، به کـدام سـتون تکیه زدنـد؟ به کدام ریسـمان آویختند؟ کدام پایگاه را برگزیدند؟ بر کدامین

جایگاه زشتی را انتخاب  دند؟ عجب سـرپرست بدي را برگزیدند و عجبچه کسانی چیرگی یافتنـد؟ به کدام امید اینهمه جفا کر

هـا را  جاي بالها و شاهپرها،کرکهـا و پرچهه خدا که به یابند. ب کردند! ستمگران در بد منزلی مقیم میشوند و به بد نتایجی دست می

میکننـد اما جز زشتی  می که خیـال کردنـد خوب عملبرگزیدنـد و دم را بر سـر و پشت را بر سـینه ترجیـح دادنـد. پس نفرین بر قـو

آیـا آنکس [ «132صفحه  ن را به یاد بیاورید: ]آدانند. واي بر آنان. این کلام قرگوید: اینها فاسدند ولی نمی و پلیـدي نکردنـد. قرآن می

چه شـده است » ابـد؟نمی ی هـدایت راه بیتر است براي پیروي یا آنکس که خود محتاج هـدایت است و  که به حق راه یـافته، شایسـته

جان خودم سوگند که بذر فتنه پاشـیده شد و فساد انتشار یافت.پس منتظر باشید تا این بذر ه کنید؟ هشدار! ب شـما را؟ چگونه حکم می

ران خواهـد کرد و زهري فو شوم به ثمر بنشیند و نتایج فساد، آشکار شود. از این پس از پستان شتر اسلام و خلافت، بجاي شیر، خون

جـاست که باطـل گرایان زیان خواهنـد کرد و آینـدگان، نتایـج کارپیشـینیان را خواهنـد دیـد.  مهلـک بیرون خواهـد ریخت. و این

و مرج  ها و این قلبهاي شـما و بشارت بادتان به شمشـیرهاي آخته و استیلاي سـتمگران و جبابره.بشارت بادتان به هرج اینک این فتنه

تان پراکنـده خواهـد  و جمع د رفتهتان از این پس به غارت خوا و حقوقگسترده و نامحـدود و اسـتبدادي ظالمانه و دردآلود. اموال 

نداریـد و من چگـونه میتوانم  شـد. دریغ و حسـرت و افسوس بر شـما. کارتان به کجا خواهد کشـید؟! افسوس که چشم دیدن حقیقت

تان. آن بار سـنگین  چشـمهاي ري وادارم که از آن کراهت داریـد؟ حرف، هنوز بسـیار مانـده بود، پیـدا بود از حـالتشـما را به کـا

درد کشـیدید و آرام  سر  کرد. نفسـی عمیق از س دیگر یاري نمیفَکه با این چنـد کلام، سـبک شود، اما انگار نَ دل چیزي نبود

است، شـرم و خجلت  میهمانان شـما را مرور کردم، معلوم نبود که آنچه موج میزند، بهت و حیرتها و چشـمهاي  گرفتیـد. چهره

[ هر احساسـی 133اي از این حسهاي متفاوت. ]صفحه  است، اندوه و حسـرت است یا پشـیمانی و ندامت. حسی غریب بود، شاید آمیزه

همین دلیل، هیچکـدام  کنـد. به خت، کار عکس العمل را مشـکل میاي دارد امـا اگر چنـدین حس بـا هم درآمی در انسـان، جلوه

مان راپس میگیریم و به صـراط  کنیم، بیعت مان را جبران می نمیدانسـتند چه کنند. بالاخره یکی از آنها، زبان گشود ولی نگفت: اشـتباه

کسـی را جز علی  حتماً کردیم با او بیعت نمی یم، یقیناًدانست اگر اینهـا را قبـل از بیعت با ابوبکر می -گردیم، گفت:  مسـتقیم برمی

ام. به  گفتنـد، مثل کسـی که خود را به خواب زده است و وقتی صـدایش میکنی.بگوید: من خوابیده گزیـدیم ولی... دروغ می برنمی

بیش ازاین عذر نتراشید. این حرفها بس کنید. بروید پی کارتان و  -همین روشـنی، به همین جسارت و به همین وقاحت. شما فرمودید: 

البته از این سنخ نبود، اهل  کننده دیگر هم داشتید که ارزد. شما یک عیادت اید، پشیزي نمی زنید در پس آن کارها که کرده که می

ه روز آوردیـد؟ با شب را ب سلمه همان سئوالی را از شما کرد که این زنان کردند، او هم پرسید: چگونه ّ درد بود، اهل صداقت بود. ام

غربت و مصـیبت، پـدر از  کارم شده است سـعی میان غم و اندوه، هروله میان« -دل فرمودید:  سـلمه درد آنها عتاب کردید، اما با ام

دست داده و حق مسـلم شوهر، غصب شده. دیدي که، به حکم خدا و پیامبر، پشت پا زدند و خلافت را ازوصـی پیامبر و امام پس از 

بانوي من تصور نمیکنم » بود. احد کشته گرفتند، چرا؟ چون از علی کینه داشـتند، چون پدران مشرك و ملحدشان را در جنگ بدر و او

کنم پس ازشما کسـی بیاید که این همه  [ طول تاریخ بوده باشد و خیال نمی134تر از شما در ] صفحه  کسـی مظلومتر و مححبوب

دیدم که این کوزه طاقت  جب و حیا بیاموزم اما به روشنیحببیند. من آمده بودم که در محضـر شـما  همه سـتم بزرگوار باشد و این
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یـد. به من دخور را می ي فاصله میان مرگ و مقبره بحر ندارد. هیچ نامحرمی در طول حیات، شـما را ندید و شـما به روشنی غصه

 کننـد، کاش تابوتی بود که انـدام آدم ازروي آن مشــخص نمی از هم متمایز میاین تابوتهاي تخت ماننـد، زن و مرد را  -فرمودیـد: 

هـایی دیـدم  تابوت ـل شـیرینی! عرض کردم: در حبشـه کـه بـودممّأاي! چـه ت اس محجوبـانهواي! چـه وسـ منـانهؤشـد. چـه دقـت م

شکل را به شـما  افتاد. و بعـد با چنـد شاخه، آن اي می رچهگرفت و بر روي آن پا هایی بلنـد، بطوري که پیکر در آن جاي می با لبه

 تان نشـست و فرمودیـد: چه چیز خوبی! حجم بدن رامشـخص نمی نشان دادم. شـما خرسـند شدیـد، لبخنـدي از سـر رضایت برلبان

را در آن جاي بـده.خوشحال شدم سـازد براي من چنین چیزي بسـاز و پس از مرگ، م کنـد و تفـاوت میـان زن و مرد را آشـکار نمی

 و فقـط دعـا می ام از اینکه کاري به من سپردید اما دوست نداشتم که این کار، به کار بعد از مرگ شما بیاید. اکنون من آن را ساخته

 135]هي من است، لحظه به لحظه بیشتر شود. ] صـفح ي میان شـما که سازنـده منیـد با آن تابوت که ساخته کنم که فاصـله

 12قسمت 
پیش روي آنها  ،وشاندند. دو فرشـتهپ یآمدند، آنچنانکه آسـمان را به تمامی م کردند و فرود می فرشـتگان بال در بال پرواز می

آمدنـد. آمدند سـلام کردند و مرا در هودج بالهاي خود به آسـمان بردند، ناگهان بوي بهشت به  دارشان به نظر می بودندکه طلایه
 ها صف در صف ایستاده بودند و ورود مرا انتظار می رسید و بعد باغها و بوستانها و جویبارها چشمم را خیره کردند. حوریه مشامم

خوش آمدي اي مقصود خلقت بهشت و اي فرزند مخاطب  -اي بسان واشـدن گلی و بعـد همه با هم گفتنـد:  کشیدند.اول خنـده
نظیر. آنچه چشم  همانند، زیورهاي بی هاي بی هلّانتها، ح ز هم مرا بالاتر بردند. قصـرهاي بیملائکه با». خلقت الا فلاك لولاك لما«

مانـد. و بعد نهر آبی سـفیدتر از شـیر، خوشـبوتر از مشک. و بعد قصـري. و چه قصـري!  گشاده می ،و دهان از تعجب از حیرت خیره
ي بهشت. منزل  اینجا فردوس اعلی است، برترین مرتبه -کیست؟ گفتند: اینجا کجاست؟ این چیست؟ از آن  -[ 136گفتم: ] صـفحه

سـفید بود و پدر بر سریري تکیه  رّ و مسکن پدر توو پیامبران همراه او و هر که خدا با اوست. و این نهر، کوثر است. قصـر انگار از د 
اینجا  -و میان دو چشمم را بوسه زد. به من گفت:  اش چسـباند دید، از جا برخاست، در آغوشم گرفت، به سـینه زده بود. مرا که

ترم به تو.  بابا! بابا جان! من مشتاق -م. من گفتم: أجایگاه تو، شوي توو فرزندان و دوسـتداران توست. بیا دخترم که سخت مشتاق تو
ا کردم و صداي او را شنیدم. یادم پیامبر را، پدر را صد -اگر چه در خواب -سوزم. زنده شدم وقتی که باز تو می من در آتش اشتیاق
لا تجَعَلوا  "تنها از آن  من است که می توانم او را بی هیچ کنیه و لقب، بابا صدا کنم. وقتی آن آیه نازل شد که :  آمد که این افتخار،

 -ستی از سر  مهر بر سرم کشید و گفت:من پدر را پیامبر و رسول االله صدا کردم و او د "د عاءَ الرَّسول   بینکم کدَ عاء  بعض ک م بَعضاً...
کند و خدا را  تر می قلب مرا زنده ، دیگران است فاطمه جان. تو مرا همان بابا صدا کن. تو به من بابا بگو. بابا گفتن تو آیه براياین 

در گفت که همین امشب دانست که چه لطفی دارد براي من، پیـامبر بـا آن عظمت را بابا صـدا کردن. پـ او هم می خشنودتر. شاید
م [ مهربانم! من عازمم. بر من مسـل137ّبود. اکنون علی جان! اي شوي همیشه وفادارم! اي همسـر هماره ] صـفحه  میهمان او خواهم
ام  نیي بقا. تنها دل نگرا میهمان پدرم و خداي او خواهم بود. گریزانم از این دنیاي پر بلا و سراسر مشتاقم به خانه است که از امشب

کنیـد اما دلخوشم به اینکه شـما هم  براي رفتن، تویی وفرزنـدانم، شـما تنها پیونـد میان من و این دنیائیـد که کار رفتن را سـخت می
تان در اینجاست. دیـدار با شـما از آنجا و در آنجا آسانتر است. علی جان! ولی جـدا شدن  آنجائیـد. شـما جسـم آخرتی هستید، مال

هاي این دنیا  خواهم که سختی سپارم شما را و از او می سخت است. به همین شکل هم مشکل است. به خدا می همین قدر هم از تو
 اي. لحظه غ، خدعه، خیانت هرگز ندیدهروام، از من د را بر شما آسان کند.علی جان! من در سالهاي حیاتم همیشه با تو وفادار بوده

ام. اعتقادم  ام، کاري نکرده ام. بر خلاف فرمان و خواست و میل تو حرفی نگفته فاف بیرون نگذاشـتهاي پا را از حریم مهر ووفا و ع
ام. علی جان!  ی نکردهشوهرداري است. و از این عقیـده تخطّ بجهاد زن، رفتار نیکو با همسـر است، خو همیشه این بوده است که

اي  قعههایم عمل کن، چه آنها را که در ر  ناگزیر از وصـیت و سفارش. علی جان! به وصیت ،میرنده مرگ، ناگزیر است و انسان
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 ،و حسین ،ام که به حسن بسپاري و او حسین اکنون میگویم. در آنجا باغهاي وقفی پیامبر را نوشـته ام و چه اینها را که مکتوب آورده
ام و اگر  خصوص امامه دختر خواهرم قائل شدهه امبر و زنان بنی هاشم و بنیز سهمی براي زنان پی به امامان پس از خویش تا آخر. و

ام امـا حرفهاي مهمترم مانـده است. اول اینکه تو پس از من ناگزیري به ازدواج کردن،  کلثوم دخترم. اینهارا نوشـته چیزي ماند براي ام
فرزنـدان مـا مهربـانتر است. دوم اینکه مرا در تـابوتی به همان شـکل ام را بگیر که او به  خواهر زاده [ امامه،138ازدواج کن و ] صـفحه 

ار و مرا شـبانه و مخفیانه زبر من شـبانه نماز بگ ،-از روي پیراهن -بمانم. و سوم، مرا شـبانه غسل بده تر ل کن تا محفوظمم حا که گفته
دو، بر جنـازه و نمـاز و دفنم حاضـر شونـد و  خصوص آنه د، بانـ دفن کن و مدفنم را مخفی بدار.مبـادا مردمی که بر من سـتم کرده

ه نه. از معـدود و محـدودمان بـا تو شـرکت بجوینـد در نماز خوانـدن و تشـییع جنازه و دفن، اما بقی از مکان دفنم آگاهی بیابنـد. یاران
و حـذیفه، همین.... الله سـلمان، ابوذر، مقـداد، عمار، عبـدااسـماء بنت عمیس و از مردان، فقط  ه ویمن، فضّا سـلمه، امّ امّ طزنان، فق

ترین مظلوم عـالمی، گریه بر تو رواتر است. من  ام براي توست، تو چرا گریه میکنی. تو مظلوم گریه واي گریه نکن علی جان! من
کرده بود ولی هم میدانستم و میدانم  مرا مطمئن ، ام، پدر دانسـتم که رفتنی مغصوب تو بود. من می آنچه کردم براي دفـاع از حقوق

وا میداشت. پس تـو گریه نکن علی جـان! عـالم بایـد  طمجگر مرا آتش میزد و مرا به تلا ،که پس از رفتنم بر تو چه خواهدرفت. این
س تو گریه کند. اکنون اول خلاصـی من است، ابتداي راحتی من است اما آغاز مصیبت توست. پ همه مظلومیت تو گریه براي این

سـپارم علی جان! سـلام مرا تا قیامت به  مان را به خـدا می رفتن،بیش از این مسوزان. تو را و کودکان نکن و جگر مرا در این گاه 
بینم؟ این جبرئیل است که به  [ می139بینی آنچه را که من ] صفحه  جان! پسر عمو! تو هم می مان برسان. راستی علی فرزنـدان آینده

و علیک السلام.  -گوید:  کند و خیر مقدم می ین میکائیل است که سلام میاو علیک السلام. -گوید:  کند و تهنیت می م میمن سلا
و  -اند. چه شـکوهی! چه غوغایی! چه عظمتی!  خداوندنـد که از سوي خدا به اسـتقبال آمده اینها فرشتگان خدایند. اینها فرستادگان

خـداي من! «واح. رالاَ  وعلیـک السـلام یا قابضَ  -کنـد.  عزرائیـل است که بر من سـلام می علی جان به خداااین امّعلیکم السـلام. 
هاي راستین تو! سلام به لبخند شیرین تو! سلام به چشمهاي  سلام بابا! سلام به وعده» «آتش. آیم، نه به سوي مولاي من! به سوي تو می

 [140صفحه ». ] روشن تو!

 13قسمت 

قـدر نلرزیـده است.  گاه این تاب نبوده است. این دل و دست و پا هیچ شبی است امشب خـدایا! این بنـده تو هیچگاه اینقـدر بیچه 

ترین مصـیبت عالم  آور تو که سـخت قـدر مدام نباریده است. چه کند علی با اینهمه تنهایی! اي خدا در سوگ پیام اشک این این

همه تنهایی را  یادگـار هست. اما اکنون چه بگویم؟ این ،گفتم: گلی از آن گلسـتان در این گلخـانه د. میبه فـاطمه خوش بو بود، دلم

همه اندوه را با که قسمت کنم؟ اي خدا چقدر خوب بود این زن! چقدر محجوب بود! چقدر مهربان بود! چقدر صبور  کجا ببرم؟این

شود، هیچ  قی زمین گیر نمیبندد، با هیچ تعلّ دیدم به هیچ چیز دل نمی دل ندارد. وقتی می احساس میکردم که فاطمه اصلاً بود! گاهی

شود، هر داشـتن و نداشـتن تفـاوتی  اش نمی کنـد. هیـچ زیور و زینت و خوراك و پوشـاکی دلخوشـی او را مشـغول نمی اي جاذبه

لق به اینجا نیست. روح محض است، جان خالص است. گاهی احساس کردم که او جسم نـدارد، متع  کنـد، یقین می در او ایجـادنمی

[ ستونهاي 141فاطمه دلی دارد که هیچ مردي ندارد استوار چون کوه، با صلابت چون صخره، تزلزل ناپذیر چون ] صفحه  کردم که می

مور به سـکوت بودم و حرفهاي أ. من ماد و دلش از جا تکان نخورده و تنهـا در مقابل یک حکومت ایسـتنـامرئی آسـمان. یکّ محکم و

مقـام داشت و زن ارزش نـداشت. جاهلیتی که  ،شتر ،او میزد. چنـد سـال مگر از جـاهلیت میگـذرد؟ جـاهلیتی که در آن ،هم دل مرا

قت دفاع کنـد! این دل ه و تنها از حقیدختر، ننـگ بود و اسب، افتخـار. زنی در مقابـل قومی با این تفکر و بینش بایسـتد و یکّ، در آن

جنس کوه و صـخره وفولاد باشد. آب میشود. گاهی احساس میکردم که فاطمه دلی از گلبرگ دارد، نرمتر از حریر، شـفافتر  اگر از

 بلور. و حیرت میکردم که چقـدر یک دل میتوانـد نازك باشـد، چقـدر یک انسان میتوانـد مهربان باشـد. غریب بود خدا! غریب از
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 گذاشـتم، انگار در چشـمه انگار پا به دریاي محبت می ،آمـدم بردم. وقتی به خانه می من گـاهی از دل او راه به عطوفت تو می بود!

صفا شسـتشو میکردم. خسـتگی کجا می توانست خودي نشان دهد. زندگی دشوار بود و مشکلات بسیار اما انگار من بر دیباي  ي

کردم. فاطمه در این دنیا براي  هـاي خودم احسـاس می تکیه میزدم و بـال و پر عطوفت را بر گونه ،آمـدم، بر پشتی لطف مهرفرود می

کوثر بود. با وجود او تشـنگی، گرسـنگی، سـختی، جراحت، کسالت و خسـتگی به راستی معنا نداشت. اکنون با رفتن او  حقیقت ، من

[ چطور من بـدن نازنین 142ام. ] صفحه  ام خدا! چقدر خسته م. خسـتههاي گذشـته را هم بر دوش خودم احساس میکن خسـتگی من

کردم. اگر دفن واجب نبود، خاك را  عزیز را شستشو کنم؟! اگر تغسیل فاطمه به اشک چشم مجاز بود آب را بر بدن او حرام می این

ري، حیف است این وجود عرشی در ثَ اییبر او حرام میکردم. حیف است این جسم آسمانی در خاك. حیف است این پیکر ثریّ هم

عات زنـدگی خاکی است. پس آب بریز اسـماء! کاش آبی بود بَفرش. امـا چه کنم که این سـنت دست و پـا گیر زمین است. از تَ در

شناسند،به  آتش این دل سوخته را خاموش میکرد، اي اشک بیا! بیا که اینجاست جاي گریستن. فرشتگان که به قدر من فاطمه را نمی که

 ي من با فاطمه دوست نبودند، مثل من دل در گروي عشق فاطمه نداشتند، ضجه میزنند، مویه میکنند، تو سزاوارتري براي اندازه

 م بـازو از چیست؟... این همـان حکـایت جگر سوز تازیـانه وي تـو بوده است... اي واي این تورّ گریسـتن اي علی! که فـاطمه فـاطمه

 همه حلم، به اینهمه صـبوري، فاطمه! گفتی بدنت را از روي لباس بشویم؟ براي بعد از رفتنت یق باید سـجده کنند به اینبازوست. خلا

کنـد. عزیز ي این دل خسـته را کردي؟ نازنین! چشم اگر کبودي را نبینـد، دست که التهاب و تورم را لمس می حظههم بـاز ملا

هایت بلد  دست هم درد را میفهمد. اي کسـی که پنهانکاري را فقط در دردها و مصـیبت یاري چشم وی دل!کسـی که دل دارد ب

گریسته باشد. اینجا جاي هاي تاریک شب، نَ بودي،شوي تو کسـی نیست که این رازهاي سر به مهر تو را نداند و برایشان در نخلستان

خته بودند. اي خدا! این غسل نیست، شستشو نیست، مرور مصیبت نامردان است در آن زمان که ریسـمان در گردن مرد تو آوی تازیانه

[ دوره کردن درد است. تـداعی محنت است. اي واي از حکـایت محسن! حکایت فاطمه و آن در و دیوار! حکایت 143] صفحه  است.

دست پلیـد با این گونه و میخهـاي آهنین بـا بـدن نحیف و خسـته و بیمـار! حکایت آن آتش با آن تن تب دار! حکایت آن  آن

 همه جراحت عبور نمیکند، دل چطور این همه مصـیبت با این دل بیقرار! آرامتر اسماء! دست به سادگی از این رخسار!حکایت آن

همه  را مرور کنـد؟! چه صـبري داشتی تو اي فـاطمه! و چه صبري داري تو اي خـداي فـاطمه! اینکه جسم است این همه مصیبت

قرار به تغسـیل دل بود، چه میشد! این دل شـرحه شرحه، این دل زخم دیده، این دل جراحت کشیده! اسماء بیار آن  رد، اگرجراحت دا

و ثلث  -سـلام بر او -که دیگر دل، تـاب تحمـل نـدارد. ثلث این کـافور بهشـتی جبرئیـل آورده، حنـوط پیـامبر شـد کافور بهشتی را

بـان من! و ثلت دیگر از آن من. کی میشود این ثلث آخر به کار بیایـد و من تنها مانـده را به شـما دو ي مهر دیگر، حنوط تومظلومه

کنـد؟ آن کفن هفت تکه را بـده اسـماء! کـاش میشـد آدمی به جاي یاري عزیزتر از جان خویش، فراق را براي  عزیز رفته ملحق

ي تو. دختر بهترین خلق تو، دختر زیباترین آفرینش  است، دختر پیامبر و برگزیده همیشه کفن کنـد.خـدایا! این کنیز توست، این فاطمه

بر زبانش جاري کن، برهان او را محکم گردان، درجات او را متعالی فرما و او را به  ،اش را سبب میشود رهایی چه تو، خدایا! آن

کلثوم بیائید با مادر وداع کنید. سـخت است میدانم، خدا در  بیاییـد. حسن جان! حسـین جان! زینبم! عزیزم ام ها پدرش برسان. بچه

ي نیست. اما صیحه نزنید، شیون زیر[ آرامتر عزیزان! از گریه، گ144تان کند. ] صفحه  اجر و صبرش یاري این مصـیبت بزرگ به

ه همتا داشـته باشد، که کسی بتواند آخر مادري نبود ک ،تان دهم. این مادر ايبریزید. نمیدانم چطور تسـلّ نکنید، مثل من آرام اشک

ت خداوند و زبان به شـکوه این بوده است، راضـی شوید به مشـیّ ،بتوانـد چون او دوباره بزایـد. اما تقدیر جاي او را پر کند، که جهان
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ا ندارد. واي، مهتاب چه ي نیلی ر مادر را؟ باشد، باز میکنم، هر چند که دل من دیگر تاب دیدن آن چهره نگشائید. رویش را؟ سـیماي

مهتابی! اینقـدر صـدا نزنیـد مادر را! او که اکنون توان پاسـخ گفتن نـدارد، فقط نگاهش کنید و آرام اشک  میکند با این رنگ روي

ت که آید و شـما را در آغوش میگیرد. این باز همان دل مهربان اوس دستهاي اوست که از کفن بیرون می بریزید. اما نه، انگار این

ها!  جواب بگذارد. تا کجاست مقام قرب تو فاطمه جان! شـما را به خدا بس کنید بچه نیز نداي شـما را بی نمیتواند پس از وفات

هـا مفارقت میکنـد از جسم، برادرشان. جبرئیل  که پیـام آورده، برخیزیـد! جبرئیـل میگویـد: روح این بچه برخیزید! این جبرئیل است

رشان. اداب و تحمل خدا هم... علی جان! برت .رشانادآسـمان را برداشـته، بر ،شـیون ملائک .رشاناددرآمـده، بر به لرزهمیگویـد: عرش 

مان میکنـد، نماز  آرام ،برخیزیـد بر مادرتـان نمـاز بخوانیم، نمـازالله. بـا اه الّشبی است امشب خـدایا! لاحول و لاقوّ  ها! چه برخیزید بچه

صـدا بیاینـد. همه کار همین  بخشـد. حسن جان! بگو بیاینـد، به آن چنـد نفر بگو آرام و مخفیانه و بی مان می ايلّ[تسـ145] صـفحه 

عظمی از او کمک  . در این مصیبتدلت را به خدا بسپار است. صبور باش حسین جان!رشود، وصـیت مادرتان زه امشب ب ایـد تما م

ب و ن... علیکم السلام، خدا پاداشتان دهد، اینجا بایستید، پشت سر من، صبور باشید. آرام لم نقَا لَع ون... وَ اناّ ال ی ربَن ّه  وَ انااّل یَهْ راج بگیر. اناّ للَّ

تان، دیگران را هشـیار نکنید، همین شـما فقط باید در نماز شرکت  گریه کنید.وصـیت دختر پیامبر را از یاد نبرید، به صداي گریه

ام، اکنون  ظیم. خـدایا من از دختر پیـامبر تو راضـیالعَ  ی ّلاَلعَ  به یـاد خـدا آرامش ببخشـید. لاحَوْلَ وَ لا قو ةَ ال ـّا بـ اللَّه را  تان کنید. دلهاي

یش که او گرفتاروحشت است تو همـدم او باش. خـدایا! مردم از او بریـده بودنـد تو با او پیونـد کن. خـدایا بر او ظلم کردند، تو برا

اکبر. خـدایا این دختر پیـامبرت فـاطمه است که او را از ظلمتها به سوي الله توئی. الصـلوة... الصـلوه... ا ،بهترین حاکمـان حکم کن که

انوار بردي.شما سه نفر بیائیـد، تابوت را از زمین برداریم. از اینجا، به آن سـمت که صداي الی... الی... میآید. این صداي خداست، 

ین بگذارید، همه کار فاطمه را خدا کرده است. این قبر آماده، همین جا، همین جا تابوت را زم د،را به سوي خویش میخوان خدا فاطمه

[ زهراست. جان عالم به فـداش. بروید کنارتر تا من به داخل قبر بروم، آرامتر، آهسـته گریه کنید، این دست و پاي 146] صفحه از آن 

ن غم و چه سـبک شـده است این بـدنی که اینهمه درد دیـده است. آي! اي زمین! قـدر بلرزنـد. چه سـنگین است ای هم نبایـد این من

ه . خوش به اللَّ یا رَس ولَ  اللَّه  عَلَیکَ یاین دستهاي رسول خداست، صَلَّ کهالله سپارم. و ا امانت، دختر رسول خداست که به تو می این

و علی ملّه رسول االله محمد بن عبداالله صدیقه جان! تو را به کسی تسلیم می  فاطمه جان! بسم االله الرحمن الرحیم. بسم االله و بااللهتو حال

ري. شـما را از خـاك آفریـدیم، به خاك خْ خْر ج ک مْ تـارةًَ ا  ن  وَ فیها نع ید ک مْ وَ م نهاْ. م نهْا خَلقَْناک مْ کنم که از من به تو شایسته تر است

ي دیـدارم. اي خشتهـا! میـان من و  وریم. فاطمه جان! همه تن،چشم انتظـار آن لحظهآ برمیگردانیم و بار دیگر از خاك بیرون می

واننـد  جدایمان کنند. خشت و خاك و زمین و آسـمان نمیت ام جـدایی میاندازیـد؟ دلهاي ما چنان به هم گره خورده است که فاطمه

  السلام علیک یا رسولَ االله عنّی و عن ا بنتک  و حبَیبَت کق. فرا تمبارك باد فاطمه جان! دیدار پدرت پس از این دوران سـخ بر تو اما 

 ت.و ق رَّهَ عیَن کَ وَ زائ ر كَ.سلام من و دخترت به تو اي رسول خدا! سلام دخترت به تو! سلام محبوبت! سلام نور چشمت و سلام زائر

[ شـتابناك او را به تو رقم زده است. اي رسول خـدا 147خداوند پیوسـتن ] صفحه سلام آنکه در ب قعه ي تو در خاك آرمیده است و 

به اتمام رسـید. جز گریه چه میتوانم بکنم اي  ، طاقتم در جدایی از برترین زن عالم ات لبریز شـد و ي صـبرم در فراق محبوبه کـاسه

ي من جان دادي، من با  تو سر به سینهمصـیبت تو هم جز گریه چه توانستم بکنم؟  ت توست، من درسنّ ،تبپیامبر خدا؟! گریه بر مصی

و کفن و دفن کردم. سـر تو را من بر لحـد نهـادم. در برابر تقـدیر، جز تسـلیم و  دست خودم چشمهاي تو را بستم، تو را غسل دادم

م خلاصی یافت. و از شر غم و ست اخدا! اکنون امانت به صاحبش رسید و زهر و انا الیه راجعون. اي پیامبرالله رضـا چاره چیست؟ انا 
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بـدون حضور زهرا. امـا انـدوهم اي رسول خـدا جاودانه است و چشـمانم  ي زمین و آسمان چه زشت است چهره پس براي من از این

اي را که تو در آنی نصـیبم کند. اي رسول خدا! دلم  است تا خدا خانه ي دل من تاب. غم پیوسـته، همخانه خواب و شـبهایم بی بی

مـا جـدایی انـداخت. مـن از ایـن فراق فقـط به خـدا میتـوانم شـکایت  ام دائم و پیوسته. چه زود خدا میان ه است و غصهخون و خست

همـدست شدند و چگونه حق او را غصب کردند. از او سـئوال کن،  کنم. دخـترت به تـو خواهـد گفت که چگـونه امتت علیه من

یافت ولی به تو خواهـد گفت، بار دلش را پیش تو بر  براي بروز نمی و در سـینه داشت اما مجالیماجرا را از او بپرس. چه دردها که ا

ال کن، اصـرار ؤدردهاي دلش را، حتی با تو بگوید، اما از او بخواه، س تر از آن است که زمین خواهـد گذاشت ولی نه، زهرا محجوب

د بر تو و دخترت اي رسول خـدا! و... و بدرود. رواوبهترین حاکمان است. د[ خواهد کرد که 148کن تا بگوید و خدا داوري ] صـفحه 

ي  از سـر دلتنگی است و نه مانـدنم از سـر بـدگمانی به آنچه خدا وعده این وداع از سـر ملامت و خشم و کسالت نیست. نه رفتنم

فـاطمه  ؟تصبر چیست در این وانفسـاي مصـیب از بکنم جز صبر. بهتر صابران فرموده است. واي، واي از این مصـیبت. چه میتوانم

گزیـدم و همچون  ي اعتکاف برمی کردم و شـیوه جـاودان خودم می ي دشـمن بر ما نبود، قبر تو را اقامتگاهجـان! اگر ترس از استیلا

به خاك سپرده شد، حقش که دخترت در پیش چشم تو مخفیانه  ببینالله! بر این مصـیبت زار میزدم. یا رسول ا ،مادران جوان مرده

بود و یاد تو کهنه نشـده بود. اینک شـکایت را فقط به خـدا میتوان  ش تاراج گردید، در حالیکه چیزي از رفتن تو نگذشتهثپایمال و ار

رسول اي م! ي تو اي پیـامبر خات برد اي رسول خـدا و با تو و یاد تو میتوان التیام یافت. سـلام ورحمت و برکت خـدا بر تو و فـاطمه

ام، به  کسـی ام، به بی ها چه بگویم؟ به دلم چه بگویم؟ به تنهایی بچه خـدا! و اما تو فاطمه جان! تو بگو که من چه کنم!؟ اگر بروم به

ها خَرَجتَْ یالیَتْبو سَۀٌ میروم ولی: نفَْسـی علَی زَفَراته ا محَْنه اینجاست؟!  غربتم چه بگویم. اگر بمانم، به دشـمن چه بگویم؟ که قبر فاطمه

آمـد. ] صـفحه  هاي جگر سوز درمی کاش جان نیز همراه این ناله ي جانم زندانی این آشیان تن شده است، اي رْات پرندهفَالزّ    مَعَ

طولانی ام از این است که مبادا عمرم  خالی است و من فقط گریه روح است و دنیا معنی است، حیات بی [ بعـد از تو زنـدگی بی149

 دارد، روي خوشـی نمی و کسـی که چنین بـاري بر دوش دل است ام ادامه بیایـد. فشار زندگی پس از تو بر من سـنگین زنـدگی. شود

هایم. میان هر دو  همه غصه مور زنده کردن آنأام م هـایم بودي فراموش کنم،انگار من شده بینـد. من چگـونه ترا که پـدر مهربانی

نیست. هر چیز جز فراق، تحملش آسان است. اینکه من بلافاصـله  تحملش مشکل ،تی هست، اما هیچ چیز به قدر جدایییار، روزي فرق

دوام نـدارد. فـاطمه جـان! چطور بگویم؟ فراق تو سـخت  ،دوستی ام، خود دلیل بر این است که بعـد از محمد، فاطمه را از دست داده

ت. تحمل کردنی نیست.کارم شده است گریه حسـرت آمیز و شـیون حزن انگیز، گریه ترین است، تاب آوردنی نیس است، سـخت

اشک همیشه ببار! اي چشم هماره همراهی کن که غم از دست  پا گذاشت و مرا تنها گذاشت. اي ،براي دوستی که خود به بهترین راه

کنـد، یاري که هیـچ دیاري  را در قلبم پر نمیهیچکس جاي او  دادن دوست، غم یکی دو روز نیست، غم جاودانه است. دوستی که

به قدر او عشـقم را معطوف خود نمیکند، یاري که از پیش چشم وکنار جسم رفته است اما از درون قلبم هرگز. فاطمه جان! عزیز دلم! 

شـنوم. چه شده است ترا فاطمه  چه سود که در کنار قبر تو نازنین بایستم، به تو سلام کنم و با توسخن بگویم وقتی پاسـخی از تو نمی

کردي. ]  اي؟فاطمه جان! کاش علی را غریب و خسته و تنها، رها نمی جان که پاسخ نمیدهی؟ آیا سنت دوستی را فراموش کرده

 [150صفحه 

 14قسمت 
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و بحر را، اعلام کرد که آفرینش  آفرید و زمین و خورشید و ماه و برّ از ابتداي خلقتم چشم انتظار آمدنت بودم. خدا مرا که می

اینها نبود، من دست به کار خلقت  اگر به خاطرزهرا است.  ،شما،آفرینش همه چیز به طفیلی آفرینش پنج تن است که محور آن پنج تن

 ه تکوینش نمیاین پنـج تن نبود، آفرینش ب نمی شدم، آفرینش را رقم نمی زدم.بر اندام عَدَم، لباس هستی نمی پوشاندم.اگر به خاطر

 ارزیـد. این پنـج تن عبارتنـد از فاطمه و پـدر او، فاطمه و شوي او و فاطمه وپسـران او. نه تنها من آسمان، که خورشید و ماه نیز، که

این سؤال و مات این کنجکاوي بودیم که این فاطمه  و بحر نیز چشم انتظار آمدنت بودند. همه غرق ستارگان و افلاك نیز، که برّ 

[ 151شـاهین محبت و رضایت اوست. ] صـفحه  قـدر عزیز خداونـد است و حتی حساب و کتاب خدوانـد بسـته به یست که اینک

هاي شـما، اسـماء حسـناي  نجات او شدیـد و نام ي هبوط کرد، شـما تنهـا وسـیله ،وقتی آدم از بهشت قرب رانـده شـد و به زمین فراق

تر شدیم در شـکوه  رتر و مبهوتهمان میزان متحیّ پیش قدر منزلت شـما را در پیش خداوند دریافتیم و به ي او. و ما بیش از سوگندنامه

نام شـما بر خشکی فرود آمد همه یکصدا گفتیم  و عظمت وجود شـما. وقتی نوح در پس آن و انفساي طوفان و سـیل، با استعانت از

امـا چه راز و رمزي؟! این انتظـار، قرن به قرن،  ینش در این نامهاي مبارك،رازي است به سنگینی خلقت و رمزي به پیچیدگی آفر

شـروع به رشـد و نمو کرد تـا  ،الی غریبؤسـال به سـال، مـاه به مـاه، روز به روز و لحظه به لحظه گسـترش یـافت و در بستر آن،س

شدند. سؤال این بود که: این فاطمه با این  و مچاله کردن دلآنجـا که این سـئوال انتظار پا به پاي هم، دست به کار سوزانـدن جان 

زمین بگـذارد، چه خواهـد شـد؟ چه  ي شخصـیت، با این عظمت، با این جلال و جبروت، با این قرب و منزلت وقتی پا به عرصه

ي  لهأله، مسـأـد کرد؟! مسـهناو چگونه برخورد خوابا یق و خلااي رخ خواهـد شـد؟  طوفـانی به وقـوع خواهـد پیـوست، چه معجزه

 ساختند و می گشـتند، بت را نه به این دلیل می یق همیشه برروي زمین به دنبال خدایی ملموس و محسوس میکوچکی نبود، خلا

شـفعائی در اي محسوس از خدا بر روي زمین، بتها را به عنوان  خواسـتند به عنوان جلوه دانستند،بت را می پرستیدند که او را خدا می

خواسـتند، طلب  گفتند آنچه را که از خدا می پنداشـتند. به بت می ي میان خود و خدا می واسـطه کردند. آنها را ر مینزد خدا تصوّ 

ها و طلبها، از آن طریق مطمئن، به سوي  ي خواسته خواستند مجرایی باشد که همه باران، طلب بخشـش، طلب وسـعت،طلب... می

خواست کسانی را به زمین هدیه کند که تجسم صادق این  م کاذب این نیاز بودند و خدا می[ بتهاتجس152ّ] صفحه خدا صعود کند. 

و محسوس باشـند، دستگیر مردم باشند براي رفتن به سوي او و خلاصه، چیزي باشند میان مردم و  درخواست باشند. محبوبی ملموس

قَ جلَاله ا ال اّ جَلال  فَوْ ن بودیـد. وَ لهَا جَلالٌ لیَسْفـاطمه و پـدر و شوي و فرزنـدان تو چنی تر از خدا.و تو اي خدا، برتر از مردم، پایین

لاّ نَوال  االلهَ عمَّ نَوال ه. فاطمه را جلال و جبروت و عظمتی است که برتر از او هیچ جلالی نیست ا الهانَو فَوْقَ  لهَا نوَالٌ لیَسْجلَاله  وَ  لَّاللَّه جَ

ل خداوند جلّ جلاله؛  و هم او را بخشش و عطا و کرمی است که برتر از او هیچ نوال و کرامتی نیست مگر نوال خداوند، مگر جلا

آمـدن شـما و کنجکـاو کیفیت برخورد مردم بـا شـما باشـیم. وقتی پـدرت زمین را به تولـد عمَّ نواله. پس ما حق داشتیم چشم انتظار

آزرد، ابري را  یق، نگـاه و چشم توجهم فقـط به او شـد. هرگـاه آفتـاب، جسم لطیفش را میخلا تمام خود مزین کرد، من از میـان

پیمود، دامن مهتاب را پیش  ي خورشید را زیاد میکردم، اگر شبانه راه می داد، شعله آزارش می ساختم. هر گاه سـرما سایبـان او می

بردم که مبـادا سـنگی پـاي رسـالتش را بیـازارد. امـا... اما من یکی که در خود  نزدیکتر می گستردم و فانوس ستاره را رویش می

ن یک انسان عادي و معمولی هم با او برخورد أنمیشود، و نه به منزلت او که حتی به ش شکسـتم وقتی دیـدم با او به قـدر او رفتار

ورزنـد، امـا بـا او کردنـد. او را  او کینه و عـداوت و دشـمنی نمی متهم به جنون نمیشود، بـا نمیشود. انسان معمولی تمسـخر نمیگردد،

د. اش را آزردن [ جنگیدند، بر سـر او خاکستر کینه ریختند. پیشانی153ورزیدند، با او ] صـفحه  سـاحر و مجنون خواندنـد، با او دشـمنی
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بان، خون دل  بـان، من دیـده جـان، من سایه ان، من بیبیطـالبش کردنـد و... و من... من آسـمب اندانش را شکسـتند، محصور شعد

انیّ «، با رمز »فلْاك لمَـا خَلقَْت  الاَكَلالوْ«دیـدم بـا مقصود خلقت، بـا مخـاطب  شـدم،وقتی که می خوردم و در خود مچاله می می

ي  ردانهه و کافرانه بر خورد میشود. و... بعـد از او با تو، د کامل، با عقل کل، اینچنین جاهلان ، با آدم تمام، با انسان»اَعلْمَ  مالا تعَلَْم ون

 شـما را بر سـر دسـت خواهنـد گرفت، بر روي چشم خواهنـد گـذاشت، دلهاي ،یقبیائیـد خلا کردم وقتی شـما ر میخداوند. من تصوّ

تان را  شما مست خواهند شد، خاك پايتان سـجود خواهند برد، از بوي حضور  سایهبه  شـان را منزل محبت شـما خواهنـد کرد،

ت به لبهاي شـما تا فرمان را نیامـده بر چشم خخـدمت شـما، چشم خواهنـد دو توتیاي چشم خواهند کرد، کمر خواهند بست به

که دیده ب خواهند گشت. من کوي شـما خواهنـد شد و دنبال وسـیله براي تقرّ مقیم ،بگذارنـد و خواسـته را نگفته اجابت کنند. همه

کردم خلایق از گرد پاي شـما بال خواهنـد ساخت، از  بودم یک نفر با خاك پاي مادیان جبرئیل، دست درکـار خلقت برد، خیال می

سفیه بودنـد این خلایق، چه نادان بودنـد این مردم! چه میخواسـتند که در محضـر  من خواهنـد گـذشت و به معراج خواهنـد رفت. چه

خواسـتند شـما بودید،  خواسـتند شـما بودید، آخرت می کردند؟! دنیا می جسـتند که در شـما پیدانمی د؟! چه مییافتن شـما نمی

خواسـتند شـما بودیـد،  خواسـتند شـما بودیـد، بهشت می خواسـتند شـمابودیـد، معرفت می خواسـتند شـما بودید. علم می معرفت می

اش در دست شما بود. چرا جفا کردند؟!  خواسـتند، باز مخزن و گنجینه [می154] صـفحه  حتی اگر مـال و منال و شـهرت و قـدرت

شد اگر ابوجهل و ابولهب و ابوبکر هم، راه ابوذر را  خواستندبرونـد؟! چه می چرا سر برتافتند؟! چرا عصیان کردند؟ به کجا می

به شـما خـدمت کنیم. گرامی بـداریم، عزیز بشـمریم، چه میشد  کائنات، موظف شدیم، سـلمان را به خاطرارادتش میرفتند؟! من و کلّ

سلمان نگذاشـتند، ولی چرا دشـمنی کردنـد؟ چرا کینه ورزیدنـد، چرا  گذاشـتند. پا جاي پاي اگر بقیه هم پا جاي پاي سـلمان می

لرزیدم، صداي  شـدت خشم به خود می آسـمان مـدینه بشوم گاهی از رذالت کردند؟ من که از ابتداي خلقت، عشـقم به این بود که

کشـیدم، گاهی گریه  خوردم، گـاهی حسـرت می سف میأشـنید،گـاهی تـ سایش دندانهایم را اگر گوش هوشـی بود، به یقین می

خوردم و گاهی خود را ملامت میکردم،  ه میزدم، گاهی خون میضجّ شـدم، گاهی اشک میریختم، گاهی کردم، گاهی کبود می می

خانه ي نجات، در   خانه خانه قرآن، در  خـانه خـدا، در  همه مصـیبت باشم؟!من سوختم وقتی در  کجا میدانسـتم که باید شاهد این من از

برپهلوي تو شکسـته شـد. وقتی تو فضه را صـدا زدي، انسـانیت از جنین هستی  ، تو به آتش کشـیده شـد. من در خود شکسـتم وقتی در

آگین درآمـد. من از خشم کبود  خونین و شـرم ،ي تو هاي در، از سـینه میـخ وي چشـمان مرا گرفت وقتی گلسـقوط کرد. خون جل

فلسـفه مانـدم وقتی زمین ملک تو غصب شـد. اشک در چشـمان من  شـدم وقـتی تازیـانه بر بـازوي تو فرود آمـد. من معطـل وبی

بند دلم و رشته  ي تو راه یافت. و رسـیدم وقتی اهانت و توهین به خانه بسـت بنحلقه زد وقتی سـیلی با صورت تو آشـنا شد. من به 

[ دیدم، وقتی 155تو را غسـل میداد وقتی اشکهـاي جانسوز او را ] صـفحه  امیدم پاره شد وقتی آوند حیات تو قطع شد. دیشب که علی

کلثوم را دیدم دیگر تاب نیاوردم، نه من،  یدن زینب و امکردن و صورت خراش هاي حسن و حسـین را شـنیدم، وقتی مو پریشان ضـجه

سـقوط کنـد. تنهـا یـک چیز، آفرینش را  ،بریزم و زمیـن از هم بپاشـد و کائنـات که کائنات بیتاب شد و چیزي نمانده بود که من فرو

ي تو و زار  را گذاشـته بود بر دیوار خانه ي تو. علی سـرش ي سـتون خانه خیمه ي علی بـود بر عمـود بر جـا نگـاه داشت، و آن تکیه

به آفرینش، آرامش بخشـید و کائنات را اسـتقرار داد. چه شبی بود دیشب!  تابی علی بود اما گریست. این اگر چه اوج بی زار می

کمر تاریخ را  ،ي حیات، برپشت من سنگینی میکند. همچنانکه این قهر بزرگوارانه تو سـنگینی بار مصـیبت دیشب تا آخرین لحظه

ات را از چشـم همگـان مخفی بـدارد. میخواسـتی  شبـانه دفـن کنــد و مقـبره که ترا -مظلومانه و متواضعانه -میشکند. از علی خواستی
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وز اید نه فقط به چشم شـما که به چشم تاریخ میرود و انسانیت، تا ر بـه دشــمنانت بگـویی دود ایـن آتش ظلمی کـه شــمابرافروخته

اي! دل من به راستی خنک شد وقتی  اي! و چه انتقام کریمانه ي خدا، محروم میماند. چه سندمظلومیت جاودانه ردانهحشـر از مزار د 

شدنـد و نتوانسـتند بفهمنـد که مدفن دختر پیامبر کجاست. من شاهد بودم که  مواجه که صـبح، دشمنان تو با چهل قبر مشابه در بقیع

امـا تو مجـال نـدادي و آنهـا بـاقی مکر و سـیاست را گذاشـته بودنـد براي بعـد  آمدند براي دغلکاري و نیرنگ بازيدر زمان حیاتت 

ي تو ] صـفحه  و مریـدان آینـده منـانؤاز وفات و تو آن نقشه را هم نقش بر آب کردي. اماهمیشه خشـک و تر بـا هم میسوزنـد، م

خواهند داشت و در فراق مزار تو خواهند گداخت. چهل قبر مشابه! چهل قبر  ت، گم کرده[ نیز اشـک حسـرت خواهنـد ریخ156

اي مغبون و شـکست خورده، گروهی از خشم و غضب، کف  و حیران، عـده بهمسان! و انسانها بعضی واله و سرگشته، برخی متعجّ

ي قبرهـا را  نطور نمیشود، نبش قـبر خواهیم کرد، همهنشـد، ای -پریده و هشـیار شده.عمر گفت:  ،به لب آورده و معدودي از خواب

کرد، بر او نماز خواهیم خواند و دوباره... خبر به علی رسـید. همان علی که  ي دختر پیـامبر را پیـدا خواهیم خواهیم شـکافت، جنـازه

ست، همـان قبـاي زرد رزمش را بر منـد میشـدي، از جـا برخـا اش در شـگفت وگـاهی گلایه تو گاهی از حلم و سـکوت و صـبوري

در غلاف فشرده بود، بیرون کشید و به سمت بقیع  ،یشانی بست،شمشـیري را که به مصـلحتهمـان پیشـانی بنـد جهاد را بر پتن کرد، 

هـاي علی  مدیـدي که چگـونه زمین از صـلابت گا بر روي زمین بـودي و می راه افتاد. تو به یقین دیدي و بر خود بالیدي اما کاش

 -فریاد کشـید:  -صورتش از خشم، گداخته و رگهاي گردنش متورم شده بود-ي بلنـدي ایسـتادد. وقـتی به بقیع رسـید، بر بالالرز می

اي ابوالحسـین بخدا نبش قبر خواهیم  -از لب تیغ خواهم گذارند. عمر گفت:  تان را واي اگر دست کسـی به این قبرها بخورد، همه

از بلنـدي حلم فرود آمـد، دست در کمر بند عمر برد، او را از جا کند و بر زمین  ي فاطمه نماز خواهیم خواند. علی جنازهکرد و بر 

ل نظر کردم، از مثل تو نترسیدم، ترسیدم که مردم از اص یا بن السوداء!اگر دیدي از حقم صـرف -اش نهاد و گفت:  افکند، پا بر سـینه

خدایی که جان علی ه نه، سکوت نمیکنم، قسم ب ،اما در مورد قبر و وصیت فاطمه [157مور به سکوت بودم، ] صفحه أدین برگردند، م

تان رنگین میکنم. عمر به  در دست اوست اگر دستی به سوي قبرها دراز شود،آن دست به بـدن باز نخواهـد گشت، زمین را از خون

خـدا و پیـامبرش از او دست بردار، مـا کاري که تو نپسـندي نمیکنیم. علی، شوي  را به حقت !التماس افتاد و ابوبکر گفت: اي ابوالحسن

تند و کودکانی که در آنجا بودند چیزهایی را فهمیدند که پیش شهایشان برگ لانه رهایشان کرد و آنها سـر افکنـده به ،با صـلابت تو

. آرام و متین اما خسته و غمگین. از این پس علی فقط در محمل شب با تو علی است از آن نمیدانسـتند... راستی این صدا، صداي پاي

 تا علی بال بگشاید بر روي مزار تو. این تو و این علی و این نگاه همیشه مشتاق من... راز و نیاز میکند. من لب ببندم از سخن گفتن
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